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  نام درس
  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

  هيد داد؟سؤال پاسخ خوا 10شما به چند سؤال از هر   4750  5500  6250  7000
    1  2  4  6  رياضي و آمار

    2  4  5  7  علوم و فنون ادبي
    3  5  6  7  شناسي جامعه

   2 3 5 7  عربي زبان قرآن
    2  4  6  7  فلسفه

    3  5  6  8  شناسي روان
  

  :شمارنده  نام و نام خانوادگي:

  دقيقه 75ويي: گ دت پاسخم  70تعداد سؤال: 
  

  گويي سؤالات و مدت پاسخ ةشمار ،اني، تعدادعنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انس
  

  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  گويي وضعيت پاسخ  رديف

  15  10  1  10  )2رياضي و آمار (  اجباري  1

  20  11  10  )2علوم و فنون ادبي (  اجباري  2
20  

  30  21  10  »ناآش«هاي  سؤال - )2علوم و فنون ادبي (  اجباري  3

  10  40  31  10  )2شناسي ( جامعه  اجباري  4

  10  50  41  10  )2عربي زبان قرآن (  اجباري  5

  10  60  51 10  فلسـفة يازدهم  اجباري  6

  10  70  61  10  شناسي روان  اجباري  7
  

 

مشترك دفترچمۀ شته
گذ

 به 
گاه

ن
  آزمون اختصاصيآزمون اختصاصي 

 گروه آزمايشي دوازدهم انسانيگروه آزمايشي دوازدهم انساني

 يزدهم انسانمقطع دوا ةآزمون، بعدازظهر جمعه، به صفح نيا يآموزشليتحللميفمشاهدة  يبرا يآموزان گرام دانش
 .ديكن افتيرا در ها لميف گانيو به طور را دييمراجعه نما www.kanoon.ir تيدر سا

 ادداشتيخودتان  يبرا از،يو در صورت ن ديريبگ ادينكات مهم سؤالات را  ديتوان يآزمون، م يآموزش ليمشاهدة تحل با
  خواهد بود. ديمطالب مف يابيباز يو برا يبند وران جمعدر د ها ادداشتي ني. اديكن
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 محل انجام محاسبات

 
  
  
fضابطة تابع  ،gو  fهاي  با توجه به نمودار تابع - 1 g×  كدام است؟همواره )g  درجة دوم است.)تابع  

1 (y x x= − +3 22   

2 (y x x= −3 22    

3 (y x x= +3 2   

4 (y x x= − −3 22 2  

f اگر - 2 (x) x= −1 3 f و 1 (x) x= +2 fمطابق نمودار درختي زير مقدار  ،دنباش 1 ( )5    ؟كدام است 5

1 (15   

2 (17   

3 (8  

4 (17
15  

fاگر  - 3 {( , ) , ( , ) , ( , )}= 3 5 2 7 4 g و 3 {( , ) , ( , ) , ( , )}= 3 1 2 3 4 f)حاصلد، نباش 1 g)( )
(f g)( )

+
−

3
   ؟استكدام  4

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

fاگر  - 4 {( , ) , ( , ) , ( , )}= 1 5 3 8 2 fو تابع  6
g

}يك تابع با برد   )باشد، حاصل  2{ g( ) g( )) g( )+ ×2 1 3 با هـم برابـر    gو  fتوابع دامنة ( كدام است؟ 2

   .)شود ميازاي هيچ مقدار ورودي برابر با صفر ن به gمقدار تابع  است و

1 (15   2 (17   3 (20   4 (27   

fاگر  - 5 {( , ) , ( , ) , ( , )}= 1 2 4 1 3 gو  5 {( , ) ,( ,a) ,( ,b)}= 3 4 1 fو  7 g+  ،تابع ثابت باشدa  ؟استكدام  

1( 4   2 (5   3( 6   4 (7   

  تابع (اعمال بر روي توابع))2رياضي و آمار (
  هاي آماري) آمار (شاخص

  62تا  45هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان براي همة دانشي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه15وقت پيشنهادي:
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 محل انجام محاسبات

   ؟استدرصد است. تعداد افراد شاغل اين جامعه چند نفر  12نفر برابر  200000تعداد افراد فعال  اب نرخ بيكاري در يك جامعه - 6

1( 170000 
  

2 (182000   3( 180000 
  

4( 176000    

   است.) با توجه به نمودار زير كه براي درآمد ماهانة افراد يك جامعه رسم شده است. خط فقر برحسب ميانه كدام است؟ (اعداد برحسب ميليون تومان - 7

1 (4   2 (5  

3 (10   4 (20   

است با اسـتفاده از شـاخص    6و  14و  15و  12و  7 و 4و  8و  6ها برحسب ميليون تومان به صورت  اي كه درآمد ماهانة آن خط فقر براي جامعه - 8

   ؟ميانگين چند ميليون تومان است

1 (/4 5  2 (/5 5  3 (8  4 (9  

60,و  500ترتيب  به پايه و قيمت اين دو كالا در سال باشد سبد هزينة خانواري در سال پايه از دو كالاي نان و گوشت تشكيل شدهاگر  - 9 تومـان و در   000

100,و  1000مورد نظر به سال  بهاي   شاخص ،كيلوگرم باشد 80و  200ترتيب  بهنان و گوشت در سال مقادير مصرفي كه  با فرض آن برسدتومان  000

   ؟كدام استتقريباً دو كالا 

1 (158   2 (167   3 (176   4 (181   

  ؟هزار تومان برسد، قيمت كالا چند درصد تورم داشته است 100هزار تومان به  80اگر قيمت كالايي از  - 10

1( 20   2( 25   3 (30   4 (15   
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 است؟    نشدهدرستي ذكر  نام نويسندة چند اثر به - 11

برخـوردار فراهـي)، (تـذكرة     : ميـرزا التـواريخ  كندربيگ تركمـان)، (احسـن  نامه: وحيد قزوينـي)، (جـامع عباسـي: اس ـ    السير: خواندمير)، (عباس (حبيب

  الحيات: علي بن حسين واعظ كاشفي)  مؤمنين: شيخ بهايي)، (رشحات عينال طهماسب صفوي)، (مجالس طهماسب: شاه شاه

  ) يك4  ) دو 3  ) سه   2  ) چهار 1

  ؟است نادرستهاي شعر سبك هندي  به ويژگي   توجه چند مورد از عبارات زير با - 12

  يابي و ارائة خيال خاص و معني برجسته است. الف) كوشش شاعران سبك هندي مضمون

  ن و ازبكان در اين دوره، سبب رواج لغات عربي و ضعف فارسي گرديد.ب) حملات تيموريا

  هاي عاميانه در شعر اين دوره مشهود است. توجهي به زبان و ورود واژه ج) بي

  سازي شاعران سبك اين دوره نقش فعالي دارد. د) تلميحات غريب و نادر در مضمون

  هاي شعري است.  ين دوره، تغيير جغرافيايي حوزههاي سبكي قديم در آثار ا هـ) يكي از دلايل حذف ويژگي

  ) چهار4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك1

 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة نثر سبك هندي  - 13

  دقتي در ذكر تاريخ و حوادث تاريخي و رواج مدح و چاپلوسي، نثر اين دوره را از رونق انداخته است. ) بي1

 به كاربرد افعال با پيشوندهاي متعدد و آوردن جملات طولاني اشاره كرد. توان هاي زباني نثر اين دوره مي ) از ويژگي2

 ت عربي كاهش يافت.ادر اين زمان انحطاط ادبي از دورة تيموري بيشتر شد و استفاده از آيات، احاديث و عبار )3

 نيز با تصنع و تكلف همراه است.هاي ادبي  ) نثر اين دوره ارزش ادبي والايي ندارد؛ زيرا به زبان عاميانه نزديك است و متن4

 ؟ستين حيصح نهيكدام گز ،يشعر سبك هند يها يژگوي به  توجه با - 14

 بود. يها و قطع ارتباط فضلا با مراكز ادب كتابخانه نرفت نيشدن لغات مهجور از شعر، از ب حذف لياز دلا يك) ي1

 .رساند ينم يبيآس غزل به آن كيدر  يتياست و حذف ب گو تيب تك يشاعر ،يشاعر سبك هند) 2

 .باشد يمردم آن عصر م يقياست و زبان حقرگ واقع ،يزبان شعر سبك هند) 3

  .ابدي يها نمود م در شعر آن وهيگذشتگان به همان ش يو فلسف يعرفان ميو مفاه گراست يمعن ،يشعر هند) 4

 استعاره و داراي بيشترين تشبيه است؟ فاقدكدام بيت  - 15

 د آري) دل مـــن تـــاب ســـر زلـــف تـــو دار 1
  

 جــز گــوي تحمــل نكنــد چوگــان را كــس بــه  
  

 ) بس كه سيلاب سرشكم آمد از جوش غمش2
  

 قصر بنياد دلم را سـخت ويـران كـرد و رفـت      
  

 »قـاآني «) به سـرو و مـاه از آن عاشـق اسـت     3
  

ــروقد   ــاه سـ ــاه كـــه مـ ــرو مـ ــيمايي و سـ  سـ
  

ــا آرزو دارد  4 ــارش تماش ــنج رخس ــم از گ  ) دل
  

 لـف چـون مـارش   ترسم از ياد خيال ز ولي مي  
  

  فصل سوم (استعاره) )2علوم و فنون ادبي (
 11و  10هاي  شناسي قرن فصل چهارم (سبك

  (سبك هندي))
  87تا  71هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاندرس براي همة دانشي اينهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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 استعاره و داراي مجاز است؟ فاقدكدام بيت  - 16

 شـب كـه بـاز  با ما سر چه داشتي اي نيـمـه) 1
  

 چـون سـرگـذشـت عـشـق به پـايـان نيـامدي  
  

 كشد به مـأمن اصـلي كمنـد شـوق مـرا مي) 2
  

 در ايـن نشـيـمـن حـيـرت از آن قـرار نـدارم  
  

 از شورش محشركجا فرهاد خواهد زنده شد ) 3
  

 مگر شيرين به خـاكش با لب شيرين شـود پيدا  
  

 زين آتـش نهفتـه كـه در سيـنـة مـن است) 4
  

 ست كـه در آسمـان گـرفتا  اي خورشـيـد شعله  
  

 است؟ »استعاره« فاقدكدام بيت  - 17

 هـا ها، چنـدان بـرآرم رنـگ   چندان بنالم ناله) 1
  

 هـا نـگ زتـا بـركنم از آينـه هـر منكـري مـن         
  

 بنما تو لعل روشنت بـر كـوري هـر ظلمتـي    ) 2
  

 هـا دلان، از عرش بارد سـنگ  تا بر سر سنگين  
  

 ايرو كĤيينـه  ياي بنمـا از سر دل بيرون نـه ) 3
  

 هـا آيد فتنـه  اي پيش توچون عشق را سرفتنه  
  

 كشدرسد، جان را گريبان ميدم رسولي مي هر) 4
  

 به اصـل خـود بيـا    دود يعنيبر دل خيالي مي  
  

 باشد؟ مي »مجاز، استعاره و تشبيه«هاي  كدام بيت داراي آرايه - 18

 چه زنم چو ناي هـر دم ز نـواي شـوق او دم   ) 1
  

 تـر بنـوازد ايـن نـوا را     كه لسـان غيـب خـوش     
  

ــان   ) 2 ــار كم ــا ي ــري دارد ب ــاو نظ ــر ك ــرو ه  اب
  

 هــا بايــد كــه ســپر باشــد پــيش همــه پيكــان  
  

 عشرتي دارم به يـاد روي آن گـل در قفـس   ) 3
  

 ست با يوسف به يك زندان مـرا اشق افكنده ع  
  

 از مـژه در فرقـت احبـاب    »بهـار «خون بـار  ) 4
  

 كز پـيش تـو چـون ابـر بهـاران همـه رفتنـد         
  

 شده است؟» استعاره«به در كدام بيت، منجر به توليد حذف مشبه - 19

ــب ) 1 ــاه شـ ــتان اي مـ ــروز شبسـ ــروزافـ  افـ
  

ــن آن   ــرمّ ت ــب و روز  خ ــد ش ــو باش ــا ت ــه ب  ك
  

 قضــاي بــد بــر خلــق ببــارد     ايــزد چــو ) 2
  

ــك آن   ــما ي ــاه ش ــائيد گ ــورد قض ــره در خ  س
  

 تو گر خرام كني، سـرو يـا صـنوبر چيسـت؟    ) 3
  

 رخت چو جلوه كنـد، آفتـاب خـاور چيسـت؟      
  

 صفت بال و پـرم سـوخت  آن شمع كه پروانه) 4
  

 هرگــاه كــه در خــاطرم آيــد جگــرم ســوخت   
  

  :زج بهد؛ نابيات با بيت زير قرابت معنايي دار  همة - 20

ــارد  ز منجنيـــق فلـــك ســـنگ فتنـــه مـــي «  بـ
  

ــزم    ــه گريـ ــهمـــن ابلهانـ ــ بـ ــار هآبگينـ  »حصـ
  

 چگونــه شيشــة دل ايمــن از شكســت شــود) 1
  

 بــارد كــه ســنگ حادثــه زيــن نُــه حصــار مــي  
  

ــار ) 2  ايمـــن شـــود ز فتنـــه و آشـــوب روزگـ
  

 هر كس كه در پناه تـو سـازد حصـار خـويش      
  

 دلـي  سـاده  زرد مصـاف اسـت و مـن    مزمانه ) 3
  

ــدبير و    ــه جوشــن ت ــع مضــار  كــنم ب  هــم دف
  

 ز آسمان هر سنگ بيدادي كه آمد بر زمـين ) 4
  

 كرد بخت من مدد كان بر سـبوي مـن رسـيد     
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 درست است. … استثناي بهموارد  ةهاي سبك هندي، ويژگي مقابل هم به ويژگي  توجه با - 21

 آهنگ (ادبي) وشهاي طولاني و خ ) رواج رديف1

 ) استفاده از بديع و بيان به صورت طبيعي و تصادفي (زباني)2

  يابي و ارائة خيال خاص (فكري) ) كوشش شاعر براي مضمون3
  ) توجه به معني و مضمون بيشتر از زبان (فكري)4

 ترتيب در كدام گزينه تماماً درست است؟ موضوع آثار زير، به - 22

 »المؤمنين مجالسآراي عباسي،  عالم الحيات، جامع عباسي، عينرشحات «

  نامه ) تاريخ، فقه، عرفان، زندگي2    فقه) عرفان، تاريخ، تاريخ، 1
  نامه ) عرفان، فقه، تاريخ، زندگي4    فقه، تاريخ، عرفاننامه،  ) زندگي3

 زباني سبك هندي مشهود است.  ويژگي … جز بهها  در همة گزينه - 23

 وهم تا كي شـمرد سـال و مـه فرصـت كـار     ) 1
  

 جــا شيشـة سـاعت موهــوم حبـاب اســت ايـن      
  

 طينـت  به مي رفع كجي مشكل بود از طبع كج) 2
  

 كـردن قامـت پـل را    به زور سيل نتوان راسـت   
  

ــي  ) 3 ــت ب ــن و آن دول ــدل م ــر  بي ــر فق  دردس
  

 كــز نســبت او چينــي خــاموش ســفال اســت   
  

ــر زلفــت بســته ) 4 ــه در زنجي ــا دل ديوان ــم ت  اي
  

ــة زن     ــد ديوان ــه ش ــل ك ــا عاق ــااي بس ــر م  جي
  

  شود؟ در كدام بيت يافت مي» و تشبيه مصرحهتشخيص، استعارة «هاي  آرايه - 24
 دو چشم من همي ياقوت و مرواريد از آن بـارد ) 1

  

 كه چـون يـاقوت لـب داري و مرواريـد دنـداني       
  

ــو  ) 2 ــان ش ــته شكرّافش ــوي از آن پس ــخن بگ  س
  

 كه قوت طوطي روحم كلام توسـت اي دوسـت    
  

ــرگس مســ) 3 ــو چشــم آن دارممــن از دو ن  ت ت
  

ــاه    ــه گـ ــه از نگـ ــه آگـ ــي كـ ــن باشـ ــاه مـ  گـ
  

 گفتم بـه چشـم عقـل نيفـتم بـه چـاه عشـق       ) 4
  

ــرا      ــحرآفرين مـ ــرگس سـ ــر ز نـ ــتي نظـ  بسـ
  

 از ساير ابيات است؟ متفاوتدر كدام بيت نوع استعاره  - 25

 به چه دير ماندي اي صبح كه جان من برآمـد ) 1
  

 بـــزه كـــردي و نكردنـــد مؤذنّـــان ثـــوابي      
  

 ؟ اشاي خـرامش چـون نلغـزد پـاي عقـل     از تم) 2
  

 بـرده نيسـت   خار و خس را طاقت اين سيل عالم  
  

 بر سر بـالينم آن گـل آمـد و خنديـد و رفـت     ) 3
  

ــت     ــد و رف ــتم فهمي ــه در دل داش ــايي ك  آرزوه
  

 فغــان كــه پــرده ز كــارم فكنــد پنجــة عشــق ) 4
  

 هنـــــوز چهـــــرة معشـــــوق در نقابســـــتي  
  

 ؟نداردره وجود يك از انواع استعا در كدام بيت هيچ - 26

ــة) 1 ــا  تحفـ ــار مـ ــينة افكـ ــرد سـ ــرهم نگيـ  مـ
  

ــا      ــتار مـ ــة دسـ ــد گوشـ ــل برنتابـ ــاية گـ  سـ
  

 نــــال چنــــان كــــه نشــــنوند آوازت مــــي) 2
  

 ســــوز چنــــان كــــه برنيايــــد دودت  مــــي  
  

ــدا نيســـت ) 3 ــدت پيـ ــدي و قـ ــروي و بلنـ  سـ
  

ــا نيســـت    ــا مـ ــوبي و لطيفـــي و دلـــت بـ  خـ
  

 بـــه رنـــگ بـــاز شـــد زاغـــت بـــه ســـر بـــر) 4
  

ــوده همـــ ـ    ــو بيهــ ــازي تــ ــطرنج بــ  ي شــ
  

  فصل سوم (استعاره)»آشنا« هاي سؤال –) 2علوم و فنون ادبي (
 11و  10هاي  شناسي قرن فصل چهارم (سبك

  (سبك هندي))
  87تا  71هاي  صفحه
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  است؟» تشخيص«آراية  فاقدكدام بيت  - 27

 دل منه بر عمـر مسـتعجل كـه اسـب تنـد را     ) 1
  

ــا فشــردن در ركــاب     نيســت مــانع از دويــدن پ
  

ــا را شــناخت ) 2 ــا نگــردد هــر كــه دني  فتنــة دني
  

 چشــمان هــوس را در كمنــد آرد ســراب  تشــنه  
  

 دل نيــازارد ز حــرف ســخت هرگــز ســنگ را ) 3
  

 عــاجز نيســت در رد جــواب هــر كــه دانــد كــوه  
  

 كنـد  قـراري مـي   هاي روشـن بـي   عشق در دل) 4
  

 پرتـــو خورشـــيد در آيينـــه دارد اضـــطراب     
  

 :جز بهمشهود است؛ هر دو نوع استعاره  در همة ابياتشود.  به ذكر ميبه و گاهي تنها مشبه به همراه ويژگي مشبه ، در استعاره گاهي مشبه - 28

 نــرگس اي ز بــادام تــو در عــين خجالــت   ) 1
  

 وي ز گيســوي تــو در حلقــة ســودا ســـنبل      
  

ــت  ) 2 ــار كجاسـ ــه يـ ــحر آرامگـ ــيم سـ  اي نسـ
  

ــت       ــار كجاس ــش عي ــق ك ــه عاش ــزل آن م  من
  

 خراب يك نگه از چشـم مسـت خـون ريـزت    ) 3
  

 هــلاك يــك ســخن از لعــل جــان فــزاي تــوام   
  

ــرد   ) 4 ــاك ك ــر خ ــه س ــم آب و ب  ريخــت ز چش
  

ــرد    ــاك كــــ ــة دل پــــ ــرد ز آيينــــ  گــــ
  

 تناسب دارند. …بيت  استثناي به مفاهيم همة ابيات - 29

 هـا  ) خوشا كسي كه چـو صـائب ز خاكسـاري   1
  

ــالم را     ــار عـ ــد اعتبـ ــاك زنـ ــده خـ ــه ديـ  بـ
  

 بنگر به چشـم عبـرت و حـال جهـان ببـين     ) 2
  

ــل ز حــال    ــين گيــرد اعتبــار    عاق  هــاي چن
  

 بين چرا در قصر شـاهان ننگـرد   ) چشم عبرت3
  

 تا چه سال از حادثات دور گردون شـد خـراب    
  

 زمان ز مرگ بسـي چـون تـو پنـد داد تـو را     ) 4
  

ــر       ــرت گي ــويش عب ــال خ ــردن امث ــرو ز م  ب
  

 ابيات كدام گزينه قرابت مفهومي دارند؟  - 30

 هـاي تـو از بـس كـه هسـت نـازآميز       الف) كرشمه
  

ــو را      ــه جنــگ ت ــد كســي، ن ــو دان ــه آشــتي ت  ن
  

 ب) به يـك كرشـمه كـه در كـار آسـمان كـردي      
  

ــي    ــوز م ــب   هن ــم كوك ــوق، چش ــرد از ش ــا پ  ه
  

 ج) عالم از شـور و شـر عشـق خبـر هـيچ نداشـت      
  

ــه   ــود     فتن ــو ب ــادوي ت ــزة ج ــان غم ــز جه  انگي
  

 د) يك كرشمه كرده با خود جنبشي عشـق قـديم  
  

ــه     ــان انداخت ــور و فغ ــه ش ــن هم ــالم اي  در دو ع
  

ــود    ــوي ب ــد و تق ــازار زه ــوي ب ــه دع ــرا ك ـــ) م  ه
  

ــه يــك كرشــمة چشــمت تمــام بشكســت آن     ب
  

  ) هـ ـ الف ـ د4  ) ب ـ ج ـ هـ3  ب ـ د) الف ـ 2  ) ب ـ ج ـ د1
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)2شناسي (جامعه
  

  
  
  
  

 دهد؟ ترتيب به سؤالات زير پاسخ ميهاي هانتينگتون، كدام گزينه به در ارتباط با نظرية جنگ تمدن - 31

 اند؟المللي كدام ـ بازيگران اصلي صحنة روابط بين

 كند؟ ـ اين نظريه، چه چيزي را توجيه مي

 كند؟ ياد مي» ها جنگ تمدن«ن هانتينگتون از كدام عامل، با عنوا  ـ

  ترين تهديد براي غرب چيست؟ ـ بزرگ
هـا در جهـان معاصـر ـ      هـاي كشـورهاي غربـي ـ آخـرين مرحلـة درگيـري        هاي غيرغربي در مقابله با مقاومـت  ها ـ عمليات نظامي قدرت  ملت) دولت1

  هاي غيرغربي فرهنگ
هـا ـ    ملـت هاي ميـان دولـت   هاي كشورهاي غربي ـ درگيري  ربي در مقابله با مقاومتغغيرهاي  هاي بزرگ ـ عمليات نظامي قدرت  ها و تمدن ) فرهنگ2

  هاي تمدني متفاوت حوزه
ها در جهان  هاي كشورهاي غيرغربي ـ آخرين مرحله از درگيري  غربي در مقابله با مقاومتهاي  بزرگ ـ عمليات نظامي قدرت هاي  ها و تمدن ) فرهنگ3

  معاصر ـ فرهنگ اسلامي
  ها در جهان معاصر ـ فرهنگ اسلامي هاي كشورهاي غيرغربي ـ آخرين مرحلة درگيري هاي غربي در مقابله با مقاومت ها ـ عمليات نظامي قدرت ملت ) دولت4

  دهندة چيست؟ ترتيب نشان هر عبارت، به - 32
  ن نيز توجه دارند.كنند و به ابعاد فرهنگي آ ـ چالش و نزاع بين كشورهاي غني و فقير را به ابعاد اقتصادي محدود نمي

  كنند. كشي از كشورهاي غيرغربي حل مي هاي دروني خود را از طريق بهره ـ جوامع غربي چالش
  هاي درگير دو جنگ جهاني اول و دوم ـ توجيه رفتار و عملكرد طرف

  شود كه جنگ از زندگي بشر رخت بربندد. ـ رويدادي كه به اعتقاد آگوست كنت، باعث مي
  داري، ديني و مذهبي ـ انقلاب صنعتي هاي ليبراليستي، سرمايه انديشه  جنوب ـ مركز و پيرامون ـ) اصطلاح شمال و 1
  هاي ناسيوناليستي، ليبراليستي و سوسياليستي ـ انقلاب صنعتي انديشه  ) اصطلاح استعمارگر و استعمارزده ـ مركز و پيرامون ـ2
  هاي ناسيوناليستي، ليبراليستي و سوسياليستي ـ تحولات صنعتي مارزده ـ انديشه) اصطلاح مركز و پيرامون ـ اصطلاح استعمارگر و استع3
  هاي سوسياليستي، كمونيستي و ماركسيستي ـ توسعة ارتباطات انديشه  ) اصطلاح استعمارگر و استعمارزده ـ مركز و پيرامون ـ4

  ترتيب كدام است؟ ، به»الف، ب، ج و د«موارد  - 33

  ب
با ابطال نظرية كنت در رابطه 

  جنگ در غرب جديد
  الف

جهان را تا آستانة جنگ 
  جهاني سوم پيش برد.

  رقابت كشورهاي اروپايي 
  بر سر مناطق استعماري

  د
كشورهاي ثروتمند الگوي كشورهاي 

ها را  ديگرند و ساير كشورها بايد مسير آن
  ادامه دهند.

  ج

  وع دو جنگ جهاني ـ بحران موشكي كوبا ـ وقوع دو جنگ بزرگ جهانيترين عامل وقمانده ـ مهميافته و عقب) اصطلاح كشورهاي توسعه1
  ترين عامل وقوع دو جنگ جهاني ـ بحران موشكي كوبا ـ وقوع دو جنگ بزرگ جهاني) اصطلاح مركز و پيرامون ـ مهم2
  جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غربمانده ـ ريشه داشتن هر دو جنگ در فرهنگ غرب ـ جنگ ويتنام ـ  يافته و عقبكشورهاي توسعهاصطلاح ) 3
  جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غرب  ) اصطلاح كشورهاي صنعتي و در حال توسعه ـ ريشه داشتن هر دو جنگ در فرهنگ غرب ـ جنگ كره ـ4

  هاي جهاني چالش
هاي اقتصادي و  هاي جهاني، بحران ها و تقابل (جنگ

 هاي معرفتي و معنوي) محيطي، بحران زيست
  103تا  82هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤال پاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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  و درست است؟ نادرستترتيب در ارتباط با جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غرب و تقابل شمال و جنوب،  كدام گزينه، به - 34

اي است، اگر فعال شـود بـا    ه اقتصاد كشورهاي صنعتي كه وابسته به عناصر فرهنگي آنان بود، رونق بخشيد. ـ تقابل شمال و جنوب، تقابلي منطقه ) ب1

  كشي از جوامع غيرغربي، حل خواهد شد. المللي و بهره هاي مشترك و معاهدات بين گذاري سرمايه

كـرة شـمالي زمـين و     سليحات نظامي بود، رونق بخشيد. ـ بيشتر كشورهاي صنعتي و ثروتمنـد در نـيم   ) به اقتصاد كشورهاي صنعتي كه وابسته به ت2

  كنند. كرة جنوبي قرار دارند، از تقابل كشورهاي فقير و غني به تقابل شمال و جنوب ياد مي اغلب كشورهاي فقير در نيم

بخشيد. ـ تقابلي جهاني اسـت و در صـورتي كـه      كشورهاي صنعتي را رونق مي ) به همراه جنگ گرم بين دو بلوك شرق و غرب ادامه داشت و اقتصاد3

  هاي دروني كشورهاي غربي ديگر بار فعال خواهند شد. فعال شود بسياري از چالش

د از جنـگ جهـاني دوم   ) تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جنگ سرد بين دو بلوك به همراه جنگ گرم بين مناطق پيراموني ادامه يافت. ـ عمدتاً بع  4

  ت.كار گرفته شد، زيرا برخي انديشمندان معتقد بودند كه چالش اصلي بين بلوك شرق و غرب نيست، بلكه چالش اصلي بين كشورهاي غني و فقير اس به

 در كدام گزينه آمده است؟ترتيب صحيح يا غلط بودن هر عبارت به - 35

ها  دهند؛ در نتيجه كارخانه يابد و توليدكنندگان بازار فروش خود را از دست مي دت كاهش ميكنندگان به ش در بحران اقتصادي، قدرت خريد مصرف -

  شوند. تعطيل و كارگران بيكار مي

  نبود.اول نخستين بحران اقتصادي در فاصلة بين دو جنگ جهاني اتفاق افتاد كه زيان آن كمتر از زيان اقتصادي جنگ جهاني  -

فقـر و غنـا تمـامي جامعـه را      هاي مربوط بـه  قتصادي، همواره متوجه قشرهاي فقير و ضعيف جامعه است، ولي آسيبهاي مربوط به بحران ا آسيب -

  گيرد. ميدربر

اند از  اند كه توانسته محيطي برگزار شدهالمللي متعددي دربارة بحران زيست هاي بين محيطي، همايشهاي زيست انديشي براي آسيب به منظور چاره -

  ران بكاهند.شتاب اين بح

  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ4  ) ص ـ غ ـ غ ـ غ3  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص2  غ ـ غ ـ ص ) ص ـ 1

 ترتيب كدام است؟پيامد هر يك از موارد زير به - 36

  كنترل نشدن بحران اقتصادي -

  انقلاب صنعتي -

  گسترش سريع صنعت و فناوري مدرن -

  ت ـ توانمندي و آسايش براي انسانها ـ اختلال در رابطة متقابل انسان و طبيع ) فروپاشي حكومت1

  هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي تسلط و پيروزي بر طبيعت ـ آسيب  ) افزودن دامنة بحران اقتصادي ـ2

  ناپذير براي طبيعت هاي جبران ) پيوند خوردن به چالش فقر و غنا ـ پيدايش نخستين مشكلات در مواجهه با طبيعت ـ زيان3

  محيطي محيطي در شهرهاي صنعتي ـ بحران زيستآن در سطح جهان ـ آلودگي زيست) آشكار شدن پيامدهاي 4
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 ترتيب مربوط به تصوير سمت راست و سمت چپ است؟ كدام عبارت، به - 37

  
 

و  طبيعـت را مـادة خـام    انـد.  ـ  هاي خداوند هستند و همة موجودات طبيعي به تسبيح خداونـد مشـغول   طبيعت و هر چه در آن است، آيات و نشانه )1
 داند كه انسان اجازة هرگونه تصرفي را در آن دارد. جاني مي بي
تواند تمامي مسائل و مشكلات خود را حل كند. ـ بحران زيسـت محيطـي، ابتـدا در      ) انسان بر اين گمان است كه با تسخير طبيعت و تصرف آن، مي2

  ا و جوامع با يكديگر نيز سرايت كرد.ه تدريج به روابط انسان حوزة رابطه انسان با طبيعت قرار داشت، ولي به
دهـد. ـ بـا گسـترش زنـدگي       هاي تجربي انجام مـي  پندارد و تصرف در طبيعت را تنها با فنون و روش ) نگاه ديني و معنوي به طبيعت را كودكانه مي3

  محيطي نيز به سرعت گسترش يافتند. هاي زيست مدرن در جهان، انواع آسيب
  گردد. ـ طبيعت مادة خام نيست، بلكه از ابعاد و نيروهاي ماورائي برخوردار است. ت به سمت خداوند باز مي) طبيعت و هر چه در آن اس4

 درستي آمده است؟ ترتيب در كدام گزينه بههاي زير، به پاسخ پرسش - 38
  كرد؟ بسنده بحران معرفتي به كدام منابع شناخت از رفت برون براي غرب الف) در دورة رنسانس، جهان

  برداشت؟  دست ارزشي هاي داوري از بيستم، چگونه علم قرن اول نيمة ب) در
  هاي عقلي عالمان، از طريق حس و تجربه بودند؟ شناسان به دنبال داوري حقايق وحياني پيامبران و استدلال ج) در كدام قرن، جامعه

  ـ قرن نوزدهم نيست طبيعت جهان از ممكن تفسير تنها غربي تجربيِ ) حس و تجربه ـ با آشكار شدن اينكه علم1
  است ـ قرن هجدهم غيرتجربي مباني داراي تجربي علم اينكه شدن روشن تجربه ـ با و ) عقل2
  تجربي ـ قرن نوزدهم علم هاي شدن محدوديت روشن تجربه ـ با و ) عقل3
 هجدهمقرن حس و تجربه ـ با محدود شدن علم تجربي به امور طبيعي ـ  )4

 هاي جهاني، درست است؟ هر دو عبارت كدام گزينه در رابطه با چالش - 39
   ها نبايد مسير غرب را بروند. اين چالش مهار براي ديگر هاي روند. ـ فرهنگ از بين مي پيشين هاي چالش هاي جديد، چالش بروز ) با1
  آيند. مي وجود به ها فرهنگ ساير با جههموا در ها چالش شوند. ـ اين مي آشكار ديگري از پس يكي وهستند هنگام ) نابه2
  خيزند. برمي غرب فرهنگ درون از اند. ـ همگي فرهنگ ترين لاية عميق به مربوط ها چالش ) تمامي اين3
 سـپس  و دهنـد  مـي  رخ نظـامي  سياسـي،  اقتصـادي،  هاي چالش خيزند. ـ ابتدا  روشنگري برمي و اومانيسم از سكولاريسم، جهاني، هاي چالش ) تمامي4

 شوند. مي اخلاقي، عاطفي ظاهر معنوي، معرفتي، هاي بحران و ها چالش
 ترتيب كدام است؟ پيامد، معنا يا مفهوم و علت هريك از عبارات زير، به - 40

 غربي  جوامع در سكولاريسم از رويگرداني و گريز -
  ها انسان زندگي مختلف سطوح به ديني، و معنوي بازگشت نگاه -
  و اميدها در فرهنگ غرب ها آرمان مرگ و ميديناا و يأس گرايي، پوچ -
  هاي كاذب و دروغين ـ پساسكولاريسم ـ اومانيسم ) از رونق افتادن بازار معنويت1
  قدسي حقايق غرب ـ پساسكولاريسم ـ انكار جهان دنيوي از سوي نخبگان و قدسي هاي سنت وجوي ) جست2
  فرانسه  انقلاب هاي دستيابي به آرمان ـ معنويت بحران پرستي ـ شيطان پرستي، ) رواج خرافه3
سكولاريسـم ـ اصـالت     خـود ـ افـول    هويـت دينـي   سوي به بودند، شده مدرن فرهنگ مرعوب اغلب كه غربي كشورهاي ساكنِ ) فراخواندن مهاجران4ِ

 دنيوي انسان به بخشيدن
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   )2عربي زبان قرآن (
  
  
  

  ʥِّ̒عʔʴاب ل الأنʦʱال ʥة (عʸجʙʯّ۴۲ - ۴۱ل(  
 :﴾مॺاركٌ فاتॺَِّعʦه واتَّقʦا لعلʤّؒ تʙُحʦʸَن و هʘا ʯؕاب أنʚلʹاه  ﴿ - 41

 شايد به شما رحم شود!) و اين كتابي كه نازل كرديم با بركت است، پس پيروي كنيد از آن و پرهيزكار باشيد كه 1
 ) و اين كتاب را با بركت فرو فرستاديمش، پس از آن پيروي كردند و پرهيزكار شدند تا شايد شما به آنان رحم كنيد!2
 را نازل كرديم با بركت، پس پيروي كنيد از آن و با تقوا باشيد كه شايد به شما رحم كنند!  ) و اين است كتابي كه آن3
 شايد مورد رحمت قرار گيريد!) و اين كتابي است كه آن را با بركت فرو فرستاديم، پس از آن پيروي كنيد و تقوا پيشه كنيد كه 4

ة رَجُلٍ ȝان مʯکاسِ  « - 42 ّʁ هُ لʠʯَʴǻَ ʤَع!أقʙَأ ق  »:لاً و ʔʲǻُُّ أن ʲǻُاول لʶʯُِلَح أعʸاله ولکَّ́
 ) داستان مردي را خواندم كه دوست داشت تلاش كند تا كارهاي خود را اصلاح كند، ولي او نتوانست!1
  توانست! خوانم كه تنبل بود و دوست دارد كه تلاش كند رفتارها را اصلاح كند، اما او نمي ) قصة مردي را مي2
  داشت كه تلاش نمايد تا كارهايش اصلاح شوند، ولي نتوانست! خوانم كه تنبل بود و دوست مي ) داستان يك مرد را مي3
  توانست! دارد تا سعي نمايد كارهايش اصلاح شوند، وليكن او نمي خوانم، او تنبل بود و دوست مي ) قصة يك فرد را مي4
  لةʭالأس ʥع ʔأج ʤّالي ثʯّال ʝّّ́أ الʙ۴۴ و ۴۳(اِق:ʝّّ́ال ʔا یُʹاسʸǺ ( 

ʦء. مَʹعʯه أمّه عʥ معاشʙتهǻʤُ  شابٌّ  ولʗٌ هʹاك كان « ّɹ  ، فʙَفʞَ الʦلʟ ʗلʔ الاُمّ و أصʙّ علی مʶُاحʯʮهʶ،ʤاحʔ رفَقاء ال
  . أبʗاً  ǻا أمّي إنّي أعاشʙُهʤ و لʥؒ لا أتأثǺ ʙَُّأخلاقهʤ  قال:ف

ʙ صʹʗوقاً مِ أعʚمʕ الأمّ  ِ̫ ʲُؕن ت ʗَفّاح و قʯّال ʥه تفّاॻɼ ʕَةفا حةانʗل سʮق ʥَّتمʙو م ʕʻʮال ʥة مȂوق في زاوʗʹ ّʁ  ، جُعل ال
ʗَتنʙʢُ بُʹيّ! ʃॻؕ : أُ ةؕلّها. قالʕ الʦالʗ ةاسʗالʯّفاحات ف أنّ  الاُسʙة تʵاهʗ، فَ أǻّامعʗّة  َɹ جʙʻانها. مʗ  ʥَةفاس حةتفّا أف

 ʙِعاشǻُارʙأخلاقاً  الأش ʤمʹه ʙَّأثʯََی!«  
  :حʔʴ الʝّّ́  الʠʳأ ʥِّ̒ ع - 43

    !ما قʰل الʨلʙُ أن ǽُغʛّ̔ سلȟʨه) 1
ُ̋عاشʛة رفقاء الʨʶء أبʙاً ) 2 Ǽ هاʙلʨح لʺʶت ʦالاُمّ ل!  
    کانʗ الاُمّ تʢǼ ʙȄʛُلʰها نʳاة ولʙها مʧ أضʛار الʛفȘʽ الʶّ̔ئ!) 3
ʙاقة مع الأشʛار مʧ بʧʽ الّ̒اس!) 4 ّy   کان الʨلʧّʤǽ ʙ أنّه لʧ یʛّʹʱر Ǽال

44 -  ʥّ̒أعʠʳالاُمّ أن ال ʕمʚع :.....  
  یʱعلʦّ ولʙها درساً نافعاً للॽʴاة! )1
2 (!ʧȄʛالآخǼ الّ̒اس ʛُّها تأثʙلʨل ʧّ̔ʰُت  
  ǽقʹي الʨلʙ أوقاتاً أکʛʲ مع اُسʛتِه!) 3
ʛʶُɻان) 4  !تʚّʴُر الʨلʙ مʧ سلȟʨه الʖّhʶǽُ ȑʚّ ال

 

دْقُ    الَصِّ
  ارِْحَموا ثلاَثاً 

  6و  5هاي  درس
  84تا  61هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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  ʥِّ̒أعʠʳفيّ ( الʙ ّʁ   )۴۶و  ۴۵في الإعʙاب و الʲʯّلʻل ال
 »:الأشʙار« - 45

1 ( ʦاس-  ʛȟّʚ؛ مʛʽʶفة  –جʺع تکʛل/ معʨمفع  
2 ( ʛȟّʚل  –مʽʹتف ʦ؛ اسʛّده: شʛه/ مفǼ لʨل أو مفعʨمفع  
3 ( ʦاس–  ʛ ّʁ Ƞأل  –جʺع مǼ فʛّل؛ فعله: / معʨمفع»ʛعاشǽُ«  
4 ( ʦاس–  (ʛȟّʚده مʛمف) فة  –جʺعʛل لفعل / معʨمفع»ʛعاشǽُ« 

 »:أفʗʴت« - 46
  فعل و الʳʺلة فعلॽّة /معلʨم  -: ǽُفʙʶ؛ حʛوفه الأصلॽّة: ف س د للʺʛȟّʚ مʹارعه –فعل ماض ) 1
  مفعʨله: جʛʽان/ لَه ثلاثة حʛوف أصلॽّة؛ مʙʸره علی وزن: إفعال  -ماضٍ ) 2
  ؛ الʳʺلة فعلॽّة»تفّاحة«فاعله: /  معلʨم -مʙʸره: إفʶاد  – للʺفʛد الʺʕنʘّ – فعل) 3
  مع فاعله جʺلة فعلॽّة/ حʛوفه الأصلॽّة : ف س د؛ و له حʛفان زائʙان  -للغائॼة  –فعل ) 4
 ʥِّ̒ع ʔاسʹʸاب الʦʱلل ʥلة عʭة الأسॻالʯّ۵۰ - ۴۷( ال( 

 عʥّ̒ جʸلةً تʶف نکʙة: - 47
لال! )1 ّ́   إنّ الکʱاب صʙیȘٌ وفيّ و یʻُقʚک مʧ ال
  الʚّیʶǽُ ʧاعʙونʻي ʛʽʲȟاً! يجالʗُʶ مع أصʙقائ )2
  سʺعʗَ مʻه مʨاعȎ تَʺʻعک عʧ ارتکاب الʺعاصي! )3
  الʳّ̒اح فʽها!اِبʙʱأت Ǽأمʨرٍ صॼɻة في هʚا الأسʨʰع لʛجاء  )4

48 -  :ʥʻَسʦالق ʥʻا جاء ب ّy ॻʲح عʥ الأفعال م ّʁ   عʥّ̒ ال
  للّ̒هي)» لا (« تʛجʺʱها!  لا تʛاجعهي تقʛأ الأدॽɺة و الأحادیʘ و  )1
  لʜِملائي في القافلة! (فعل ماضٍ و معʻاه معادل للʺʹارع الإخॼارȑ) أشȄʛʱها )2
  ه معادل للʺʹارع الإلʜʱامي)مʧ شʛʳة إلی شʛʳة اُخȒʛ! (معʻا ǽقفʜشاهʙَنا سʳʻِاǼاً  )3
  »)لʧَ « الʺʷاکل! (الفعل مʹارع و نॽُɿَه ǽأتي مع  ʨʶف تʨُاجهإن هʗَȃʛَ مʧ الʨاقع ف )4

 :للأمʙعʥّ̒ حʙف اللاّم  - 49
 مʧ یʘʴॼَ عʧ الʳʻاح فَلʱʽعلʛʡُ ʦّق الʨʸʴل علॽه!) 1
2 (!ʧیʙالفاس ʧعاد عʱه الإبॽه فعلʶعَ لإصلاح نفʶǽَ ʧم 
 ء الʻاسُ Ǽِالکʛʽʲ مʧ الʙʴیʙ و الʴّ̒اس!لॽُِغلȘَ الʺʹȘʽ جا) 3
4 (!ʦقهʛّفॽُل ʦعʹهǼ ʧِم ʧیʙعʱʰُا مʨʶلʳǽَ لاّب أنʢال ʧم ʦُّالʺعل ʖلʡَ 

 علی الʠّلʔ: لا یʗلّ عʥّ̒ ما  - 50
1 (!ʛʲا أکʨاولʴǽ أن ʚʽّلامɦ2  علی ال (!ʛʲون أکʙّʳُ̋    لʴॽاول تلامʚʽنا ال
3 (!ʛʲا أکʨاولʴॽل ʚʽّلامɦّلام) 4     قام الɦأیّها ال!ʛʲا أکʨون! حاوِلʙّʳُ̋   ʚʽ ال
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   ة يازدهمفلسف
  
  
  

 است؟ متفاوتهاي زير يك از گزاره ابزار شناخت كدام - 51
  ريـزد.ها ميبرگ آن ،) پس از وزيدن باد بر درخـتان2  شود.درجه بخار مي 100) آب پس از رسيدن به دماي 1
  چرخد.م به دور خورشيد مي) زمين هم به دور خود و ه4  شود در اصل نشكسته است.كه در آب ديده مي ي) چوب3

 كند؟ سينا را منعكس مي كدام مورد، نظر ابن - 52
  ورزي است. ) قانون عليت يكي از قواعد نخستين انديشه2  ) قانون عليت حاصل همكاري تجربه و عقل است.1
  .كند ها به ما كمك مي ) عليت فقط در علم به برخي پديده4  اند. ها بر اساس عليت بنا نشده ) بعضي تجربه3

 توان وجه اشتراك معرفت شهودي و وحياني دانست؟ كدام مورد را مي - 53
  ) هر دو هدف هدايت دارند.2  ها عقلي نيست. ) فهم هر دوي آن1
  واسطه است. ها بي ) دريافت هر دوي آن4    ) هر دو نيازمند نبوت است.3

 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة ابزار عقل در شناخت  - 54
 گيرند.و غيرمادي ذيل آن قرار ميهاي عالم مادي ) شناخت1
  كند.شناخت تجربي را ايجاد مي ،) با همكاري حس2
  تواند كاركردي مستقل از ساير ابزارهاي معرفت داشته باشد.) مي3
  تواند به خودانديشي انسان ياري برساند.) با بررسي حالات دروني مي4

   ست؟ا نادرستكدام گزينه در مورد خطاهاي ناشي از شناخت حسي  - 55
  شود.آمدهايي سبب سلب اعتماد ما از شناخت حسي مي) چنين پيش1
  كنيم.بردن به خطاي خود به ابزاري غير از حواس مراجعه مي) براي پي2
  كنندة امكان شناخت است.) درك و آگاهي انسان از خطاي خود، از موارد توجيه3
  است.) با وجود اين خطاها، حس مبناي ما براي رفع نيازهايمان 4

 باشد و معناي آن چيست؟ نظر كدام متفكر مي» نسبيت حقيقت«اعتقاد به  - 56
 ) پروتاگوراس ـ معيار حقيقت، حواس هر شخص است.2  ) هراكليتوس ـ حقيقت هيچ معياري ندارد.1
  وجود ندارد. ) پروتاگوراس ـ حقيقت4  ) هراكليتوس ـ معيار حقيقت، حواس هر شخص است.3

   …ت در عالم وجود دارد، زيرا حركت هراكليتوس معتقد بود حرك - 57
 ) قابل مشاهدة حسي است و شناخت حسي معتبر است.1
  شود. ) از طريق عقل بر ما معلوم مي2
  كند. شود و عقل، خطاهاي حس را اصلاح مي ) با همكاري عقل و حس بر ما معلوم مي3
  ) امري بديهي و مربوط به زمان است و نيازي به اثبات ندارد.4

 ترتيب چه بود؟ سينا در مورد شناخت وحياني و شناخت شهودي به نظر ابن - 58
 به هيچ عنوان از شناخت شهودي سخني نگفته است. ـ ) اختصاص به پيامبران دارد1
  كرد. آن را در تبيين فلسفي خود وارد نمي ـ ) در كنار عقل و حس، اعتبار دارد2
  ماية تبيين فلسفي باشد. تواند دست مي  به عنوان يك منبع شناخت ـ ) اختصاص به پيامبران دارد3
  توان اعتباري براي آن قائل شد. به هيچ وجه نمي ـ ) اعتبار آن كمتر از شناخت عقلي است4

 كدام گزينه دربارة فلسفة ملاصدرا صحيح است؟ - 59
 ه به استدلال عقليمندي از معرفت شهودي همراه با توج ) بهره2  از معرفت شهودي بدون توجه به استدلال عقلي گيري ) بهره1
  ) وجود تضاد و تناقض ميان عقل و وحي4  ) عدم ارتباط فلسفه و معرفت وحياني3

 شود؟ چگونه درك مي» عليت«از نظر كانت مفهوم  - 60
 آيد. دست مي ) اين مفهوم با همكاري حس و عقل به2  ) قوة ادراكي انسان اين مفهوم را نزد خود دارد.1
  آيد. دست مي ) اين مفهوم توسط استدلال عقلي به4  د.شو ) اين مفهوم توسط حس درك مي3

  

  معرفت و شناخت
 )نگاهي به تاريخچة معرفت، ابزارهاي شناخت(

  68تا  50هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤال پاسخ
 دقيقه10دي:وقت پيشنها
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 ناسيشروان
  

  
  

  
  
  
  
  

 شود؟ هاي مسئله مطرح مي يك از ويژگي ذيل كدام ،دليل تبديل مسئله به فرصت پيشرفت چيست و خودآگاهي در مواجهه با مسئله ،ترتيب به - 61

 بودن كنترل ل مسئله ـ تحت) تعميم يادگيري حاصل از ح2  هاي درست ـ هدفمندي ) كوشش براي حل مسئله با روش1

  ) تعميم يادگيري حاصل از حل مسئله ـ هدفمندي4  بودن كنترل هاي درست ـ تحت ) كوشش براي حل مسئله با روش3
 هر يك از موارد زير پيامد كدام عامل است؟ ،ترتيب به - 62

 درك ناقص از مسئله  ـ

 ـ فقدان تصور مثبت از مسئله

 ـ درگيري مداوم با فشار رواني

 گيري   تصميمناتواني در شن نبودن هدف ـ تعدد مجهولات ـ ) رو1

 گيري ناتواني در تصميمهاي محدود ـ عدم صراحت هدف ـ  ) توانمندي2

 هاي ناكارآمد حل مسئله استفاده از روش  حل ـ ) روشن نبودن هدف ـ جهل نسبت به راه3

 هاي ناكارآمد حل مسئله وشاستفاده از رگذشته ـ منفي به مسئله ـ تجربيات خاص نگاه  داشتن) 4

 مسئله قرار دارند؟  يك از مراحل حل كدامذيل  ،زيرهر يك از عبارات ترتيب،  به - 63

استفاده  ـس معارف اي جديد براي در يافت روش مطالعهمراجعه به استاد جهت در ـجديد  ةبررسي ميزان تغيير نمرات پس از استفاده از روش مطالع«
  »نويسي براي يك درس هبرداري و حاشي از روش خلاصه

  حل مناسب   كارگيري راه به ـحل  ارزيابي راه ـحل  ) بازبيني و اصلاح راه1
  تشخيص دقيق مسئله ـحل  بازبيني و اصلاح راه ـحل  ) ارزيابي راه2
  حل مناسب كارگيري راه به ـحل جايگزين  انتخاب راه ـحل  ) ارزيابي راه3
  تشخيص دقيق مسئله ـحل جايگزين  راهانتخاب  ـحل  ) بازبيني و اصلاح راه4

 شويم؟ كنيم و چه زماني با مسئله مواجه مي ترتيب، چه زماني احساس مسئله مي به - 64

 ـ زماني كه موانعي مشخص پيش روي ماست. .) وقتي موقعيت فعلي ما مشخص باشد1

 ـ وقتي امكانات ما محدود باشد. .) وقتي كه بدانيم هدف چيست2

 ـ زماني كه موانعي مشخص پيش روي ماست. .يمان را بشناسيمها ) وقتي توانمندي3

 ـ وقتي امكانات ما محدود باشد. .) وقتي كاملاً درگير موضوع باشيم4

ه را اندك اندك تهي ها آنزهرا اقلام خانگي مورد نياز براي زندگي  ةها را محقق كنند. خانواد حسين و زهرا قصد دارند تا شرايط ازدواج آن هاي هخانواد - 65
يك از  از كدام ،ترتيب هاي زهرا و حسين به . هر يك از خانوادهها هستند آنمورد نياز  ةخان ةنداز براي خريد يا اجارا حسين مشغول پس ةو خانواد ،كند مي

 اند؟ هاي حل مسئله استفاده كرده روش

  ) خرد كردن ـ كاهش تفاوت شرايط موجود و مطلوب1
  ) خرد كردن ـ خرد كردن2
  فاوت شرايط موجود و مطلوب ـ خرد كردن) كاهش ت3
  ) كاهش تفاوت شرايط موجود و مطلوب ـ كاهش تفاوت شرايط موجود و مطلوب4

  ) حل مسئله1تفكر (
  گيري ) تصميم2تفكر (
  157تا  112هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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ها را  كند، اما اگر بادكنك بتركد، تمام پاداش ازاي حجم بيشتر بادكنك، فرد پاداش بيشتري دريافت مي در يك آزمايش، فرد بايد بادكنكي را پر كند. به - 66

 براي يك فرد قمارباز كه رفتارش به مرحلة بيمارگون رسيده است، كدام عامل بيشترين تأثير را در نحوة عمل او در اين آزمايش دارد؟ بايد پس بدهد. 

 دادن مزاياي قبلي ) خطر ازدست2    گيري ) ميزان هزينه در تصميم1

  ) اشتياق براي كسب مزاياي بيشتر4  ) ميزان سودمندي تصميم براي شخص3

سازد. پس او با  كسي كه به چيزي عاشق و شيفته شود، اين محبت، چشم صورت و چشم دل او را نابينا مي«فرمايند:  در حديثي ميع) (حضرت علي  - 67

يك از  ؛ اين سخن با كدام»ميراند گسلد و دنيا دلش را مي ها و تمنيات، عقل او را از هم مي شنود و خواسته نگرد و با گوشي ناشنوا مي چشمي ناسالم مي

 هاي زير در رابطه است؟ گزينه

 تواند پيامدهاي ناگوار داشته باشد. كردن مي عمل ي) احساس1

 گيرد. ) در اين سبك فرد به صورت ناگهاني و با عجله و بدون محاسبه تصميم مي2

 از ديگران كوركورانه اطاعت كند.  كردن، ) فرد ممكن است به جاي فكر3

 شود. دهند و مشكلشان بيشتر مي مي ) در اين سبك افراد زمان را از دست4

 گيري اشاره دارد؟ هر عبارت به كدام سبك تصميمترتيب  به - 68

بـازيگر  فرد يك موبايل جديد را به دليل اينكه تازه عرضه شـده و   ـ .كند شود و داد و بيداد مي كردن است كه ناگهان عصباني مي فرد در حال بحث«

ترسـد و تمـرين    اما از نتيجة مسابقه مي ،فردي قرار است به زودي تمرينات مسابقه را آغاز كند ـ .خرد مي فوراًاش هم آن را خريده است،  مورد علاقه

  »كند. نمي

  ) تكانشي ـ وابسته ـ احساسي2  ي ـ احساسياحساس) احساسي ـ 1

  ـ اجتنابي وابسته) تكانشي ـ 4    ) احساسي ـ وابسته ـ اجتنابي3

 گيري كدام است؟ ي اشاره شده و معيار ساده يا پيچيده بودن تصميمگيري تكانش در كدام گزينه به تصميم - 69

 گيرنده تعداد افراد تصميمـ  .براي همسرش احضاريه فرستاده است ،صرفاً به اين علت كه دوست دارد جشن طلاق را تجربه كند  ) علي1

 ـ اهميت تصميم .اندازش را خرج سفر كرد پسهمة ) محسن با اينكه به پولش نياز داشت، به اين علت كه دوستانش به مسافرت رفتند، 2

 ـ دشواري تصميم .كند مدام نظرش تغيير مي ،اما به دليل ترديد ،صحبت كند شخواهد با پدرش در مورد خواستگار جديد هاست مي ) مريم مدت3

 ها لويتوـ تعداد ا .غول شودشر دنيا موبه سفر دو د خانه و زندگي و اموال خود را بفروش ةتصميم گرفته است همناگهان و بدون برنامة قبلي ) ليلا 4

ها گاه  هاست و اين اخبار و گزاره كنند كه همسو با نظر آن هاي آماري و اخباري توجه مي هاي سياسي، گاه افراد تنها به گزاره گيري در جريان تصميم« - 70

يك از موانـع   ها، كدام گيري در اين تصميم »پندارند. ي از مشكل ميكند كه حزب يا شخصيت سياسي منتخب خود را عار زده مي ها را چنان هيجان آن

 خورد؟ گيري به چشم مي تصميم

 ييد ـ اعتماد افراطيأ) سوگيري ت2  ) اعتماد افراطي ـ كنترل نكردن هيجانات1

 ييدأ) كوچك شمردن خود ـ سوگيري ت4  ييدأ) كنترل نكردن هيجانات ـ سوگيري ت3



  صبح جمعه
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  ))ممــدهده((  14014011ماه ماه   شهـريورشهـريور  1111آزمون آزمون 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نام درس
  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي10ي ترازي به چند سؤال از هرآموزان در هر ردهمعمولاً دانش

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر   4750 5500 6250 7000

    1  2  4  6  رياضي و آمار

    2  5  6  8  اقتصاد

    2  4  5  7  علوم و فنون ادبي

    3  5  6  7  شناسي جامعه

   2 3 5 7  عربي زبان قرآن

    2  4  6  7  منطق

  

  شمارنده:  نام و نام خانوادگي:

  دقيقه 75ويي: گ دت پاسخم  70تعداد سؤال: 
  

  گويي سؤالات و مدت پاسخ ةشمار ،عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد
  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  شماره تا  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  گويي وضعيت پاسخ  رديف

  15  80  71  10  )1رياضي و آمار (  اجباري  1

  10  90  81  10  اقتصاد  اجباري  2

  10  100  91  10  )1علوم و فنون ادبي (  اجباري  3

  10  110  101  10  )1شناسي ( جامعه  اجباري  4

  10  120  111 10  )1عربي زبان قرآن (  اجباري  5

  130  121  10  قـمنط  اجباري  6
20  

  140  131  10  »آشنا«هاي  سؤال - قـمنط  اجباري  7

 

مشترك دفترچمۀ

شته
گذ

 به 
گاه

ن
  آزمون اختصاصيآزمون اختصاصي 

 گروه آزمايشي دوازدهم انسانيگروه آزمايشي دوازدهم انساني
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 محل انجام محاسبات

 
 
  

 هاي زير درست است؟ چند تا از عبارت - 71
  آيد. دست مي عددي است كه از جامعه به مشخصةالف) پارامتر يك 

  شوند همواره ثابت است. ديگر كه از يك جامعه انتخاب مي  اي به نمونة ب) مقدار آماره از نمونه
  شود. آمار گفته مي ،گيري ها براي استخراج اطلاعات و تصميم يل و تفسير دادهدهي، تحل پ) به مطالعة نحوة گردآوري، سازمان

 ها و حقايق اصلي باشد. تر از داده تر و صحيح تواند دقيق ت) يك روش آماري مناسب مي
1( 1   2 (2   3( 3   4 (4   

 ؟است نشدهدر كدام گزينه نوع و مقياس متغير درست نوشته  - 72
  اي كمي فاصله ←وسيسهاي يك استان در يك روز برحسب سلدرجة حرارت شهر) 1
  كمي نسبتي←آموزان يك كلاس در كنكور سراسري  دانش  رتبة) 2
  كيفي اسمي←وه خوني افراد يك خانوادهگر) 3
  كيفي ترتيبي←هاي يك گاز سه شعله (كم ـ متوسط ـ زياد)  شدت حرارت شعله) 4

 ؟ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه درست است ها در موضوعات زير به روش گردآوري داده - 73
  »يك زمين كشاورزي ـ تعداد بهبوديافتگان كرونا در كشورهاي آسياييهاي  وزن هندوانه«

   ها مشاهده ـ دادگان) 4    نامه ـ مصاحبه پرسش) 3   نامه پرسش  مشاهده ـ) 2  ها نامه ـ دادگان پرسش) 1
 تر است؟ يك براي اين شغل مناسب صورت زير است. كدام هب Bو Aسنجي يك شغل، نمرات دو شخص در آزمون مهارت - 74

A : , , , ,
B : , , , ,




19 20 20 10 11
16 15 17 12 20  

1(A   2(B    3نياز به اطلاعات بيشتر 4  ) هر دو يكسان (  
هاي  چقدر از ميانگين داده 16و  x1 ،x2 ،x3  ،. . . ،x10  ،8هاي  باشد، ميانگين داده 12برابر  x10، . . . و  x1 ،x2 ،x3هاي  اگر ميانگين داده - 75

 اول بيشتر است؟ ةدست
1 (/1 44   2 (/2   ) صفر4   2) 3   4

eهاي  برابر صفر باشد، ميانگين داده aو  f ،e ،d ،c ،b، 10هاي  اگر واريانس داده - 76 f+ ،c d+  وa b+  كدام است؟  
  ) صفر4   15) 3   20) 2   10) 1

  داده كدام است؟  10باشد، واريانس اين  40داده برابر  10و مجموع اين  200دادة آماري  10هرگاه مجموع مربعات  - 77
1 (4   2 (6   3 (8   4 (16   

  كدام است؟  63و  35، 47، 54، 62، 37، 41، 57، 56، 66 هاي داده ميانة - 78
1 (65   2 (55   3 (50   4 (45   

  كند؟  يك از موارد زير تغيير مي امواحد اضافه كنيم، كد 20اگر به هر دادة آماري  - 79
  ) اختلاف چارك سوم و اول2    ) دامنة تغييرات 1
  ) مقدار چارك دوم4    ) اختلاف چارك اول و دوم3

Aهاي آماري  در مجموعه داده - 80 { k | k N,k }= + ∈ ≤4 1   ، انحراف معيار برابر كدام است؟5
1 (2  2 (2 2  3 (3 2  4 (4 2  

  هاي آماري كار با داده)1رياضي و آمار (
ها، معيارهاي گرايش به مركز،  گردآوري داده(

  )معيارهاي پراكندگي
  98تا  71هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤال سخپا
 دقيقه15وقت پيشنهادي:
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 محل انجام محاسبات

 
  
 ايران كدام گزينه صحيح است؟ اقتصاد تاريخي در ارتباط با مسير - 81

 فرهنگـي  و اجتماعي ديني، هايلايه با ساير كه گرفت شكل مستقلي و يكپارچه اقتصاد يكپارچگي سياسي، برعلاوه ) در دورة پاياني حكومت صفويه،1

 هماهنگي داشت. كشور

  .فرسايي بر اقتصاد ايران وارد كرد هاي توان آسيب ،و سيل ورود كالاهاي خارجي انگليسي هاي روسي و تأسيس بانك) در دوران پهلوي 2
  متأسفانه چندان اثربخش نبود. ،در حمايت از توليد ملي يهاي نيهبياو  اقدامات محدود مذهبي و ملي، مانند تأسيس شركت اسلاميه) در دوران قاجار 3
  وجود نيامد. بندي كشور همانند دوران قبل بود و تغييري در اين زمينه به گيري و بودجه ) در دوران پهلوي نظام ماليات4

 كدام است؟ » صفويه، قاجاريه و پهلوي«هاي  ترتيب، ويژگي بارز دولت به - 82

ــ جـدا شـدن     هـا  يجبران كاست يبرا رانيا يياز دست دادن فرصت طلاكمان از موقعيت جهان و وظايف خطير تاريخي خود ـ  تصور درست حا عدم) 1
  اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و ديني خود

 عـدم تي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و دينـي خـود ـ    ـ جدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هوي  ها يجبران كاست يبرا رانيا يياز دست دادن فرصت طلا) 2
 تصور درست حاكمان از موقعيت جهان و وظايف خطير تاريخي خود

ــ ايجـاد    ها يجبران كاست يبرا رانيا يياز دست دادن فرصت طلا) جدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و ديني خود ـ  3
 توسعة ظاهري و نمايشي

تصـور درسـت حاكمـان از     عـدم ) ايجاد توسعة ظاهري و نمايشي ـ جدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و ديني خود ـ   4
  موقعيت جهان و وظايف خطير تاريخي خود

 ؟چه اقداماتي ضروري استكند،  هايي كه در دوران كنوني، اقتصاد ملي ما را تهديد مي براي عبور از مشكلات اقتصادي و آسيب - 83

  ) خودباوري، تلاش و مجاهدت همه جانبه و فراگير و قطع روابط اقتصادي با تمامي كشورها1
  ) خودكفايي در توليد تمامي كالاها و خدمات مورد نياز مردم2
  توزيع عادلانة درآمد و امكان اشتغال كامل تمام عوامل توليد ) رشد اقتصادي مثبت،3
  هاي خارجي بخشي به آن در برابر فشارها و تكانهتصاد و مصونيتسازي اق ) مقاوم4

  گزينه دربردارندة پاسخ صحيح دو پرسش زير است؟ كدام عبارات - 84
زيـرا ايـن واژه،    .اسـت » …«تر، مثـالي بـراي    هاي بهتر و فناوري مناسب كارگيري روش گذاري بيشتر يا به الف) افزايش ظرفيت توليد ناشي از سرمايه

  است.» …«بنابراين، يك مفهومي » …«افزايش توليد معناي  به
 هاي توليد يك كشور، منحني مرز امكانات توليد چه تغييري خواهد كرد؟ ب) در اثر رشد اقتصادي و افزايش ظرفيت

  شود. جا مي ) الف) توسعه ـ نيست ـ كيفي، ب) منحني مرز امكانات توليد به سمت پايين و داخل جابه1
  كند. ) الف) رشد ـ نيست ـ كيفي، ب) بر روي منحني مرز امكانات توليد به سمت بالا حركت مي2
  كند.    ) الف) توسعه ـ است ـ كمي، ب) بر روي منحني مرز امكانات توليد به سمت پايين حركت مي3
  شود. ميجا  ) الف) رشد ـ است ـ كمي، ب) منحني مرز امكانات توليد به سمت بالا و خارج جابه4

  قتصاد رشد و پيشرفتا اقتصاد
  )درس دهم و يازدهم(

  128تا  105هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 محل انجام محاسبات

  ؟شود نميترتيب هر يك از موارد زير به چه دليل در توليد ناخالص داخلي محاسبه  به - 85

  فروشيم. الف) زماني كه براي مهاجرت به شهري ديگر خانة خود را مي

  كند. ، آزموني را به صورت هديه برگزار ميقلمچي ب) مؤسسة كانون

  .ستيها در دست ن از آن يقياطلاعات دقب)  .شود يم يتلق ها تيلگونه فعا نيبه ا يبخش تيها مشروع آن ةمحاسب) الف) 1

  .شود يها رد و بدل نم آن يبرا يپولب)  .شود يم يتلق ها تيگونه فعال نيبه ا يبخش تيها مشروع آن ةمحاسب) الف) 2

  .شود يها رد و بدل نم ن آ يبرا يپول) اند. باند، به حساب آمده) الف) اين قبيل كالاها زماني كه براي اولين بار توليد و فروخته شده3

  .ستيها در دست ن از آن يقياطلاعات دقاند. ب) اند، به حساب آمده) الف) اين قبيل كالاها زماني كه براي اولين بار توليد و فروخته شده4

اگـر سـال    .ميلادي، به شرح زير اسـت  2021و  2020هاي  ها، در سال چنين قيمت هر واحد از آنميزان توليد كالا و خدمات يك كشور فرضي و هم - 86

 ميلادي را به عنوان سال پايه فرض كنيم: 2020

   ؟چقدر است 2021و توليد ناخالص داخلي واقعي سال  2020ترتيب توليد ناخالص داخلي اسمي سال الف) به

  باشد؟  ها) مي يش قيمتنسبت به سال پايه، مربوط به تورم (افزا 2021ب) چقدر از افزايش توليد ناخالص داخلي سال 

  چند درصد است؟ 2020نسبت به سال  2021پ) نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اسمي سال 

 توليد
 2021سال  2020سال 

 قيمت هر واحد ن توليدميزا قيمت هر واحد  ن توليد ميزا

  400 180  300  160 كالا

  500 120  420  100 خدمات

90,) الف) 1 104,دلار ـ  000 36,دلار، ب)  400 54/، پ) 000 45  

110,) الف) 2 125,دلار ـ  000 27,دلار، ب)  000 54/، پ) 600 45  

90,) الف) 3 104,دلار ـ  000 27,دلار، ب)  400 46/، پ) 600 66  

110,) الف) 4 125,دلار ـ  000 36,دلار، ب)  000 46/، پ) 000 66 

ميليارد ريال باشد. در اين  150آلات، پوشاك و مواد غذايي در يك جامعة فرضي،  ش اقلام: ماشينتوجه به مندرجات جدول زير، چنانچه مجموع ارز با - 87

 صورت:

  الف) توليد ناخالص داخلي، چند ميليارد ريال است؟

  ب) توليد ناخالص داخلي سرانه چند ريال است؟ 

A ميليارد ريال 15 رتوليد خارجيان مقيم كشو 

B 3  خدمات ارائه شده
  توليد خارجيان مقيم كشور 5

C ميليون نفر 60 جمعيت كل كشور 
  3200، ب) 174) الف) 4  2900، ب) 165) الف) 3 2900، ب) 174) الف) 2  3200، ب) 165) الف) 1
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 محل انجام محاسبات

  رو كه بيانگر وضعيت توزيع درآمد در يك كشور فرضي است: با توجه به جدول روبه - 88

از درآمد ملي  جامعه »بيست درصد پايين«سهم  به» بيست درصد بالا«سهم نسبت  الف)

  است؟ كدام

آمد درآمد جامعه، چه سهمي از در درصد كم 40درصد پردرآمد جامعه و  30ترتيب، به) ب

 ملي را دارند؟

 است؟ كدامها براي اين جامعه  ) شاخص دهكج

 12) ج درصد، 40 ـدرصد  30) ، ب7الف) ) 1

 5/12) ج درصد، 40 ـدرصد  30) ، ب6الف) ) 2

 12) ج درصد، 17 ـدرصد  57) ، ب6الف) ) 3

  5/12) ج درصد، 17 ـدرصد  57) ، ب7الف) ) 4

)شاخص توسعة انساني  هاي در جدول زير، عددهاي مربوط به مؤلفه - 89 HDI   ترتيب حروف الفبا كدام است؟ مربوط به كشورها، به 2018در سال  (

 كشورها

شاخص توسعة 

) انساني HDI )  

 (ارزش)

 اميد به زندگي

  در بدو تولد

 (سال)

هاي تحصيلي  سال

 (سال) مورد انتظار

هاي  ميانگين سال

 ال)(س تحصيلي

سرانه ملي درآمد ناخالص 

(GNI  )PPP(دلار  (
 HDIرتبة 

0/ نروژ 18/ (الف) 954  1 (پ) (ب) 1

0/  آلمان 939  /81 2  /17 1 /14 1 /46  (ت) 946

76/  (ث)  ايران 5  /14  63 (ج) 10 7

1 (/ / / / /− − − − −22 724 0 798 3 68 059 12 6 82 3   2 (/ / / / /− − − − −18 166 0 797 4 68 059 12 6 82 3  

3 (/ / / / /− − − − −22 724 0 798 3 68 590 13 4 82 1  4 (/ / / / /− − − − −18 166 0 797 4 68 590 13 4 82 1   

 است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  - 90

هاي توسعه و همچنين نهادهايي كه ظاهراً با هدف توسـعة اقتصـادي    هاي گذشته، از شاخص المللي در طول سده هاي بين ) برخي از كشورها و سازمان1

 اند. اند، براي تحميل الگوها و سبك زندگي غربي استفاده كرده وجود آمده به

  و اين تصوير از پيشرفت، كامل است. كند از پيشرفت يك كشور ارائه مي هاي رشد توليد، تصوير مناسبي هاي توسعة انساني در كنار شاخص ) شاخص2

  دهد. ود را نشان نميهاي پيشرفت يك كشور خ ها، آداب و رسوم در شاخص ) تنوع ارزش3

ايراني، آغاز حركتي مستمر و بلندمدت است براي دستيابي به يك الگوي پيشرفت بومي كه با فرهنگ ما سـازگاري داشـته    -) الگوي پيشرفت اسلامي4

  باشد.

  جدول وضعيت توزيع درآمد كشور
  درصد 2  سهم دهك اول
  درصد 4  سهم دهك دوم
  درصد 5  سهم دهك سوم
  درصد 6  سهم دهك چهارم
  درصد 7  سهم دهك پنجم
  درصد 8  سهم دهك ششم
  درصد 11  سهم دهك هفتم
  درصد 15  سهم دهك هشتم
  درصد 17  سهم دهك نهم
  درصد 25  سهم دهك دهم

  درآمد ملي درصد 100  جمعيت كشور درصد 100
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 آيند؟شمار ميسوم تا ميانة قرن پنجم به از عوامل پيشرفت و گسترش زبان و ادبيات فارسي در قرن مواردكدام  - 91

  دربار به اديبان و عالمان جلب در شاهان الف) گرايش
 قي عصر غزنوي و سلجو در غيررايج هايلقب و هانام ها،واژه با ب) آميختگي زبان

 تعليم مراكز و مدارس ج) توسعة

 ايران غربي و نواحي مركزي لغات و كلمات با آن آميزش و دري فارسي د) گسترش

 غزنويان فتوحات و ها هـ) لشكركشي

  ج، هـ ) الف،4  ) ب، ج، د 3  ) ج، د، هـ 2  ) الف، ب، ج 1
 است؟ ادرستنهاي پنجم و ششم، كدام عبارت از منظر تاريخ ادبيات  دربارة ادبيات قرن - 92

  گوي بود و در دورة دوم حيات شعري خود، به سير و سلوك معنوي پرداخت. سنايي ابتدا مديحه) 1
  توان به خاقاني اشاره كرد.   كه از جمله مي كردند عراق عجم ظهور در مشهوري نويسندگان و ) شاعران2
  كنند. ظهور بزرگي در اين قالب شاعران هفتم، قرن در كه شد باعث كردند، ايجاد غزل در انوري و سنايي كه ) تحولي3
  گرديد و موجب رواج عرفان در ميان شاعران شد. فارسي شعر در عميق دگرگوني براي آغازي سنايي، معنوي و روحي ) تحول4

 ، سبك كدام بيت متفاوت است؟»نوع معشوق«به   توجه با - 93

 اي نموده شـاهد حسن تـو رو در هـر لبــاس ) 1
  

 از مهر رويـت نـور كـرده اقتبـاس    ماه و خـور   
  

 مـوي  رويي مشـك  گونه باشد ماه ) هركه را زين2
  

ــرب     ــاني از ط ــايد زم ــذور ار بياس ــت مع  نيس
  

 ست كـه از بـاده و از بوسـه مـرا    ا  ) چند گاهي3
  

ــاد     ــتي شـ ــوش و نكردسـ ــتي بيهـ  نفكندسـ
  

 ) مكن اي دوست به ما بد نتـوان كـرد چنـين   4
  

 منشـين  به حديثي مرو از پيش و بـه كنجـي    
  

 ؟نيست» مفاخره«كدام بيت حاوي  - 94

 در آسـمان نــه عجــب گــر بــه گفتــة حــافظ ) 1
  

 ســـرود زهـــره بـــه رقـــص آورد مســـيحا را   
  

 خاقــاني از ايــن درگــه دريــوزة عبــرت كــن ) 2
  

 تــا از در تــو زيــن پــس دريــوزه كنــد خاقــان  
  

 من دگر شعر نخواهم كه نويسـم كـه مگـس   ) 3
  

 استدهد از بس كه سخن شيرين  زحمتم مي  
  

ــي ) 4 ــور نمــ ــت كشــ ــروز هفــ ــد امــ  كننــ
  

 بـــــي مقـــــالات ســـــعدي انجمنـــــي     
  

 ؟نيستهاي سبك عراقي  كدام بيت شامل حداقل يكي از ويژگي - 95

ــريم  1 ــات ب ــه خراب ــة صــوفي ب ــا خرق ــز ت  ) خي
  

ــريم       ــات ب ــازار خراف ــه ب ــات ب ــطح و طام  ش
  

 گـر دل نهـي بـه هـيچ    ا) بادت به دست باشد 2
  

ــا     ددر معرضــي كــه تخــت ســليمان رود بــه ب
  

 ) گر دهد دستم كشم در ديده همچون توتيـا 3
  

 خاك راهي كان مشرف گردد از اقدام دوسـت   
  

ــه     4 ــر لال ــد از ب ــه چك ــاران ك ــرة ب  ) وان قط
  

ــار      ــاران بنگـ ــه از آن بـ ــرف لالـ ــردد طـ  گـ
  

  چهارمفصل  )1علوم و فنون ادبي (
 هاي ارسي در سده(زبان و ادبيات ف

  هاي سبكي آن) و ويژگي 6و  5 
  87تا  79هاي  صفحه

 است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 كدام گزينه از لحاظ سبك با بقيه متفاوت است؟ - 96

  كران كردي.  ، جور فراوان بردي و تحمل بيدانشمندي را ديدم به كسي مبتلا شده و رازش بر ملا افتاده) 1

 بزّاز است؛ آنجا تا نقدي ندهي بضاعتي نستاني و اينجا تا ارادتي نياوري سعادتي نبري.  ةمجلس واعظ چو كلب) 2

 شكست تا در نوبت غيبت عراق دست گرد جهان برآورد. شد و كام مراد در كام حاسد مي كامي حامي و حارس مي از دشمن) 3

 ؟برادر يكي خدمت سلطان كردي و ديگر به سعي بازو نان خوردي. باري اين توانگر گفت درويش را كه چرا خدمت نكني تا از مشقت كاركردن برهيدو ) 4

 تر است؟ هاي كدام شاعر با مضمون ابيات زير هماهنگ انديشه - 97

 اگـــر بـــر تـــن خـــويش ســـالار و ميـــرم     «
  

 ؟همي چون كني خيرخيـرم (= بيهـوده)   ملامت  
  

ــه  ــم چـ ــو دانـ ــرم چـ ــار اســـت پـــيش اميـ  كـ
  

ــرم       ــد نميـ ــم نخوانَـ ــر پيشـ ــر ميـ ــه گـ  »كـ
  

  ) فرّخي4  ) رودكي3  ) عنصري2  ) ناصرخسرو 1

 به يكي از مفاهيم موجود در عبارات زير اشاره شده است:  …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 98

  »اك خلق جدايياي كريمي كه بخشندة عطايي، و اي حكيمي كه پوشندة خطايي و اي صمدي كه از ادر«

ــد) 1 ــر دردهــ ــرم  وگــ ــلاي كــ ــك صــ  يــ
  

 عزازيــل (= شــيطان) گويـــد نصــيبي بـــرم     
  

 كه گر صد نردبان سازد قياس از وهم صرف آن) 2
  

ــارد گـــذار     بـــر نخســـتين پايـــة ادراك او نـ
  

 بلند نام تو هر جا كـه رفـت تحسـين يافـت    ) 3
  

 كريم نفس تو با هر كـه هسـت احسـان كـرد      
  

 و بـر چهـرة زشـت   بر رخ عيـب سـزد پـرده    ) 4
  

ــد      ــتّار آم ــه س ــق هم ــه خلاي ــق ب ــرم ح  لاج
  

 ؟نيستهاي فكري سبك عراقي نزديك  مضمون كدام بيت به ويژگي - 99

 قياس كن كه دلم را چـه تيـر عشـق رسـيد    ) 1
  

 گشـت  كه پيش ناوك هجر تو جان سـپر مـي    
  

 كوشد كه وي را در كمند آرد خرد با عشق مي) 2
  

 يآيــد ضــعيفي بــا توانــاي     ولــيكن برنمــي   
  

ــت   ) 3 ــت را رواسـ ــدر آري تنـ ــج انـ ــه رنـ  بـ
  

ــج    ــود رن ــه خ ــت   ك ــش سزاس ــه دان ــردن ب  ب
  

 غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان حافظ) 4
  

 كــه بــر نظــم تــو افشــاند فلــك عقــد ثريــا را   
  

 ؟نيستبا توجه به ابيات زير كدام ويژگي سبكي در آن مشهود  - 100

 خيز تـا در صـف عقـل و عافيـت جـولان كنـيم      «
  

 را بــدل بــر نقــش شــادروان كنــيمنفــس كلّــي   
  

ــراهيم   ــرداريم ابـــ ــق بـــ ــنة تحقيـــ  وار دشـــ
  

ــيم       ــان كن ــدو قرب ــهواني ب ــس ش ــفند نف  گوس
  

 بــر بســاط معرفــت از روي بــاطن هــر زمــان     
  

 مهـــر عـــزّ لايزالـــي نقـــش جاويـــدان كنـــيم  
  

 پــرده از روي صــلاح و زهــد و خفّــت بــردريم    
  

 »خانه را بر عقل رعنـا يـك زمـان زنـدان كنـيم       
  

  ) رواج حس ديني2  گرايي و توجه به مسائل روحي ) درون1

  ) گسترش عرفان و تصوف4  ) فراواني زهدستايي و فاصله گرفتن غزل از عشق زميني3
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   )1(شناسيجامعه
  

  
  

 صحيح است؟» طبقة سوم در جامعة فئودالي غربي«كدام گزينه، پيرامون  - 101
 ـ نه و ) اين طبقه، گروهي از مردم عادي بودند كه نه اشراف بودند1  كاركردهايي و فوايد علت به رعيت. 

 .ندداراي اهميت و اعتبار بود قانوني نظر داشت، از كه
  كرد. كننده و سربار جامعه، معرفي ميشامل صرّاف، بنّا، كفاش و رعيت بود. ـ خود را توليدكننده و مفيد، و اشراف را مصرف )2
 براساس هاي ديگر گروه ارزيابي به خودش، براي اعتبار كسب جهت كه بود طمتوس طبقة همان طبقه، داشت. ـ اين  پست و منفي ) اين گروه، هويت3

  پرداخت. هاآن نبودن يا بودن مفيد
 شد. مي تحمل داشت، كه كاركردهايي و فوايد علت نبود. ـ به برخوردار اعتباري و هيچ اهميت از كننده بودن) از نظر اجتماعي به علت مصرف4

 در كدام گزينه آمده است؟ترتيب  بهصحيح يا غلط بودن عبارات زير  - 102
  گويند. مي اجتماعي انسداد را اجتماعي تحرك و هر نوع ارتقا راه بودن مسدود -
 و اجتماعي است كه اضطراب جهان مقبول ها و مرزهاي تعارض فرهنگي ناشي از فراتر رفتن تغييرات هويتي اعضاي يك جهان اجتماعي از فرصت -

  دارد. همراه به يفراوان هاي اجتماعي نگراني
  است. همراه افراد اجتماعي موقعيت در تغييراتي با جديد، اجتماعي هاي هويت كسب -
  افتد.  نسلي صعودي اتفاق ميشود، تحرك اجتماعي درون فرزند كارمند يك شركت، زماني كه مدير يك شركت مي -
 ـ غ) غ ـ ص ـ ص 4  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص3  ) ص ـ ص ـ ص ـ غ2  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص1

  است؟ حيصح ،ريدر ارتباط با عبارت ز نهيكدام گز - 103
  »انتخابات شد. جينتا يمانع از اجرا ينظام يدادند، اما كودتا يرأ ياسلام تيبه حاكم يلاديم 1991در سال  ريمردم الجزا تياكثر«
  .كند يرا منع م گريد يو برخ قيرا تشو ياجتماع يها و تحرك يتيهو راتييتغ يكه دارد، برخ ييها و ارزش ديبه تناسب عقا يا ) هر جامعه1
 اري ـسازد كه منابع ثروت را در اخت يممكن م يكسان يرا تنها برا ياست، تحرك اجتماع ياقتصاد يها اساس ارزشكه قواعد و روابط آن بر يا ) جامعه2

  دارند.
  داشته باشد. يند بروز و ظهور اجتماعتوا يجامعه، م ياعضا رشيافراد تنها با پذ يويو دن ينيد تيجهان سكولار، هو كي) در 3
 شوند. يشناخته نم تيكنند، به رسم يانسان را نف يو اله يكه ابعاد متعال ييهاتي، هويو معنو ينيجهان د كي) در 4

 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد نمودار زير،  - 104

  »هويت فرهنگي جهان اجتماعي→⎯←نهاد تعليم و تربيت →⎯←مدرسه →⎯←آموز بودن دانش«
  آموز بودن محصول عضويت شما در يك مدرسه است، ولي خود مدرسه نيز داراي هويت خاصي است. دانش )1
ها و هنجارهـاي افـراد باشـد،     اس عقايد، ارزشگويند، بلكه تنها شكلي از زندگي كه براس در هر جهان اجتماعي به هر شكلي از آموزش، مدرسه نمي )2

  شود. پذيرفته مي
  ند.د و براساس آن عمل كها، هنجارها و نمادهاي آن را بپذير ، عقايد، ارزشآورد كه مدرسه نهاد تعليم و تربيت تا زماني دوام مي )3
  شود. ، به رسميت شناخته ميتربيت ها، هنجارها و نمادهاي نهاد تعليم و مدرسه با پذيرفتن عقايد، ارزش )4

 كدام گزينه با عبارت زير، ارتباط بيشتري دارد؟ - 105
  »رسد. ها مي تر يعني عقايد و ارزش شود و به سطوح عميق ناسازگاري اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز مي«
رغـم ايـن موضـوع، جهـان      يابـد، امـا علـي    تداوم مي هاي يك جهان اجتماعي زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش ةگاهي تعارض فرهنگي يا همان شيو )1

  هاي اجتماعي را براساس فرهنگ خود سامان دهد. تواند كنش اجتماعي مي
  هاي اجتماعي خود را نداشته باشد. آيد كه جهان اجتماعي، توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش بحران هويت فرهنگي در جايي به وجود مي )2
دهد ولي برخي تغييـرات، يـك جهـان اجتمـاعي را بـه جهـان اجتمـاعي         تغييراتي است كه درون يك جهان اجتماعي رخ ميبرخي تغييرات از نوع  )3

  كند. ديگري تبديل مي
گيرند و ثبـات   سازند، مورد ترديد قرار هايي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي ها و ارزش دهد كه عقايد، آرمان تزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي )4

  استقرار خود را در زندگي مردم از دست بدهند.و 

  هويت
تغييرات هويت اجتماعي، تحولات هويتي جهان 

هويتي جهان تحولات ، »علل دروني«اجتماعي 
  »علل بيروني«اجتماعي 
  102تا  82هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 كدام است؟» عبور از مرزهاي هويت فرهنگي«و » يأس، نااميدي و خودكشي«، »مرگ جهان اجتماعي«ترتيب علت  به - 106
  هاي مثبت و منفي افراد انگاري ـ پاسخ ندادن به پرسش دربارة زندگي و مرگ ـ ابداعات و نوآوري) پوچ1
  هاي عقيدتي هاي دروني ـ از دست دادن نشاط زندگي ـ بازانديشي دربارة بنيان بستها و بن ) كاستي2
  گويي به نيازهاي طبيعي، جسماني و معنوي انسان ـ عمل نكردن متناسب با نيازهاي معنوي و روحي افراد ـ كاستي و خلأ معنوي ) بازماندن از پاسخ3
  ها توسط جهان اجتماعي كارگيري همة ظرفيت اجتماعي ـ كهولت و مرگ يك جهان اجتماعي ـ بههاي موجود در هويت فرهنگي جهان  بستها و بن ) كاستي4

  درستي نشان داده شده است؟ فرايند ملحق شدن يك جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر، در كدام گزينه به - 107
در محدودة هنجارها و شيوة زندگي عناصـري   ←تعامل دارد هاي اجتماعي ديگر هاي خود با جهان ها و ارزش ) جهان اجتماعي با حفظ عقايد، آرمان1

  يابد  گسترش مي←آوردها پديد مي در صورت لزوم تغييرات لازم را در آن←گيرداجتماعي ديگر مي  را از جهان
هـاي عميـق آن سـرايت     داد و ستد فرهنگي بـه لايـه  ←كندهاي خود، پافشاري نمي هاي ديگر بر عقايد و ارزش جهان) جهان اجتماعي در تعامل با 2

هـاي جهـان اجتمـاعي ديگـر را قبـول       عقايد و ارزش←يابد تحولات هويتي مي←كندهاي خود پشت مي به مرور زمان به عقايد و آرمان←كند  مي
  شودبه جهان اجتماعي مقابل، ملحق مي ←كند مي

هـا   اصـر سـازگار بـا هويـت خـود را از آن     عن ←كنـد  هـاي خـود را حفـظ مـي     هـا و ارزش  هاي ديگر عقايد، آرمـان  ) جهان اجتماعي در داد و ستد با جهان3
  شود جهان اجتماعي مقابل، ملحق ميبه ←شود به مرور زمان دچار تحولات هويتي مي←كند هاي خود را بازسازي مي ها و ارزش عقايد و آرمان←گيرد مي
هـاي عميـق آن سـرايت     داد و ستد فرهنگي به لايه←تعامل با جهان اجتماعي ديگر←كند اعي بر عناصر محوري خود، پافشاري نمي) جهان اجتم4

در محـدودة هنجارهـا و   ←شـود  دچار تغييراتـي فراتـر از مرزهـاي مقبـول مـي     ←كند هاي خود پشت مي به مرور زمان به عقايد و آرمان←كند  مي
  شود به جهان اجتماعي ديگر، ملحق مي ←گيرد هاي زندگي عناصري را از جهان اجتماعي ديگر مي شيوه

 م است؟ترتيب كداعلت هريك از عبارات زير، به - 108
 خودباختگي فرهنگي جوامع غيرغربي در برابر غرب  ـ

 ها ـ انتقال تعامل فرهنگي از سطح نمادها و هنجارها به عمق عقايد و ارزش
 گيري هويت حقيقي جهان اجتماعيـ شكل

ها  فيايي، سياسي و فرهنگي ـ واقعيت ها و فضاي مجازي با عبور از مرزهاي جغرا ) مرعوب شدن در مقابل قدرت اقتصادي و سياسي برتر غرب ـ رسانه 1
  هاي جهان اجتماعي مطابق حق باشد.  و آرمان

اي و دنيوي در عرض هم و با كيفيت و  هاي اجتماعي توحيدي، اسطوره هاي جهان زدگي جوامع غيرغربي در مقابل جهان غرب ـ عقايد و ارزش  ) غرب2
  هاي جهان اجتماعي مطابق حق باشد. ها و آرمان عيتگيرند. ـ واق كميت نابرابر در دسترس همة افراد قرار مي

  هاي جهان اجتماعي ها و آرمان گيري منازعة هويتي ـ عدم فراموشي واقعيت ) مرعوب شدن در مقابل قدرت اقتصادي و سياسي برتر غرب ـ شكل3
ها و فضاي مجـازي ـ تعلـق خـاطر      جوامع توسط رسانه) عدم تعامل جوامع غيرغربي با جوامع غربي ـ عبور از مرزهاي جغرافيايي، سياسي و فرهنگي  4

 هاي خود  ها و آرمان اعضاي يك جهان اجتماعي به واقعيت
 ترتيب مربوط به كدام بخش از جدول است؟يك از عبارات زير، به هر - 109

  ب  جهان اجتماعي خودباخته جهان اجتماعي توحيدي  ج
پس از رويارويي با فرهنگ اسلامي و پذيرش برخي

كه به جهان اسلام بپيوندد، هاي آن بدون اين از لايه
 پيدا كرد. يتحولات هويت

جهان اسلام صرفاً عناصر   د  الف
  عقلي را اخذ كرد.

 هاي صليبيـ جهان غرب طي جنگ
 تواند آن را رها كند. تواند فرهنگ گذشتة خود را تداوم ببخشد يا گسترش دهد و نه مي ـ نه مي

 ـ فرهنگ يونان و روم
  كند. را با حقيقت خود و جهان هستي آشنا ميـ انسان 

  ) ج ـ ب ـ د ـ الف4  ) د ـ ج ـ الف ـ ب3  ب ـ الف د ـ   ) ج ـ2  د ـ الف ـ ب  ) ج ـ1
  ترتيب كدام است؟ پيامد، معنا يا مفهوم، پيامد هر عبارت، به - 110

  اند. هاي اجتماعي كه براساس فطرت انسان شكل نگرفته ـ جهان
  برند. اي كه در مواجهه با فرهنگ ديگر، هويت خود را از ياد مي خودباختهـ جوامع 

  ـ فراموشي خداوند در ديدگاه قرآن كريم
  رهنگي ـ فراموش كردن حقيقت انسانبيگانگي فشود. ـ از خود از عالم و آدم مي ) مانع شناخت صحيح انسان1
  گي حقيقي ـ فراموش كردن خداونددارد. ـ از خودبيگان ) انسان سر به عصيان و اعتراض بر مي2
  كردن جهان هستي ـ از خودبيگانگي تاريخي ـ فراموششود.  ) انسان به اضطراب و تشويش گرفتار مي3
   انسان از خود ياز خودبيگانگي تاريخي ـ فراموش  شود، سرابي از حقيقت است. ـ ) تصويري كه از انسان ارائه مي4
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    )1عربي زبان قرآن (
  

  
  ʥِّ̒عʔʴاب ل الأنʦʱل ʥة (اعॻّȁʙأو إلی الع ʥة مʸجʙʯّ۱۱۵ -  ۱۱۱ل(  
 »: ॻّة فʗʮأ ʯʴǻعʸله ʗȝواء لʸعالʱة الأمʙاض الʱلǻّʗة!فȊ الʮʠّ عʙفَ الإنʴان القʤǻʗ خʦاصّ الّ́ « - 111

) انسان ديرين با خواص نفت طبي آشنا بود و از آن كه همانند دارو است، بـراي معالجـه و درمـان بيمـاران پوسـتي اسـتفاده       1
  كرد!  مي

هـاي پوسـتي    نسان باستاني پي به خواص پزشكي نفت برد و شروع به استفاده از آن به عنوان دارويي براي درمـان بيمـاري  ) ا2
  كرد! 

هـاي پوسـت    دارويي نفت را شناخت، آنگاه شروع به استعمال آن مانند يك دارو براي درمـان بيمـاري    ) انسان ديرين خاصيت3
  كرد! 

ت طبي را شناخت و آن را به عنوان دارويي براي معالجة بيمـاران پوسـتي مـورد اسـتعمال قـرار      ) انسان در گذشته خواص نف4
 داد! مي

112 - » ّʁ  »:ʹاعات الʗʻوȂّة ʥȞʸǻُ أن نʦُصِل Ǻلادنا علی ثʙوة عʸॻʢة و نُعʙّف ثقافʯʹا علی الآخʥȂʙَ!بʗʶʯیʙ ال
 شناساند!و فرهنگ ما را به ديگران مي سازد) صادرات صنايع دستي رسيدن كشورمان به يك ثروت بزرگ را ممكن مي1

  شوند!رسانيم و ديگران نيز با فرهنگمان آشنا ميمان كشور خود را به ثروتي بزرگ مي) با صادر كردن صنايع دستي2
  ) با صادرات صنايع دستي امكان دارد كشورمان به يك ثروت بزرگ برسد و فرهنگمان به ديگران شناسانده شود!3
  !ن صنايع دستي ممكن است كشورمان را به ثروتي بزرگ برسانيم و فرهنگ خود را به ديگران بشناسانيم) با صادر كرد4

     :»!الّ́فȊ عʙʮَ خȉʦʠ الأنابȏ ʔʻ تُعʙʮʯ إیʙان واحʗة مʥ أکʙʮ و أنʱح مʗّʶُر « - 113
  آيد! ها به شمار مي ترين صادركنندگان نفت از خطوط لوله ترين و بزرگ ) ايران يكي از موفق1
  شود! شمار آورده مي  ها به لولهخطوط ترين صادركنندگان نفت از راه  ترين و موفق يران يكي از بزرگ) ا2
  ها است! هاي ايران در صدور نفت، استفاده آن از خطوط لوله ترين موفقيت ) يكي از بزرگ3
  !شود حساب آورده مي ها به نفت از طريق لوله ةترين صادركنند ترين و موفق ) ايران بزرگ4

ॻʲح: - 114 ّʁ  عʥِّ̒ ال
  اي از دور شنيده شد پس همه را ترساند! صداي قوي سُʺع صʨتٌ قȑʨٌّ مǼ ʧعʙʽ فʵاف الॽʺʳعُ!:) 1

2 (:!Ȍاعة نقل الِّ̒فʻةٌ في صʛʽʲؗ ُاربʳان تʛهاي بسيار در صنعت انتقال نفت دارد! ايران تجربه لإی  

  سازند!  ي مشكي است كه چيزهاي زيادي از آن مينفت مايع الِّ̒فȌ سائلٌ أسʨدُ تʻʸُع أشॽاءٌ ʛʽʲؗةٌ مʻه!:) 3

فʧُ إلـى جॼʻـه!:) 4 ʁُّ هـا كنـار آن ديـده     بندر مكاني بر ساحل دريا اسـت كـه كشـتي    الʺʻʽاء مȞانٌ على ساحل الʛʴॼ تʷُاهʙَ ال
  شود! مي

  المَعَالِمُ الخَلاّبَةُ 
  صِناعَةُ النِّفطِ 

  7و  6هاي  درس
  82تا  59هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 »:شود! ها منتقل مي ها از راه لوله ها يا بندرها به پالايشگاه نفت از چاه« - 115
1 ( ʧِم Ȍقَل الّ̒فʻی!ʖʽالأناب ʛَʰَافي عʸʺانئ إلی الʨʺار أو الǼالآ  
2 (!ʖʽالأناب ʛَʰانئ عʨʺافي إلی الʸʺار أو الǼالآ ʧِم Ȍیْ̒قُل الّ̒ف  
3 (!ʖʽالأناب ȘȄʛʡ ʧِافي مʸʺاِلی ال ȋاʢّ َ̋ ɦَقَلَ مʧِ الآǼار أو ال   الّ̒فȌ اِنْ
  !یمȘȄʛʡ ʧِ الأنʨʰب یʱʻقِل الّ̒فȌ مʧِ الآǼار و الʺʨانئ إلی الʺʸف) 4

Ȃʙفة: لا ʯʹʯʴǻُجʥّ̒ ما ع - 116 ّɻ  ﴿ هʦ أنʵأکʤ مʥ الأرض و اسʯعʤȝʙʸ فʻها ﴾ مʥ الآǻة ال
  خلقکʦ مʧ الʛّɦاب!) 1
  علǼ ʦȠॽالإعʺار علی الأرض!) 2
  الأرض مʷʻأ الإعʺار!) 3
  الॼɻاد اسɦَعʺʛوا في الکʛة الأرضॽة!) 4

  ضȊॺ حȝʙات الʙʲوف: يعʥِّ̒ الॻʲʶح ف - 117
عʙَُ الَّ̒فȌُ بʨاسʢَِةِ الأن) 1 ْy ǽَ!ٍاتॽّɿَ̒ َɹ Ǽِ ُبʨʰالأن Șَُغْلǽَ َحُ وɦ   ʨʰبِ و ǽَفْ
ʻاॽɺَّةِ!) 2 yَّ هُ إلی الhُلʙانِ ال ُ̋ ʶِرُ ق ِّʙ َy ǽُ و ʛٌʽʲȟ لادِناǼِ في Ȍُالّ̒ف  
3 ( َʧʽب فلʧِʽ مʕُدِّ ِّʢال ʙُِي! اُشاهʱʽَب ʖَʻانٍ جʱʶǼُ في  
4 ( َɹ ʸَ̋افي إلی مَ   ʢّات الʨَقʨدِ!ثʦَُّ تَْ̒قُلُ الّ̒اقِلاتُ مɦʷَُقّاتِ الِّ̒فȌِ مʧَِ ال

118 -  :ȊّʳǺ هاʻإل ʙʻا اُش ّy  عʥّ̒ الॻʲʶح عʥ الإعʙاب لِلأسʸاء مِ
1 ( ُǽ ُبʚَʳ  َʧʽʴِائ ّʁ  !یʙََوȄَّةٍ  الْعالʦَِ إلی إیʛان ʖʰʶǼِ صʻاعاتٍ  کُلِّ  مʧِْ  ال

رُ  )2 ِّʚ َɹ ʨُ̋اʨʻʡِنَ  هʚه اللʨّحاتُ تُ راعَةِ! أو عِʺارَةٍ  لʻِhِاءِ  الأَْرضِ  حَفʛِْ  مʧِْ  الْ ِّʜِلل  
3 (ʧʴاراً لک نʳس أشʛثʺارها  ينغ ʧِأکل مǽ َʧȄʛالآخ!  
عَلِّʺʧʽَ  عʙʻَِ  مʛَɦʴُمانِ  هʚا الʸفّ  ʡالॼِا) 4 ُ̋   !الْ

 عʥّ̒ الʦȞǻ ʙʮʳن فعلاً قʗ حʘُف فاعله: - 119
ُ̋ʹʯʽة!) 1   أضʨاء هʚه الʺʸابॽح تॼʻَعʘ مʧِ الأسʺاک ال
 الʨʰمة تُعʨّض ذلک الّ̒قʟ بȄʛʴʱِک رأسها في ȟلّ جهة!) 2

ُ̋ه في القʛآن الکʦȄʛ!هʨ مَلِکٌ ذُکِ ) 3  ʛ اس

4 (!Șʽʹَ̋   أتَی الّ̒اسُ Ǽِالʙʴیʙ و الʴّ̒اس فهُʺا وُضِعا في ال
120 -  ȏʘّالفعل ال ʥّ̒عʥȞʸǻُ لا :(عʹیʸال ʔʴَعلَی ح) ًلاʦهʱأ مʙقǻُ أن 

 یʨم الʳʺعة! يأمʛنا Ǽِأداء واجॼاتʻا ȟلّها ف) 1

  لات!هʚه مʱʷُقّات تʻقل مʧِ الʺʸافي إلی مʢّʴات الʨقʨد عʛʰ الّ̒اق) 2

  إنّه حʨʽَان ذȟيّ ʶǽُاعʙ الإنʶان علَی اکʷʱاف الॽʁʴقة!) 3
الʴات!) 4 ّy  معلّʺات مʙرسʻʱا ʛʱʴǽمʧ دائʺاً بʧʽ الʢّالॼات ال
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   منطق

  
 ها است؟ متفاوت از ساير گزينه ،ترتيب مقدم و تالي در كدام گزينه  - 121

 چنين ايام رادلي / باشد كه نتوان يافتن ديگر  ) غافل مباش ار عاقلي درياب اگر صاحب1
  ) در گردش خويش اگر مرا دست بدي / خود را برهاندمي ز سرگرداني2
  ) توانا بود هر كه دانا بود / ز دانش دل پير برنا بود3
  خواري  گرا بپاي اگر هشياري / تا چند كني بر گل مردم ) هان كوزه4

 درستي ذكر شده است؟ نوع قضاياي زير در كدام گزينه بهترتيب  به - 122
 و فردا شود فكر فردا كنيمالف) چ

  شود ب) كشتي يا در خشكي است يا غرق مي
  ج) عدد يا زوج است يا فرد

  ـ شرطي منفصل حقيقي مانعةالجمع) شرطي متصل ـ شرطي منفصل 1
  ـ شرطي منفصل حقيقي مانعةالجمع) شرطي منفصل حقيقي ـ شرطي منفصل 2
  ) شرطي متصل ـ شرطي منفصل حقيقي ـ شرطي منفصل حقيقي3
  ) حملي ـ شرطي منفصل حقيقي ـ شرطي منفصل حقيقي4

 …است؟ در هر دو » الجمع مانعةشرطي منفصل «و » شرطي منفصل حقيقي«يك وجه اشتراك  كدام - 123
  شود. ، صدق طرف ديگر نتيجه مي ) از كذب يك طرف2  شود. ) از كذب يك طرف، كذب طرف ديگر نتيجه مي1
  شود. ) از صدق يك طرف، صدق طرف ديگر نتيجه مي4  شود. مي) از صدق يك طرف، كذب طرف ديگر نتيجه 3

 است؟ متفاوتنوع كدام قضية شرطي منفصل  - 124
  ) اين سگ يا تزئيني است يا سگ گله.2  ) اين ديوار يا سفيد است يا سياه.1
  ) اين فرد يا در روسيه به دنيا آمده يا در آلمان.4  ) چراغ اتاق يا روشن است يا خاموش.3

 توان نتيجة يقيني گرفت. مي …و  …از دو حالت  …ايي در قياس استثن - 125
 الجمع ـ وضع مقدم ـ رفع تالي مانعة) انفصالي 2  ) اتصالي ـ رفع مقدم ـ وضع تالي1
  الجمع ـ رفع مقدم ـ وضع تالي مانعة) انفصالي 4  ) اتصالي ـ وضع مقدم ـ رفع تالي3

 ايم؟ اي شده ، دچار چه مغالطه»علي چون موفق است، پس تلاش كرده است«ه بگيريم كه نتيج» شود هر انساني كه تلاش كند، موفق مي«اگر از قضية  - 126
 ) رفع تالي4  ) وضع مقدم3  ) وضع تالي2  ) رفع مقدم1

 باشد؟ كدام گزينه قياس استثنايي اتصالي معتبر مي - 127
  كنيم. پس سالم نخواهيم ماند. ) اگر ورزش كنيم سالم خواهيم ماند. ليكن ورزش نمي1
  اي. پس درمان نخواهي شد. به دستور پزشك عمل كني درمان خواهي شد. ليكن به دستور پزشك عمل نكرده) اگر 2
  آموز علوم انساني است. علوم انساني باشد كتاب منطق دارد. ليكن كتاب منطق دارد. پس دانش ،آموز ) اگر اين دانش3
  اي. اي. پس سالم به مقصد رسيده رسي. ليكن قوانين را رعايت كرده مي) اگر قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت كني سالم به مقصد 4

 توان فهميد؟ ، درستي كدام قضيه را مي»اين موجود يا انسان است يا غيرحيوان«از قضية  - 128
 ها غيرحيوان هستند. ) بعضي انسان2    ) هيچ غيرانساني حيوان نيست.  1
  ا غيرحيوان نيستند.ه ) بعضي انسان4  ها انسان هستند. ) بعضي غيرحيوان3

 گفت:  توان نميدربارة قياس استثنايي  - 129
 شود. ) بدون يك مقدمة حملي، تشكيل نمي2  ) يك مقدمة آن حتماً شرطي است.1
 ) نتيجة استدلال، ضرورتاً در يكي از دو مقدمه آمده است.4  ) يك مقدمة آن ممكن است متصله يا منفصله باشد.3

 ايم؟  اي شده ، دچار چه مغالطه»ذوزنقه مربع است«نتيجه بگيريم كه » اشد، داراي چهار ضلع استهر گاه شكلي مربع ب«اگر از قضية  - 130
 ) مغالطه در ماده 4  ) ايهام انعكاس3  ) رفع مقدم2  ) وضع تالي1

  

  ياس استثناييقضية شرطي و ق
   96تا  83هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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   »آشنا« هايسؤال-نطقم
  
 در قضية شرطيِ كدام گزينه، مقدم، مؤخر بر تالي ذكر شده است؟ - 131

  ب بنشينم به كينه برخيزدها برانگيزد / ور از طل اش فتنه ) اگر روم ز پي1
 چه جگرسوزه بود باز جگرسازه شود ) راز نهان دار خمش ور خمشي تلخ بود / آن2
  ) بدان خود را كه از راه معاني / خدا را داني ار خود را بداني3
  ) ز پيران بپرسيد اسفنديار / كه اين دشت رزم است گر جاي خواب؟ 4

 ي ذكر شده است؟درست نوع قضاياي زير در كدام گزينه به - 132
 الف: رنگ پيراهن من يا سفيد است يا سياه.

 سواد. ب: اين فرد يا باسواد است يا بي
  كند يا زمين.  وجودآمدن شب و روز يا خورشيد حركت مي ج: براي به

  قي   الجمع ـ منفصل حقيمانعةالجمع ـ منفصل مانعة) منفصل 2  الرفعمانعةالجمع ـ منفصل مانعة) منفصل حقيقي ـ منفصل 1
  الرفعمانعةالرفع ـ منفصل حقيقي ـ منفصل مانعة) منفصل 4  الرفعمانعةالجمع ـ منفصل حقيقي ـ منفصل مانعة) منفصل 3

 الجمع است؟مانعةترتيب بيانگر قضية شرطي منفصل حقيقي و  كدام گزينه به - 133
 ) علم يا تصور است يا تصديق ـ قضية شخصيه يا موجبه است يا سالبه1
  آموز است يا دانشجوا دانشجو است يا دانشجو نيست ـ هر انساني يا دانش) هر انساني ي2
  ) فكر يا تعريف است يا استدلال ـ علي يا ايراني است يا غير اروپايي3
  كند يا در حال حركت است ـ هواپيما يا بنزين دارد يا ندارد) هواپيما يا پرواز مي4

 …توان گفت اشد، در تبديل آن به يك قضية شرطي متصل ميب …يك قضية منفصل » يا الف يا غير ب«اگر قضية  - 134
  »اگر غير الف، آنگاه غير ب«) غير قابل جمع در صدق ـ 2  »اگر الف، آنگاه غير ب«) غير قابل جمع در صدق ـ 1
  »اگر ب، آنگاه الف«) غير قابل جمع در كذب ـ 4  »اگر غير الف، آنگاه ب«) غير قابل جمع در كذب ـ 3

 …تالي، و تـالي   …توانيم به نتيجة يقيني دست يابيم؛ زيرا در قضية شرطي متصل مقدم مي …و  …نايي اتصالي تنها با دو حالت در قياس استث - 135
 مقدم است.

  ) رفع مقدم ـ وضع تالي ـ تابع ـ مستلزم2  ) وضع مقدم ـ رفع تالي ـ تابع ـ مستلزم1
  وضع تالي ـ مستلزم ـ تابع) رفع مقدم ـ 4  ) وضع مقدم ـ رفع تالي ـ مستلزم ـ تابع3

 دهد؟ در چه صورتي مغالطة وضع تالي رخ مي - 136
  ) اگر مقدم با مقدمة دوم در تناقض باشد.2  ) اگر تالي عين مقدمة دوم باشد.1
 ) اگر تالي با مقدمة دوم در تناقض باشد.4  ) اگر مقدمة دوم عين مقدم باشد.3

 حقيقي باشد كدام عبارت صحيح خواهد بود؟انفصال از نوع » ج يا ب است يا ف«چنانچه در عبارت  - 137
  دهد كذب غير ب را. ) صدق ف نتيجه مي2  دهد صدق غير ف را. ) صدق غير ب نتيجه مي1
 دهد صدق غير ف را. ) كذب ب نتيجه مي4  دهد صدق ب را.  ) صدق غير ف نتيجه مي3

  ايم؟ به كدام مغالطه دچار شده» سواد نويسنده است. رد بيف«نتيجه بگيريم كه » هر زمان كسي نويسنده باشد، انسان است.«اگر از قضية  - 138
  ) وضع تالي2    ) ايهام انعكاس1
 ) عدم تكرار حد وسط4    ) رفع مقدم 3

 توان گفت؟ در رابطه با استدلال زير چه مي - 139
 است.  است يا از ازل بوده  وجود آمده هر چيزي يا در زماني به«

  هستي از ازل بوده است.
  »وجود نيامده است. هستي در زماني به ∴
  طبق قاعدة وضع مقدم است.  ) بر2    ) مغالطة وضع تالي دارد.1
 طرف آن نفي طرف ديگر است. ) اثبات يك4    ) مغالطة رفع مقدم دارد.3

 …اگر مقدمة دوم يك قياس استثنايي اتصالي معتبر، سالبه باشد، نتيجة آن  - 140
  ) حتماً از طريق وضع مقدم حاصل شده است.2  لي حاصل شده است.) حتماً از طريق رفع تا1
  ) تابعِ تالي مقدمة اول است.4  ) ممكن است از طريق رفع تالي يا وضع مقدم حاصل شده باشد.3

  

  قضية شرطي و قياس استثنايي
   96تا  83هاي  صفحه
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  نام درس
  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر   4750 5500 6250 7000

    1  2  4  6  رياضي و آمار

   2 3 5 7  عربي زبان قرآن

    2  4  5  7  علوم و فنون ادبي

    2  4  6  7  فلسفه

  

  شمارنده: نام و نام خانوادگي:

 دقيقه 50ويي: گ دت پاسخم 50تعداد سؤال: 
  

  گويي سؤالات و مدت پاسخ ةشمار ،علوم انساني، تعدادعنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي 
  

  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  15  150  141  10  )3رياضي و آمار (  1

  10  160  151  10  )3علوم و فنون ادبي (  2

  170  161  10  )3عربي زبان قرآن (  3
15  

  180  171 10  »آشنا«هاي  السؤ - )3عربي زبان قرآن (  4

  10  190  181  10  ة دوازدهمفـفلس  5

 

غ�رمشترك دفترچمۀ

 به 
گاه

ن
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  آزمون اختصاصيآزمون اختصاصي
 گروه آزمايشي دوازدهم انسانيگروه آزمايشي دوازدهم انساني
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 محل انجام محاسبات

  
  
  

 باشد؟  5توان ساخت كه حتماً شامل رقم  چند عدد چهاررقمي بدون رقم تكراري مي 8و  7، 5، 4، 3، 1با ارقام  - 141

1 (240   2 (120   3 (60   4 (360   

 ؟ نباشد 7و  6باشد ولي شامل  1و  2، 3، 4، 5وجود دارد كه شامل اعداد  16عضوي از مجموعه اعداد طبيعي كوچكتر از  10مجموعة چند زير - 142

1 (21   2 (35   3 (56   4 (227   

ها را تنظيم  توانيم برنامة اين سخنراني كنند. به چند طريق مي ها ليلا، مريم و سوسن هستند، سخنراني  نفر آن 3نفر كه  6در يك همايش قرار است  - 143

 ماً بلافاصله) باشد؟ كه سخنراني ليلا بعد از سخنراني مريم (نه لزوماً بلافاصله) و همچنين سخنراني سوسن بعد از سخنراني ليلا (نه لزو طوري كنيم، به

1 (60   2 (90   3 (180   4 (120   

 ؟نيستنده همرنگ مهرة قرمز وجود دارد. اگر دو مهره از اين كيسه خارج كنيم، با كدام احتمال اين دو مهر 4مهرة آبي و  3اي  در كيسه - 144

1 (3
7   2 (4

7   3 (13
21   4 (16

21   

 است؟  نادرستكدام توصيف در مورد پيشامدهاي ارائه شده  ،باشند Sاي  هايي از فضاي نمونه پيشامد Bو  Aاگر  - 145

A) پيشامد 1 B دهد كه حداقل يكي از دو پيشامد رخ بدهد.  وقتي رخ مي 

A) پيشامد 2 B دهد كه دو پيشامد با هم رخ بدهند.  وقتي رخ مي  

A) پيشامد 3 B− دهد كه پيشامد  وقتي رخ ميA  رخ بدهد و پيشامدB  .رخ ندهد  

A)) پيشامد 4 B) (B A)− − دهد كه دو پيشامد  وقتي رخ ميA  وB م رخ ندهند. با ه  

  آمار و احتمال )3رياضي و آمار (
  ها : احتمال + تمرين2: شمارش، درس 1درس 

  27تا  1هاي  صفحه

دقيقه15وقت پيشنهادي:
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 محل انجام محاسبات

  در پرتاب دو تاس با هم، پيشامدهاي كدام گزينه زير، با هم ناسازگار هستند؟  - 146

1 (A» : است 3جمع اعداد دو تاس مضرب« ،B» :جمع اعداد دو تاس زوج است « 

2 (C» : باشد 5عدد تاس اول« ،D» : باشد 5عدد تاس دوم «  

3 (E» :ضرب اعداد دو تاس فرد باشد حاصل« ،F» :تفاضل اعداد دو تاس فرد باشد«   

4 (G» :اعداد دو تاس اول باشند« ،H» :ضرب اعداد دو تاس زوج باشد حاصل«  

 گيرند؟  به همراه دو نفر ديگر قرار ميگيرند، با كدام احتمال بين دو برادر يك نفر خاص  ها با هم برادر هستند در يك صف قرار مي  نفر كه فقط دو نفر آن 10 - 147

1 (1
60   2 (1

20   3 (1
15   4 (1

10  

P(Aاگر  - 148 B) P(A ) P(B ) P(A B)
′ ′

= = =4 2 3
   ،باشدP(A)  كدام است؟ 

1 (1
5   2 (2

5  3 (4
5   4 (3

5  

ا كدام احتمال هيچ دو كتاب شيمي در كنار طور تصادفي در كنار هم بچينيم، ب كتاب شيمي متفاوت را به 5كتاب رياضي متفاوت و  6اگر بخواهيم  - 149

 ؟ گيرند نميهم قرار 

1 (21
22   2 (13

22   3 (9
22   4 (1

22  

P(A)اگر  - 150 = 1
3 ،P(B) = 3

P(Aو  4 B) = 1
6 كه نه پيشامد باشد، احتمال آنA  رخ دهد و نه پيشامدB كدام است؟ ،  

1 (5
12   2 (1

4   3 (1
10   4 (1

12  
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 از كيست؟» الدين و قمر شمس و طغرا، منشĤت، شمس«يك از آثار  ترتيب، هر به - 151

  الممالك فراهاني ـ محمدباقر ميرزاخسروي   خان بديع ـ اديب ) ميرزا حسن1

  مقام فراهاني ـ محمدباقر ميرزاخسروي  خان بديع ـ قائم ) ميرزا حسن2

  خان بديع  الممالك فراهاني ـ ميرزا حسن ي ـ اديب) محمدباقر ميرزاخسرو3

  خان بديع  مقام فراهاني ـ ميرزا حسن ) محمدباقر ميرزاخسروي ـ قائم4

 است؟  نادرستعبارت ذكرشده در كدام گزينه  - 152

  سرود.  ) محمدتقي بهار در سبك عراقي و با زباني حماسي شعر مي1

  ماهر بود. دست و  ميرزا در طنز و هجو و هزل چيره ) ايرج2

  ) آشنايي با سعدي طبع فرخي يزدي را شكوفا ساخت. 3

  نام دارد. » چرند و پرند«هاي طنزآميز سياسي ـ اجتماعي دهخدا،  ) نوشته4

 متعلق به او باشد؟ تواند نميهاي نثر دهخدا، عبارت كدام گزينه  با توجه به ويژگي - 153

  ها يادش رفته. بالاست و دست و پايش را گم كرده، تمام آن حرفبيند آن رويِ كار  ) باري چه دردسر بدهم. حالا كه مي1

  ام، تو آسوده باش. ام، جانم را از صحرا پيدا نكرده ) من ريشم را كه توي آسياب سفيد نكرده2

   پوسد. ) نشُخوار آدميزاد حرف است. آدم حرف هم كه نزند دلش مي3

  ة چشم سحاب جوشيدن، نفس در حلق سنگ تنگ شد.) در فصل زمستان كه هوا برد برد پوشيده بود و چشم4

 وزن كدام بيت، ناهمسان است؟ - 154

 اي نيم مننه چه هستم كه تو گر) ز توام من آن1
  

ــه ذره     ــنم ك ــابي و م ــه آفت ــويي ك ــه ت  وارمك
  

ــان2 ــم چن ــزار ) ز آرزوي رخ او دل ــه بي  ســت ك
  

ــرآورد    ــوش بــ ــوق رخ نكــ ــزار آه ز شــ  هــ
  

 دل پســت) از هــيچ نترســم جــز از آن كــاين 3
  

ــان     ــود چن ــاك ش ــا خ ــت ب ــدارد هس ــه پن  ك
  

 كـــدهســـت در ايـــن غـــما ) عـــيش محـــال4
  

ــال      ــر محـ ــب امـ ــوي طالـ ــه شـ ــان چـ  هـ
  

 وزن بيت زير كدام است؟ - 155

 چو گل مبـاش كـه هـم پوسـت را كفـن سـازي      «
  

ــرون آ    ــت بيـ ــاري، اول ز پوسـ ــه بـ ــو لالـ  »چـ
  

  عولن) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ف2    ) مستفعلن فعولن مستفعلن فعل 1

  ) مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن4    ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَلن  3

  هاي دوازدهم و سيزدهم  تاريخ ادبيات قرن )3علوم و فنون ادبي (
  نظير، تلميح و تضمين هاي آوايي ناهمسان، مراعات پايه

  37تا  10هاي  صفحه

دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 ؟درستي ذكر شده است كدام گزينه بهناهمسان بودن در  ياترتيب ابيات از لحاظ همسان  - 156

 ورالـــف) اي خســـته از تعفـــن شـــاهان ســـلطه
  

ــه     ــر چگونـ ــاي معطـ ــن فضـ ــالي در ايـ  ايحـ
  

 گيـرد در چنـين محيطـي، كـاش    ب) سرو پا نمي
  

 هــا مانــده بــود در گلــدان يــك گــل از گلســتان  
  

 هاستدر را به رويم بست و من در پشت اين در سالج) 
  

 امدر، خـونين جگـر، ديوانـه   انگشت بـر در، دربـه    
  

ــج  ــه جــرم رن ــان كــه شــنيدم ب ــريد) از آن زم  ب
  

 گيـر اسـت   به كنج محـبس شـه، دوسـتم زمـين      
  

  ) ناهمسان ـ ناهمسان ـ همسان ـ ناهمسان 2                    ) ناهمسان ـ همسان ـ همسان ـ ناهمسان1
  ) همسان ـ همسان ـ ناهمسان ـ ناهمسان 4                     ) ناهمسان ـ همسان ـ همسان ـ همسان 3

 باشد؟مي» مفعولُ«ركن  فاقدكدام بيت،  - 157

ــرب دارم   1 ــر ط ــز به ــود آن روزي ك ــرم ب  ) خ
  

 ــ    درزلفـش بــه يســار انــدر ســاغر بــه يمــين ان
  

ــدپرواز   2 ــم بلنـــ ــت دلـــ ــي اســـ  ) مرغـــ
  

 امـــــــا ز قضـــــــاش دام روزي اســـــــت  
  

 ) بــا خســتگي بســاز كــه مــا را ز روزگــار     3
  

 زخم آمده است حاصل و مرهم نيامـده اسـت    
  

 ) شوخي نرگس نگـر كـه پـيش تـو بشـكفت     4
  

 دريـــــده ادب نگـــــاه نـــــدارد  چشـــــم  
  

 است؟ » تلميح و استعاره«كدام بيت داراي  - 158

ــدح م  ) 1 ــه م ــته ب ــان بس ــق زب ــد آرد نط حم 
  

ــا       ــريم آورد خرم ــي م ــك پ ــل خش ــه نخ  ك
  

 گاه رو كـه نهنـگ اسـت بـر گـذر      زين غرقه) 2
  

 اسـت درگيـا   جـاي خيـز كـه زهـر    زين سبزه  
  

ــون    ) 3 ــت ز فرع ــول گش ــانم مل ــم اوو ج  ظل
  

ــت     ــرانم آرزوسـ ــي عمـ ــور روي موسـ  آن نـ
  

وـاهي ) 4  بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خ
  

 ردن بهشتي گشت پيش از ماكه ادريس از چنين م  
  

 تضمين و داراي جناس است؟ فاقدكدام بيت،  - 159

 ) جان در سر كار تو كند سعدي و غم نيسـت 1
  

ــد      ــادار نباشـ ــه وفـ ــد كـ ــار نباشـ ــان يـ  كـ
  

 جز ابـروي تـو محـراب دل حـافظ نيسـت     ) به2
  

ــا نتــوان كــرد    ــو در مــذهب م  طاعــت غيــر ت
  

 اين جواب آن غزل صائب كه سعدي گفته است) 3
  

 ايــمر بهــار آيــد و گــر بــاد خــزان، آســوده گــ  
  

ــالي او تشــنة آب4 ــويي رود روان) ح  ســت و ت
  

ــه     ــنه چ ــب رود روان تش ــردد از ل ــان برگ  س
  

 در كدام بيت، تلميح قرآني مشهود است؟ - 160

 باشـد بينـان نقـد مـي   ) بهشت و دوزخ باريـك 1
  

 جـا حساب خود نيندازد به فردا، خودحساب اين  
  

 گشت در صف عشـاق ) كمي به معركه منصور 2
  

 كــه مــردوار چـــو حــلاج گــرد دار برآيـــد      
  

 دار آمــد ) غبــار موكــب او از تــرحم پــرده   3
  

 چنان كز خيبر آمد شاه مردان خرم و خنـدان   
  

 ) نكـــرد تربيـــت نـــوح در پســـر تـــأثير     4
  

 بــه سرنوشــت قضــا كوشــش پــدر چــه كنــد؟  
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 )3( زبان قرآن،عربي
 

  

  
  

  

  أو ʥة مʸجʙʯّاب للʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥِّ̒ة (عॻّȁʙ۱۶۵ - ۱۶۱إلی الع(  

 ﴾: و الʘّیʥ لا ǻعلʦʸنَ  هل ȏʦʯʴǻ الʘّیǻ ʥعلʦʸنَ  ﴿ - 161
 دانند، برابر نخواهند بود؟! كه نمي كه آگاهند و كساني   ) آيا كساني1

  دانند، برابر هستند؟! كه نمي دانند و كساني  كه مي  ) آيا كساني2
  شوند؟! يدانند جدا م كه نمي  دانند از كساني ) آيا آنان كه مي3
  دانند، افراد ناآگاه وجود دارد؟! كه مي ) آيا به اندازة كساني 4

  »: ʙ؟!فاخَ ʯَ یَ لʤʲ و عʤʢَ و عʥȞ Ȑ  ʤॺɼ ʔʶ سǻ ʦعʹʗما خُلȖ لʤ  علǻ ُʤ الانʴانُ  ȝانأما  « - 162
  !؟دفروش يفخر م يزيپس به چه چ ،ندانست كه هنگام خلق شدن، جز گوشت و استخوان و عصب نبودانسان  اي) آ1
  !؟دكن يپس به چه افتخار م ،جز گوشت و استخوان و عصب نبود ،كه خلق شد يهنگام دانست ينمانسان  اي) آ2
  !؟دفروش يپس چرا فخر م ،جز گوشت و استخوان و عصب نبود دانست يرا خلق كردند نم انسانكه  يهنگام اي) آ3
  !؟دافتخار كن دخواه يم يزيبه چه چ نيبنابرا ،بود يآنگاه كه خلق شد فقط گوشت و استخوان و پ انسان دانست ينم اي) آ4

ُ́ه / و للʙّجال علی الأفعالِ أسʸاء!«  - 163 ِɹ ʲǻُ َانȝ ئٍ ماʙلّ امȝ ُرʗو ق:«  
  هايي دارند! دهد، و افراد بر اساس كارها نام ) و ارزش هر انساني به چيزي است كه آن را خوب انجام مي1
  هايي دارند! نام انها بر اساس كارهايش هد، و انسانزماني است كه كار خوب انجام بد  ) و ارزش انسان2
  ها كارهايي دارند! دهد، و افراد بر اساس اسم ) و انساني ارزشمند است كه چيزي را خوب انجام 3
  كنند! ها را كارها نامدار مي كند، و انسان ) و چيزي كه فرد آن را خوب انجام داده او را ارزشمند مي4

164 -  ʥّ̒أعʠʳال : 

َ̋ل مʧ العفʨ عʙʻ القʙُرة!:  لا شيء )1  هيچ چيزي زيباتر از بخشش به وقت توانايي نيست!أج

  ميرانَد! همانا خردمند با زيادي غذا، قلب خود را نميإنّ العاقل لا ʗُʽʺǽُ قلॼَه ʛʲȠǼة الʢّعام!:  )2

ِ̋ع خʸَلʱانِ في الʺʕمʧ: الʵॼُل و الکʚِب!:  )3 ʱʳَاست و دروغ!شود: خس دو ويژگي در مؤمن جمع نميلا ت  

لʻُا ما لا ʡاقَةَ لʻَا Ǽه!:  )4 ّ̋ ʴǽُ همانا خدا چيزي را كه تواني بدان نداريم به ما تحميل نخواهد كرد!إنّ الله لا  

ॻʲح:»شود! گويي خشنود ساختن همة مردم، هدفي است كه به دست آورده نمي« - 165 ّʁ   ؛ عʥّ̒ ال

  !الّ الّ̒اس غاǽة لا یʙُرʨȟهȟأنّ رضاǽة ȟ )2  رضاǽة ȟلّ الّ̒اس غاǽة لا تʙُرك! لعلّ  )1

  ȟأنّ إرضاء جʺॽع الّ̒اس غاǽة لا تʙُرك!  )4  إرضاء جʺॽع الّ̒اس غاǽة لʧ تʙُرك!  لعلّ  )3

 ي (ع)من الأشعارِ المنسوبةِ إلي الإمامِ عل
، لا الناّفية للجنس ،الحروف المشبهة بالفعلمعاني متن درس، 

 تمارين
  14تا  1هاي  صفحه

دقيقه15وقت پيشنهادي:
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166 -  ʥّ̒أعʠʳال :ٌّȊه خʯʲا ت ّy  ع

 جʛائʦ ←صغʛʽ! (جʺع)  جʛمیʜعʦ الإنʶان Ǽأنّه  )1

  ॼʽʸةٍ ما مʧِ مُ  ←أعʦʤ مʧ الʳهل! (مʛʱادف)  ॼʽʸةَ مُ  لا )2

  أʡعʺة ←) جʺع( !لا یʛȟʚُ اسʦُ الله علॽه . . .  ʡعامکُلُّ  )3

ɦّقʧʽَ  رʖȄَ لا  ʥ الʱؔابُ ذل ﴿ )4 ُ̋   ʥّ شَ  ←)مʛʱادف( !﴾ ॽɾه هȒًʙُ لل

ॻʲح للفʙاغ:  ʥّ̒ ع - 167 ّʁ   »Ǻالʸاء!تʙُابٌ مʯʳُلȊٌ « . . . . . ال

1( ʦʴّ2  الل( ʧʽʢّاس )3  الʴُّ̒4  ال( Ȍॽ َɻ   ال

  في تعʥʻʻ الʠʸلʦب: الʠʳأ ʥّ̒ ع - 168

  كفي← ʛ!: خʛʸॼʰُ دواؤك ʥॽɾ و ما تُ  )1

  تراهم← بل تʛاهʦُ خُلقʨا مʻʽʡ ʧة!: الفعل الʺʳهʨل )2

  لا تطَلب← ففǼ ʜُعلʦٍ و لا تʢَلǼِ ʖه بʙَلاً!: فعل الّ̒هي )3

  صفة← »أکʛَh«!: الʺʴلّ الاعʛابيّ لِـ ʦʛ الأکhَ و ʥॽɾ انȒʨʢَ العالَ  )4

ʮّʵُyهة Ǻالفعل ع - 169   :أکʥّ̒ʙَh ما ॻɼه مʥ الʙʲوف ال

ُ̋غلقة تُفʱح لʥ أǽʹاً! )1   إن تʱʳهʙ أکʛʲ تʸʴل علی ما تʙȄʛُ، فلعلّ الأبʨاب ال

  لا ǽعلʦَ أحʙ أنّ الأǽّام ʅॽȟ تʺǼ ʛّه فعلॽه أن یʛʤʱʻ الʨʴادث الʺʱʵلفة! )2

  ّ̒اس نعʺة لکʦ، لʱʽکʦ تعلʺʨن هʚا و تغʨʺʻʱنها!قال أبي: إنّ حʨائج ال )3

4(  ِʝم أمʨی ʧّلک ʗي قُلʱّات الॼاجʨالǼ امॽʁال ʧّȠॽات! علʻʰها الʱّأی!  

ʮّʵُyهة Ǻالفعل: الʠʳأ ʥّ̒ ع - 170   في عʸل الʙʲوف ال

ʧ الفʹائل! )ȟ  2أنّ ʡلاّبَ مʙرسʻِɦا ناجʨʴنَ جʺॽعاً! )1 َʁ   لعلَّ الʺʛأةَ مʵʱُلّقةٌ Ǽأح

Ǽ ʧʽȠاǙّ لʗʽ هʚیʧِ الʛج )3 ّʁ ʺʱُم ʧʽراسة! )4  ! لʙّات الȃʨلَ صع َّ̋ ʴإنّ أخي ت  
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»آشنا« هاي سؤال– )3( عربي، زبان قرآن
 

  

  
  

  

 ) ةॻّȁʙالع ʥة مʸجʙʯّاب للʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥِّ̒۱۷۵ -  ۱۷۱ع(  
171 - ﴿... ʙنَ في الکُفʦارعʴǻُ ʥیʘّنْکَ الʚُʲǻ لُ لاʦسʙا أیُّها الǻ﴾ :... !اي پيامبر 

  گيرند، نبايد باعث اندوه تو شوند! ) كساني كه در كفر پيشي مي1
  كنند، نبايد تو را اندوهگين كنند! ) كساني كه در كفر شتاب مي2
  اند، اندوهگين نباش! پرستي پيشي گرفته ) از كساني كه در بت3
  كنند، خشمگين مشو! ) از كساني كه در كفر شتاب مي4

Ȗْ غایʯَُهʤ فی الॻȁʙʯّةِ!یʚعǺ ʤُعʞُ الّ́اسِ أنّهʤ قام « - 172  »:ʦا بʦاجॺاتِهʤ أمامَ أولادِهʤ، و لʤَ تʲʯقَّ
  اند! اند ولي هدفشان را در تربيت محقّق نكرده پندارند كه به واجباتشان در مقابل فرزندانشان اقدام نموده ) بعضي مردم مي1
  اند و هدفشان در تربيت محققّ نشده است! كرده كنند كه به تكاليف خويش در برابر فرزندانشان عمل ) برخي از مردم گمان مي2
  اند و هدفشان در امر تربيت به وقوع نپيوسته است! پندارند كه تكاليف خود را در برابر پسرانشان انجام نداده ) برخي از مردم مي3
  شان در تربيت انجام نشده است!اند و اهداف كنند كه به تكاليف خويش در برابر اولادشان عمل كرده ) از ميان مردم، بعضي گمان مي4

 : ﴾إنَّ الله ʔّʲǻُ الʘّیǻُ ʥقاتلʦن في سʻʮله صفّاً ȝأنَّهʤ بُʹॻانٌ مʙَصʦصٌ ﴿ - 173
 جنگند ولي آنان بنايي استوار هستند! شك خدا كساني را دوست دارد كه در راه او صف كشيده مي ) بي1

  اند! كنند گويي كه ساختماني محكم ار ميدارد كه در راه او صف در صف پيك ) همانا خدا كساني را دوست مي2
  باشند ولي ساختماني استوار هستند! ) قطعاً خداوند كساني را بيشتر دوست دارد كه در راه او در صف پيكار مي3
  دارد گويي كه بنايي استوار دارند! نمايند دوست مي شك خداوند كساني را كه براي او صف كشيده پيكار مي ) بي4

174 - »ʦʸّعلʯت ʤکʯʻل!ʤُث لکʗʲَت ʗلة قȞʵا مʦافʳأن لا ت ʤȞॻأب ʥن م :« 
 ) شايد شما از پدرتان بياموزيد كه از مشكلي كه برايتان پيش آمده نترسيد!1

 آيد نترسيد! ) شايد از پدرتان ياد بگيريد كه از آن مشكلي كه گاهي برايتان پيش مي2

 ده ترس نداشته باشيد!آموختيد كه از هيچ مشكلي كه برايتان پيش آم ) كاش از پدر مي3

 آيد نترسيد! ) اي كاش شما از پدرتان ياد بگيريد كه از مشكلي كه گاهي براي شما پيش مي4

ʹا!« - 175 ْy لَ ʸǺا تَعَلَّ َy ʹا أنْ نَعْ ʯَفَعُ Ǻِهِ، فعَلَْ̒ ʙَ في عِلʤٍْ لا یُْ́  »:لا خَْ̒
  اند!   زي كه به ما آموختهبري؛ در نتيجه، عمل كنيم به چي ) بدون فايده است علمي كه از آن سود نمي1
  رساند، پس بر ماست عمل به آنچه فرا گرفتيم!  گونه خيري نيست در علمي كه به كسي سود نمي ) هيچ2
  كنيم! آموزيم عمل مي اي ندارد دانشي كه از آن سودي حاصل نشود لذا به چيزي كه مي ) فايده3
  عمل كنيم به چيزي كه آموختيم!بايد پس شود؛  ) هيچ خيري نيست در دانشي كه از آن سود برده نمي4

 من الأشعارِ المنسوبةِ إلي الإمامِ علي (ع)
  ، الحروف المشبهة بالفعلمعاني متن درس، 

 ، تمارينلا الناّفية للجنس
  14تا  1 هاي صفحه
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ॻʲحَ (Ǻالʹʙʢ إلی تأکʗʻ الʸʱلة): - 176 ّʁ  عʥِّ̒ ال

1 (:!ʗله عقلٌ ثاب Ȓʚّان الʶللإن ʛʵگمان داراي عقلي ثابت است! فخر براي انساني است كه بي إنّ الف  

  شود! رار داده شود، تنگ نميچه در آن ق طور قطع ظرف علم با هر آن به ȠǼ Șʽʹǽلّ ما جُعل ॽɾه!: إنّ وعاء العلʦ لا) 2

  كنند!  برند، قطعاً عبور مي ها سود مي مردم از كنار درختاني كه از آن إنّ الّ̒اس ʛّʺǽون ʨʳǼار الأشʳار الʱّی یʱʻفعʨن بها!:) 3

هايش بدون شـك   هاي برخي درختان از سنگيني وزن ميوه شاخه إنّ غʨʸن Ǽعʠ الأشʳار تʻکʛʶ مʧ ثقـل وزن ثʺارهـا:) 4

  شود! مي شكسته

177 -  ʥِ ʠَأعَِّ̒ َr ॻɿقةِ و الʦاقِعِ:  ال َ̡ ʔَ ال َɹ  حَ

1 (!ʧِْعُ في الأْمॽʺ َr لʦْ في الْعالʦَِ عاشَ الْ ِʁّ حَ في الاِمʴِɦانِ!) 2  إن اسʱقʛََّ ال َr     لʻَɦʽَـي تʛََکʗُْ الʙّرسَ حɦّی أنْ

ʺاءِ فَلا یʜَِْ̒لُ مʛٌʢََ أو ثلجٌ!) 3 ʁَّ فʙَُ أبʙاً!کَأنَّ الْقʻَا) 4   لا سʴَاǼةَ في ال ْ̒   عَةَ ʜٌْ̒ȟَ لا یَ

 »: الॻʮʵʯّه«عॺɸ ʥّ̒ارة جاء فʻها  - 178

1 (!ʝِ̋ʷُ̋   لʗَʽ الʨʽʢّر تُغʛّد علی ȟلِّ غʧʸ فی هʚا الʨَ̔م ال

  ﴾ȟلِّ شیءٍ قʙیʛٌ  ... قال أعلʦُ أنَّ اللهَ علی﴿) 2

  کأنَّ قُلʨب ȟلِّ أعʙائʻا قʢَع مʧ الʙʴیʙِ و الʴّ̒اسِ!) 3

4 (﴿ॽɻارَ لَفی نʛإنَّ الأب ٍʦॽʴارَ لَفی ج ّr   ﴾ʦٍ، و إنَّ الف

179 -  ʥِّ̒أعʠʳعاصي! الʸال ʥاب مʹʯل الإجʻʮفي س ......... ،.........ʕَʻل :ʥِʻاغʙل الفʻʸکʯل 

  مʳُاهʙونَ  -الʜّملاءَ ) 4  تʳُاهʙونَ  -کِ ) 3  مʳُاهʙونَ  -کʦُ) 2  نʳُاهʙ -نا) 1

180 -  ʥِّ̒لا«ع «:ʛʹʱة للॻɼالʹا 

قَکَ! ǽʙقکَ مʧَ صʙََقَکَ لاص) 2  لا تʖِʶʴَ الʺʙَʳ تʺʛاً أنʗَ آکله!) 1 َّʙَص ʧَم  

3 ( ʛَُِّ̔ا لا تُغॽنʙّوةُ الʛث yَّ   مʧ نʳاحِک! أنʗَ درسʗَ جʙّ̔اً فلا بʙ  4 ( َّʙُیǼ Șالعهʙ!وفاء ال
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ازدهمة دوفلسف   
  

  
  

  ؟گوييم هستي و چيستي مغايرت دارند، به چه معناست و وجه مشترك موجودات چيست وقتي مي - 181
  اند ـ ماهيت دو جزء از يك موجودند كه با هم تركيب يا جمع شده )2  اند ـ وجود يا جمع شده دو جزء از يك موجودند كه با هم تركيب )1
 ) دو مفهوم مختلف و متفاوت از يك موجود هستند ـ ماهيت4  دو مفهوم مختلف و متفاوت از يك موجود هستند ـ وجود )3

 نياز به دليل ندارد. …و حمل مورد  ندسته …ول بر موضوع كاملاً ، از نظر حمل محم»انسان موجود است«و » انسان حيوان ناطق است«دو قضية  - 182

 ) يكسان ـ نخست4  ) متفاوت ـ دوم3  ) يكسان ـ دوم2  ) متفاوت ـ نخست1

 يك از عقايد فلسفي در تفكر اسلامي است و توسط كدام فيلسوف اسلامي تبيين شد؟ در اثبات وجود خدا، كدام» وجوب و امكان«پاية برهان  - 183

 سينا ) مغايرت وجود و ماهيت ـ ابن2    جود و ماهيت ـ ملاصدرا) مغايرت و1

 سينا ) مشاهدة تجربي علت و معلول ـ ابن4  ) مشاهدة تجربي علت و معلول ـ ملاصدرا3

 ود؟هاي كدام فلاسفة اسلامي شكل گرفته ب گسترندة اصل مغايرت وجود و ماهيت، كدام فيلسوف بزرگ اروپايي بود و فلسفة او بر پاية ديدگاه - 184

 وئيناس ـ ملاصدرا و ميرداماد) توماس آك2    ملاصدرا و ميرداماد ) ديويد هيوم ـ1

 رشد سينا و ابن ) ديويد هيوم ـ ابن4  رشد سينا و ابن وئيناس ـ ابنكتوماس آ  )3

 از چه نسبتي حكايت دارد؟» مجموع زواياي مثلث برابر با سه قائمه است«قضية  - 185

 ) رابطة ضروري4  ) رابطة امكاني3  وجوبي  ) رابطة2  ) رابطة امتناعي1

 درستي ذكر شده است؟ اعتقاد دكارت در خصوص اصل عليت در كدام مورد به - 186

  شود. اك ميرطور فطري اد هاي آن به كند و يافتن مصداق ) انسان آن را با تجربه و آموزش درك مي1
 ريق تداعي در ذهن است.هاي آن از ط كند و يافتن مصداق ) انسان آن را با تجربه و آموزش درك مي2

  هاي آن از طريق تداعي در ذهن است. كند و يافتن مصداق طور فطري درك مي ) انسان آن را به3
 هاي آن نيازمند تجربه و آموزش است. كند و يافتن مصداق طور فطري درك مي ) انسان آن را به4

 ه است؟اي است و كدام پرسش بازتابي از اين رابط رابطة عليت، چگونه رابطه - 187

 ) امكاني ـ چيستي4  ) وجودي ـ چرايي3  ) وجودي ـ چيستي2  ) امكاني ـ چرايي1

 انعكاس ذهني رابطة عليت، ديدگاه كدام فيلسوف بزرگ است و مقصود از آن چيست؟ - 188

 ) ديويد هيوم ـ يك رابطة ضروري ميان علت و معلول ناشي از آن برقرار است.1

 ها نيست. ناشي از توالي پديده يك حالت روانيِ ي عليت چيزي جز) ديويد هيوم ـ تداع2

 ها نيست. ناشي از توالي پديده ي عليت چيزي جز يك حالت روانيِ) دكارت ـ تداع3

 ) دكارت ـ يك رابطة ضروري ميان علت و معلول ناشي از آن برقرار است.4

 شود، چه نام دارد؟ اي است و وقتي انسان موجود مي چگونه رابطه» وجود«با » انسان«رابطة ماهيت  - 189

 الوجود بالذّات وجوبي ـ واجب  )2    الوجود بالذّات ) امكاني ـ واجب1

 الوجود بالغير ) وجوبي ـ واجب4    الوجود بالغير ) امكاني ـ واجب3

 ترتيب كدام است؟ به» هاي كلاس ما چوبي است نيمكت«و » عدد شش فرد است«نسبت موضوع و محمول در قضاياي  - 190

 ) امتناعي ـ امكاني4  ) امتناعي ـ وجوبي3  ) امكاني ـ امتناعي2  بيو) امكاني ـ وج1

  جهان علّي و معلولي ،جهان ممكناتهستي و چيستي، 
  3و بخشي از درس  2، 1هاي  درس

  17تا  1هاي  صفحه

دقيقه10وقت پيشنهادي:





  
  
  

  

  

  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  14011401  شهريورشهريور  1111

  
 )(وपف عام ਇی لਖی آड़وز਍ی قلمඅඏیاد ع 

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمون آورندگان پديد   
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

 

  نام طراحان  نام درس

  و آمار رياضي
 مهـرداد خـاجي،  ، اي مهـديس حمـزه   ،غلامرضـا حلـي   ،بهـرام حـلاج   ،حامـد چوقـادي   ،رضـا پورحسـيني  ، محمـد بحيرايـي   ،حسن اسماعيلي علي ارجمند،

    سروش موئيني ،مهدي ملارمضاني زاده طبري، محمدمهدي محسن ،حسن نصرتي ناهوك ،وهاب نادري ،عليرضا عبدي ،امير زراندوز سجاد داوطلب،

  مهدي ضياييفاطمه حياتي، سارا شريفي، نسرين جعفري،   اقتصاد

  رضا نوروزبيگي  ، زاده حسينعلي موسي ،ياسين مهديان ،مجتبي فرهادي ،سيدعليرضا علويان ،پور عزيز الياسي، محسن اصغريسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  اي علوم و فنون ادبي جامع كنكور انساني برگزيده از كتاب آبي پيمانه  »آشنا«هاي  سؤال - )2علوم و فنون ادبي (

  زبان قرآنعربي 
 ،نـژاد  ابـراهيم غلامـي  پـور، كـاظم غلامـي،     اسـماعيل علـي  حسين رضايي، بين،  محمد جهان ،ولي برجي، نويد امساكي ،رياله اصغ روح درويشعلي ابراهيمي،

  خواه   الهه مسيح ،سيدمحمدعلي مرتضويمرتضي كاظم شيرودي، ، مجيد فاتحي

  اي عربي جامع كنكور انساني برگزيده از كتاب آبي پيمانه  »آشنا«هاي  سؤال -)3( زبان قرآنعربي 

  عليرضا حيدري، فاطمه صفريقي، آزيتا بيد  شناسي جامعه

  كيميا طهماسبي، حسن صدري بقا، محمد رضايينيما جواهري،   منطق ه و فلسف

  اي فلسفه و منطق جامع كنكور انساني برگزيده از كتاب آبي پيمانه  »آشنا«هاي  سؤال - منطق

  نژاد مهسا عفتي، فرهاد علي حميدرضا توكلي، مهدي جاهدي، كوثر دستوراني،  شناسي روان

  

  گزينشگران و ويراستاران

 ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

 علي ارجمندمهدي ملارمضاني، فروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي محمد بحيرايي  رياضي

  فاطمه صفري سارا شريفي مهدي ضيايي  اقتصاد

 ياسين مهديان، سيدعليرضا علويان نژاد هاد علي، فرسيدعليرضا احمدي نژاد، فرهاد عليسيدعليرضا احمدي  علوم و فنون ادبي

  فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه

  ، نويد امساكيسيد محمدعلي مرتضوي  ، نويد امساكيسيد محمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن
  پور ، اسماعيل عليدرويشعلي ابراهيمي

  سيده محيا مؤمني

  ، اميركيا باقرينژاد فرهاد علي  بقا كيميا طهماسبي، محمد رضايي بقاماسبي، محمد رضاييكيميا طه  منطق ه و فلسف

  فاطمه صفري، نژاد فرهاد علي مهسا عفتي مهسا عفتي  شناسي روان

  

  گروه فني و توليد

  
 

   سيد محمدعلي مرتضوي  مدير گروه

  زهرا داميار   مسئول دفترچه

  زهره قموشي مسئول دفترچه:   ،مقدم مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
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   )2رياضي و آمار (

  
 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 1

gبه صورت  gبا توجه به نمودار تابع درجة دوم  ( x ) x= −   است. 2
)يك تابع خطي است كه از نقاط  fتابع  , )0 )و  2 , )−1   گذرد. مي 0

  f ( )f ( x ) ax b b b=
= + ⎯⎯⎯⎯→ + =  =

0 2 0 2 2  

  f ( )
a a

− =
⎯⎯⎯⎯→− + =  =

1 0 2 0 2 

  f ( x ) x = +2 2  

  ( f g )( x ) ( x )( x ) x x × = + − = − −2 3 22 2 2 2   
  )53تا  49هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(   »3«گزينة  - 2

  ريم:با توجه به نمودار دا

  f ( ) f ( ) f ( ) f ( )( f ( ) f ( ))
f ( )

f ( ) f ( ) f ( )
× −

= = =
5 5 5 5 5 54 1 3 1 1 255 5 5 51 1 1

  

  f ( )
f ( ) f ( ) ( ) ( )

≠
⎯⎯⎯⎯→ − = × − − + =1 5 0 5 5 3 5 1 1 5 81 2 

  )50 و 49هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(   »3«گزينة  - 3

  با توجه به اعمال جبري بين توابع داريم:
  ( f g )( ) f ( ) g ( )+ = + = + =3 3 3 5 1 6  
  ( f g )( ) f ( ) g ( )− = − = − =4 4 4 3 1 2  

  
( f g )( )
( f g )( )

+
 = =

−
3 6 34 2 

  )53تا  49هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )عليرضا عبدي(   »4«گزينة  - 4

fتابع  چون
g

}يك تابع با برد   fابع ثابت است. يعني است، پس ت 2{
g

= 2 

fgبنابراين  = fاز طرفـي چـون    2 {( , ),( , ),( , )}= 1 5 3 8 2 اسـت، پـس    6

  به صورت زير است. gتابع 

  
g ( )

g ( ) ( g ( ) g ( )) g ( )
g ( )

 =


=  + ×
 =


51 2
3 4 2 1 3 2
2 3

   

  ( )= × + × = × =
52 4 3 9 3 272   

  )53تا  49هاي  )، تابع، صفحه2( (رياضي و آمار  

 )عليرضا عبدي(   »4«گزينة  - 5
  داريم: gو  fبا توجه به توابع 

  
f {( , ),( , ),( , )}
g {( , ),( ,a ),( ,b )}

=
 =

1 2 3 5 4 1
3 4 1 7  

  
( , ) ( , )

( , a ) ( , )
( ,a ) ( , )

 + +⎯⎯→ + ⎯⎯→ 
 

1 2 3 51 2 3 91 3 4  

  f g {( , a ),( , )}+ = +1 2 3 9 

fچون  g+ 9عضـوي اسـت و برابـر اسـت بـا       پس برد آن تك ،ثابت است 
    بنابراين: 

  a a+ =  =2 9 7  
  )54تا  45 هاي )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )عليرضا عبدي(   »4«گزينة  - 6

  ريم:در فرمول نرخ بيكاري دا

  = ×100
·HnI§ÃM SÃ÷μ]
−I÷Î SÃ÷μ] نرخ بيكاري  

  = =جمعيت بيكاران 24000 × 12 100200000
·HnI§ÃM SÃ÷μ]   

  جمعيت فعال =جمعيت بيكاران +جمعيت شاغلان  
=جمعيت شاغلان    +200000 24000   

  = − =200000 24000   جمعيت شاغلان 176000
  )61 و 60 هاي ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(   »2«گزينة  - 7

ميليون تومان  10اي ميانه يا همان چارك دوم برابر  با توجه به نمودار جعبه
  بنابراين خط فقر برحسب ميانه برابر است با:است. 

=ميليون تومان    = =10 52 2
¾ºIÃ¶ خط فقر  

  )57 ة، صفحآمار)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(   »1«گزينة  - 8
  :موريآ دست مي هابتدا ميانگين درآمد ماهانة افراد را ب

  x + + + + + + +
= = =

6 14 15 12 7 4 8 6 72 98 8  

 /= = =
9 4 52 2

¸Ã«ºIÃ¶خط فقر  

  )57 ة، صفحآمار)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(   »2«گزينة  - 9
  ها داريم: با توجه به قيمت

  
× + ×

= ×
× + ×

200 1000 80 100000 100200 500 80   شاخص بهاي دو كالا 60000

  ( )
( )

× +
= × = ×

× +
100000 2 80 82100 100 167100000 1 48 49   

  )60 و 59 هاي آمار، صفحه)، 2(رياضي و آمار (  
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)2علوم و فنون ادبي (

 )امير زراندوز(   »2«گزينة  - 10
  با توجه به فرمول درصد تورم داريم:

  − −
= × = ×

100 80100 10080
kÄk] SμÃ¤ ´Äk¤ SμÃ¤

´Äk¤ SμÃ¤ درصد تورم  

= درصد   25  
  )60و  59 هاي آمار، صفحه)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
  
  
  
  
  

 )سيدعليرضا علويان(  »2«گزينة  - 11
بيـگ   التـواريخ نوشـتة حسـن    جامع عباسي اثري از شيخ بهايي است، احسـن 

 باشد.  المؤمنين نيز به قلم قاضي نوراالله شوشتري مي روملو و مجالس
  )84و  83 هاي صفحه، تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 12
ب) در اين دوره با از بين رفتن سلطة حكومت بغداد بر ايران، كـاربرد لغـات   
عربي كم شد و از طرفي، حملات تيموريان و ازبكان سبب رواج لغات تركـي  

  و ضعف فارسي گرديد.
فعــالي دارد (البتــه ســازي شــاعران ايــن دوره نقــش  د) تلمــيح در مضــمون

  تلميحات رايج، نه تلميحات غريب و نادر). 
  )83تا  81هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 13

در اين دوره انحطاط ادبي از دورة تيموري بيشـتر شـد و اسـتفاده از آيـات،     
  ت عربي رواج بيشتري يافت و در آراية تلميح نمودار شد. اث و عباراحادي

  )85 و 84هاي  صفحه، و تاريخ ادبيات شناسي )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )رضا نوروزبيگي(  »4«گزينة  - 14
خـود  ة شـيو شاعران سبك هندي، مباحث عرفاني و فلسفي پيشينيان را بـه  

 كردند. بيان مي
  )83تا  81 هاي ه، صفحشناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )احمديسيدعليرضا (  »3«گزينة  - 15

در مصراع نخست در معنـاي حقيقـي    »ماه و سرو«بيت فاقد استعاره است و 
 اند. كار رفته به

 »سيما ماه«و » تو سرو هستي«، »سروقد«، »تو ماه هستي«تشبيهات: 
 ها: تشريح ساير گزينه

 صورت مضمر و پنهان) تشبيهات: دل به گوي و زلف به چوگان (به»: 1«گزينة 

ســيلاب «تشــبيهات: » / بنيــاد دل«و » جــوش غــم«اســتعاره: »: 2«گزينــة 
 »قصر بنياد«و » سرشك

 »زلف چون مار«و » گنج رخسار«تشبيهات: »: 4«گزينة 
  )تركيبي)، بيان، 2علوم و فنون ادبي ((  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 16
  فاقد استعاره / خاك: مجاز از قبر يا گور

  ها: تشريح ساير گزينه
  : مجاز از قصد و نيت / اي تيره شب: استعاره و تشخيصسر»: 1«گزينة 
  نشيمن حيرت: استعاره از دنيا / فاقد مجاز»: 2« گزينة
  : استعاره از عشق / سينه: مجاز از دلآتش نهفته»: 4« گزينة

  )تركيبي)، بيان، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )زاده حسينعلي موسي(  »3«گزينة  - 17
  :هاگزينه بررسي
 :هـا اسـتعاره از قلـب / زنـگ    :هـا / آينـه  استعاره از شيوه :هارنگ: »1«گزينة 

  يا گناهان هااستعاره از كينه
اسـتعاره از جهـل /    :استعاره از لب يا سخن گهربار/ ظلمت :لعل :»2«گزينة 
  كنايه از غير عاشقان :دلان استعاره از بلايا / سنگين :هاسنگ

  .تشبيه است و استعاره ندارد ،اي يعني تو آيينه هستيآيينه :»3«گزينة 
رده اسـت و  چون براي آن گريبان فرض ك ـ ،جان تشخيص دارد: »4«گزينة 

  .ها استعاره هستندتشخيص
  )74تا  71 هاي ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )علويانسيدعليرضا (  »1«گزينة  - 18

، اسـتعاره و  »دم زدن ناي«: لحظه؛ استعاره مجاز از دممجاز: »: 1«در گزينة 
  . چو ناي: تشخيص است؛ تشبيه

» 4«گزينـة  مجـاز و تشـبيه نـدارد.     »3« ةاستعاره نـدارد. گزين ـ  »2« ةگزين
 استعاره ندارد. 

  )تركيبي)، بيان، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »2«گزينة  - 19
خواهـد كـه اسـتعارة مكنيـه را     تـر، از شـما مـي   زباني سـاده صورت سؤال، به

 مشخص كنيد.
، اسـتعارة مكنيـه را   »قضـا «براي » باريدن«كار بردن فعل به ،»2«در گزينة 

وجود آورده است؛ تشبيهي كه در نظر شاعر بوده، بدين شكل اسـت: قضـا    به
كـه  » بـاران («بـارد.  به) است كه بـر مـردم مـي   (مشبه) همانند باراني (مشبه

  به است، حذف شده است.)مشبه
  ا:هتشريح ساير گزينه

اسـت؛ بنـابراين شـاعر،    » معشـوق «اسـتعارة مصـرحه از   » مـاه »: «1«گزينة 
وجـود  معشوق خود را مورد خطاب قرار داده است و اين، استعارة مكنيـه بـه  

  آورد.نمي
 و »سـرو «بـه  » معشوق«فاقد استعاره / تشبيه مضمر و تفضيلي »: 3«گزينة 

در ايـن بيـت    »خورشـيد «بـه  » رخ يار«و تشبيه مضمر و تفضيلي » صنوبر«
  مشهود است.

»: صـفت پروانـه «اسـتعارة مصـرحه از معشـوق اسـت. /     » شمع»: «4«گزينة 
  تشبيه

  )73ة ، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
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»آشنا«هاي سؤال – )2علوم و فنون ادبي (

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 20

مفهوم مشترك ابيات مرتبط با بيت صورت سؤال: شكوه و نالة شاعر از سـتم  

  روزگار

به ممدوح مدوح بيان شده است (شاعر : در ستايش م»2«مفهوم بيت گزينة 

  است.) ناز حوادث روزگار در اماگويد هر كس در پناه تو باشد،  خود مي

  )86صفحة ، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  

  

  

  

 )، با تغيير90كنكور سراسري (  »2«گزينة  - 21

  سبك هندي است.هاي ادبي  اين گزينه از ويژگي

  )83 و 82هاي  شناسي، صفحه سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )98كنكور خارج از كشور (  »4«گزينة  - 22

 الحيات (علي بن حسين واعظ كاشفي): عرفان عينرشحات ـ 

  ـ جامع عباسي (شيخ بهايي): فقه

  ): تاريختركمانگ ي (اسكندربيعباسآراي  ـ عالم

  نامه ): زندگيقاضي نوراالله شوشتريالمؤمنين ( مجالسـ 

  )84و  83 هاي ، صفحهتاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 23

هـاي   كاربرد كلمات زبان عامه مانند شيشه، پل، چيني، سـفال و .. از ويژگـي  

  شود. ديده مي» 3و  2، 1«هاي  زباني سبك هندي است كه در گزينه

  )82و  81 هاي شناسي، صفحه )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 24

  استعاره از چشم »: نرگس« -تشبيه »: چاه عشق« -تشخيص »: چشم عقل«
  هاي ديگر: هتشريح گزين

لـب چـون يـاقوت و     -اسـتعاره از اشـك   »: يـاقوت و مرواريـد  »: «1«گزينة 

  دندان: تشبيه (بيت تشخيص ندارد.) مرواريد

طوطي روح: تشبيه (بيت تشـخيص   -استعاره از دهان »: پسته»: «2«گزينة 

  ندارد.)

  استعاره از چشم (بيت تشبيه و تشخيص ندارد.)»: نرگس»: «3«گزينة 

  )تركيبي، بيان)، 2فنون ادبي ((علوم و   

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 25

  استعارة مصرحه از محبوب و معشوق است.» گل«در اين بيت 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  استعاره و تشخيص» اي صبح»: «1«گزينة 

  اضافة استعاري و تشخيص» پاي عقل»: «2«گزينة 

  اضافة استعاري و تشخيص» پنجة عشق»: «4«گزينة 

  )73 ة، صفحبيان)، 2فنون ادبي ((علوم و   

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 26

  ها: تشريح ساير گزينه

  اضافة استعاري و تشخيص است.» سينة افكار»: «1«گزينة 

  استعاره از آه است.» دود»: «2«گزينة 

  استعاره از موي سياه است.» زاغ»: «4«گزينة 

  )73 ة، صفحبيان)، 2فنون ادبي ( (علوم و  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 27

  ها: تشريح ساير گزينه

  آورد. چشمان را در كمند مي سراب، تشنه»: 2«گزينة 

  آزرده نشدن سنگ از جواب/ عاجز نبودن كوه در رد جواب دل»: 3«گزينة 

  ن عشق / اضطراب داشتن پرتو خورشيدقراري كرد بي»: 4«گزينة 

  )74صفحة )، بيان، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 28

  استعاره از كدورت و تاريكي است.» گرد«

  ها: تشريح ساير گزينه

 :نرگس خجالت كشد يا سـنبل عاشـق شـود: تشـخيص / بـادام     »: 1«گزينة 

 استعاره از چشم

  استعاره از معشوق  :خطاب قرار دادن نسيم سحر: تشخيص / مه»: 2«گزينة 

  استعاره از لب :ريز: تشخيص / لعل چشم مست خون»: 3«گزينة 

  )73 ة)، بيان، صفح2(علوم و فنون ادبي (  
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 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 29

  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: پندپذيري از دنيا و ناپايداري آن 
  توصيه به تواضع و ارزشمند دانستن آن»: 1«فهوم بيت گزينة م

  )تركيبي، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 30

مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ازلي بودن عشق و شور و غوغا افكنـدن عشـق   
  در جهان هستي

  مفهوم ساير ابيات: 

كني حال تو بر مـن   گويد كه از بس ناز و عشوه مي الف) شاعر به معشوق مي
  معلوم نيست.

  گرداني عاشق از زهد و تقوا شده است. هـ) كرشمة معشوق باعث روي
  )86صفحة )، مفهوم، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

  

 (آزيتا بيدقي)  »3«گزينة  - 31

هـاي بـزرگ    هـا و تمـدن   المللـي، فرهنـگ   ـ بازيگران اصلي صحنة روابط بين
  هستند.

هـاي   هـاي غربـي در مقابلـه بـا مقاومـت      ـ اين نظريه، عمليات نظامي قدرت
  كند.كشورهاي غيرغربي را توجيه مي

يـاد  هـا   ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمـدن  درگيرياز آخرين مرحلة ـ 
  شود.مي

  ـ بزرگترين تهديد براي غرب، فرهنگ اسلام است.
  )86صفحة ، هاي جهاني )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 32

 ←كنـد  چالش و نزاع بين كشورهاي غني و فقير را به اقتصاد محدود نمـي 
  اصطلاح استعمارگر و استعمارزده

كشـي از كشـورهاي    هاي دروني خـود را از طريـق بهـره    جوامع غربي چالش
  اصطلاح مركز و پيرامون←كنند غيرغربي حل مي

در  ←هاي درگير دو جنگ جهـاني اول و دوم  توجيه رفتار و عملكرد طرف
  هاي ناسيوناليستي، ليبراليستي، سوسياليستيانديشهقالب 

شود كه جنـگ از زنـدگي بشـر رخـت      عث ميرويدادي كه به اعتقاد كنت با
  انقلاب صنعتي.←دندببر

  )89و  88، 85، 84هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 33

  مانده يافته و عقب ورهاي توسعهالف) اصطلاح كش
  ترين عامل وقوع دو جنگ جهاني ب) مهم

  ج) بحران موشكي كوبا
  د) وقوع دو جنگ بزرگ جهاني

 )88و  85، 84هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 34
  رست:عبارت نادبررسي 

جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غرب بـه همـراه جنـگ گـرم بـين منـاطق       
  پيراموني اين دو ادامه يافت.

تقابل شمال و جنوب، جهاني است و در صورتي كه فعـال شـود، بسـياري از    
  .خواهد شدهاي دروني كشورهاي غربي، بار ديگر فعال چالش

  )89و  88، 85هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  (عليرضا حيدري)   »3«گزينة  - 35

  تشريح موارد نادرست:

م در انگلستان به وجـود آمـد امـا    1820نخستين بحران اقتصادي در سال  -
تـا   1929هـاي  ها در فاصلة بين دو جنگ جهـاني، يعنـي سـال   ترين آن مهم

  م اتفاق افتاد.1933
ي مربوط به فقر و غنا همـواره متوجـه قشـرهاي فقيـر و ضـعيف      ها آسيب -

هاي مربوط به بحران اقتصادي تمـامي جامعـه را در    جامعه است، ولي آسيب
  گيرد. بر مي

محيطي برگـزار شـده   المللي متعددي دربارة بحران زيست هاي بين همايش -
  اند از شتاب بحران بكاهند. است، كه البته نتوانسته

  )96و  95، 93، 92هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2سي (شنا (جامعه   

----------------------------------------------  
  (عليرضا حيدري)   »1«گزينة  - 36

هـا   تواند به فروپاشي حكومت بحران اقتصادي درصورتي كه كنترل نشود، مي
  منجر شود.

خـود نويـد   انسان مدرن با انقلاب صنعتي، تسلط و پيروزي بر طبيعت را بـه  
داد ولي از همين منظر، طبيعت نيز نخستين مسائل و مشـكلات خـود را    مي

  نشان داد. بدين ترتيب رابطة متقابل انسان و طبيعت دچار اختلال گرديد.
گسترش سريع صنعت و فناوري مدرن، با وجود اينكه توانمنـدي و آسـايش   

او و طبيعـت،   ناپـذيري بـه   هاي جبـران  بيشتري براي بشر فراهم آورده، زيان
  وارد كرده است.

  )95و  93هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2شناسي ( (جامعه   

 )2( شناسيجامعه
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 (عليرضا حيدري)     »1«گزينة  - 37

تصوير سمت راست مربوط به ديدگاه توحيدي به طبيعـت و تصـوير سـمت    

  چپ مربوط به ديدگاه انسان مدرن به طبيعت است.

هـاي توحيـدي    ه ديـدگاه مربوط ب» 4«و » 1« هاي هاي اول در گزينه عبارت

  هستند.

مربوط به ديدگاه انسان مـدرن  » 3«و » 2«، »1«هاي  هاي دوم گزينه عبارت

  مربوط به ديدگاه اساطيري به طبيعت است.» 4«به طبيعت هستند و گزينة 

 )95هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »3«گزينة  - 38

 و گرفـت  قـرار  ترديـد  قرون وسطي مـورد  معرفتي روش رنسانس، دوران در

 بحران، اين از رفت برون براي غرب معرفتي انجاميد. جهان بحران به تدريج به

 و عقـل  راه از شـناخت  به و ناديده گرفت علمي شناخت در را شهود و وحي

  كرد. بسنده تجربه

 از علـم  تجربـي،  علم هاي شدن محدوديت روشن با ستم،بي قرن اول نيمة در

  شد. محدود طبيعي امور به و برداشت دست ارزشي هاي داوري

 كـه  حقـايقي  دربـارة  كـه  بودند آن دنبال به شناسان جامعه نوزدهم، قرن در

 بـا  عالمـان  يـا  انـد  كـرده  بيـان  بشـري  جامعة دربارة طريق وحي از پيامبران

  كنند. داوري تجربي و حسي با روش اند، رسيده اه آن به عقلي هاي استدلال

 )99هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 39

  ها: بررسي گزينه

 نيـز  پيشـين  هـاي  چـالش  هاي جديـد،  چالش بروز نادرست (با»: 1«گزينة 

  .) ـ درستمانند مي باقي همچنان

شـوند.) ـ    مـي  آشـكار  ديگـري  از پـس  يكي و تدريج نادرست (به»: 2«گزينة 

  آيند.) نمي وجود به ها فرهنگ ساير با مواجهه در ها چالش نادرست (اين

 برخـي  و تر سطحي هاي لايه به مربوط ها چالش نادرست (برخي»: 3«گزينة 

  اند.) ـ درست فرهنگ تر عميق هاي لايه به مربوط

  درست ـ درست»: 4«گزينة 

 )98هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه   

 (فاطمه صفري)  »4«گزينة  - 40

 اجتمـاعي  پيامـدهاي  غربـي،  جوامـع  در سكولاريسـم  از رويگردانـي  و گريز

  جمله: از ؛داشت مختلفي

 دينـي  و قدسـي  هـاي  سنت وجوي جست به را غرب جهان نخبگان از برخي

 واداشت.

 شـده  مـدرن  فرهنـگ  مرعـوب  اغلب كه را غربي ايكشوره ساكنِ مهاجرانِ

 فراخواند. خود هويت ديني سوي به بودند،

 پرسـتي،  خرافـه  بخشـيد؛  رونـق  را دروغـين  و كـاذب  هـاي  معنويـت  بـازار 

 پوسـتي،  سرخ و شرقي هاي عرفان و اديان شدة بازسازي انواع پرستي، شيطان

 هستند. دروغين هاي معنويت اين از هايي نمونه

در بلكـه  نشـد  خـارج  مـردم  عمومي فرهنگ از دين تنها نه يستمب قرن طي 

 هـا  انسان زندگي مختلف سطوح به ديني، و معنوي نگاه پاياني آن، هاي سال

فرهنـگ   در معنويـت  بحـران  نشانة كه موج از اين متفكران بازگشت. بعضي

 كردند. ياد» پساسكولاريسم«و » افول سكولاريسم«عناوين  با است، غرب

 بـه  بيسـتم  قـرن  در دنيـوي  انسـان  بـه  اصـالت بخشـيدن   بـا  بغـر  فرهنگ

  انجاميد. و اميدها ها آرمان مرگ و نااميدي و يأس گرايي، پوچ

  )102و  101هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

 پور) ل علي(اسماعي  »4«گزينة  - 41

»2و  1هاي  اين كتابي است كه، اين است كتابي كه (رد گزينه»: هذا كتاب (

بـا بركـت /   »: مبـارك «فرو فرسـتاديم /  آن را آن را نازل كرديم، »: أنزلناه/ «

تقـوا پيشـه كنيـد،    »: واتَّقـوا ) / «2از آن پيروي كنيد (رد گزينـة  »: فاتبَِّعوه«

مورد رحمت قرار »: تُرحمون«شايد / »: لعلّ«) / 2پرهيزكار باشيد (رد گزينة 

  )3و  2هاي  گيريد، به شما رحم شود (فعل مجهول) (رد گزينه

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 نژاد) (ابراهيم غلامي  »3«گزينة  - 42

 »:لتُصلحَ) / «1گزينة تنبل (رد »: متكاسل) / «1گزينة خوانم (رد  مي»: أقرأ«

داشـت،   دوسـت مـي  »: كان ... يحب) / «2و  1هاي  تا اصلاح شوند (رد گزينه

هاي  نتوانست (رد گزينه»: لم يستطع) / «4و  2هاي  دوست داشت (رد گزينه

  ).4و  2

  (ترجمه)  

)2( عربي زبان قرآن
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  مطلب: ترجمة متن درك

كـرد، مـادرش او را از    صـحبتي مـي   فرزند جواني بود كه با دوسـتان بـد هـم   
صحبتي بـا   كرد، فرزند خواستة مادر را نپذيرفت و بر هم معاشرت با آنان منع

كنم، اما هرگـز   ايشان پافشاري كرد و گفت: اي مادرم من با آنان معاشرت مي
گيرم. مادر تصميم گرفت كه صـندوقي سـيب    تحت تأثير اخلاقشان قرار نمي

كه در آن از قبل، سيب فاسدي بـوده اسـت. صـندوق در     حاضر كند در حالي
از خانه قرار داده شد و چند روز سپري گشت، پس خانواده مشاهده اي  گوشه

ها همگي فاسدند. مـادر گفـت: فرزنـدكم نگـاه كـن! چگونـه        كردند كه سيب
سيبي فاسد، همسايگان خود را فاسد كرد. هر كس بـا بـدان معاشـرت كنـد،     

  گيرد! تحت تأثير اخلاق آنان قرار مي

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 43

مادر هرگز به فرزندش اجازة معاشرت با دوستان «آمده است: » 2«نة در گزي
  كه مطابق متن نادرست است.» بد را نداد!

  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  فرزند قبول نكرد كه رفتارش را تغيير دهد!»: 1«گزينة 
هاي دوست بد  مادر با درخواست خود، نجات فرزندش را از زيان»:  3«گزينة 

  خواست! مي
كرد كه او از دوستي با بدان از ميان مردم، زيـان   فرزند گمان مي»: 4«گزينة 

  نخواهد ديد!
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 44

  …مادر تصميم گرفت كه 

  (نادرست)» فرزند اوقات بيشتري را با خانوادة خود بگذراند!«
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  فرزندش درس مفيدي براي زندگي بياموزد!»: 1«گزينة 
  براي فرزندش، اثرپذيري مردم از ديگران را روشن گرداند!»: 2«گزينة 
  گردد، هشدار دهد! فرزند را از رفتارش كه باعث خسارت مي»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 45

جا معني تفضـيلي نـدارد و اسـم     در اين» شرّ«نادرست است. » اسم تفضيل«
 تفضيل نيست.

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 46

ب افعال است، فعل ماضي از با» أفسدت«نادرست است. » له حرفان زائدان«
  پس فقط يك حرف زائد دارد.

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 47

كنـد؛   آن را توصـيف مـي  » تمنعـك «اي است كه جملـة   اسم نكره» مواعظ«
 ».داشت و را از ارتكاب گناهان بازمياز او پندهايي شنيدي كه ت«ترجمه: 

 (انواع جملات)  

----------------------------------------------  
 (مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة  - 48

فعل مضارعي است كه دلالت بـر آينـده دارد؛ منفـي آن هـم     » سوف تُواجه«
 آيد. مي» لنَ تُواجه«صورت  به

 هاي ديگر: تشريح گزينه

ي نفـي  »لا«اسـت و  » كنـد  مراجعه نمي«به معناي » لا تراجع»: «1«گزينة 
  دارد، نه نهي.

، فعل مضارع اول شـخص مفـرد   »خرم مي«به معناي » أشتري«»: 2«گزينة 
  (متكلّم وحده) است.

ماضـي +  «بعد از اسم نكره آمده است و چـون سـاختار   » يقفز»: «3«گزينة 
  شود. دارد، به صورت ماضي استمراري ترجمه مي» مضارع

  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  
 ابهر) -برجي  (ولي  »1«گزينة  - 49

دسـت   هـاي بـه   هر كس به دنبال موفقيت بگردد، بايد راه»: 1«ترجمة گزينة 
 است.» بايد«از نوع امر (جازمه) و به معني » لـ«آوردن آن را بياموزد!؛ حرف 

 هاي ديگر: تشريح گزينه

دهد، بر سر يك اسـم وارد شـده اسـت و     مي» براي«معني » لـ»: «2«گزينة 
  حرف جر است.

دهد و امر نيست. (از نـوع   مي» براي اينكه، تا اينكه«معني » لـ»: «3«ة گزين
  ناصبه است.)

دهد و امـر نيسـت. (از نـوع ناصـبه      مي» تا، تا اينكه«معني » لـ»: «4«گزينة 
  است.)

  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  
 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 50

؛ دلالتـي بـر طلـب    »كه بيشتر تـلاش كننـد!   ان برخاستند تا اينآموز دانش«
 ندارد.

 هاي ديگر: تشريح گزينه

بـر ...  «در ابتداي جمله، معمـولاً معنـاي   » علي + اسم«ساختار »: 1«گزينة 
  دهد و دلالت بر طلب دارد. مي» واجب است

  د.معناي امري براي غايب داشته و دلالت بر طلب دار» ليحاول»: «2«گزينة 
  فعل امر مخاطب است و دلالت بر طلب دارد.» حاوِلوا»: «4«گزينة 

  (انواع جملات)  
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  )كيميا طهماسبي(  »3«گزينة  - 51

به نظر رسيدن چوب در آب از خطاهاي شـناخت حسـي اسـت. امـا      شكسته

  ت.دانيم اين چوب در واقع شكسته نيست ناشي از ابزار عقل اساينكه مي

  )50، صفحة ابزارهاي شناخت، يازدهم(فلسفة    

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 52

آيـد.   سينا توضيح داد كه قانون عليت از تجربه و آزمايش به دسـت نمـي   ابن

اي اسـت. ايـن قـانون، يكـي از      بلكه برعكس، خودش پايه و اساس هر تجربه

اي از آن اسـتفاده   ية تعقل است كه انسـان در شـناخت هـر پديـده    قواعد اول

 كند.  مي

  )53ة ، صفحابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 53

واسطه است؛ يعني بدون استفاده  دريافت هر دو معرفت شهودي و وحياني بي

 شود. ش و بدون استدلال عقلي حاصل مياز تجربه و آزماي

  نكته: فهم وحي نيازمند عقل است.

  )55و  54 هاي ه، صفحابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  )حسن صدري(  »1«گزينة  - 54

گونـه نيسـت كـه     كنـد، امـا ايـن   عقل عوالم مادي و غيرمادي را بررسي مـي 

 اين عوالم تماماً ذيل شناخت عقلي قرار داده شوند. هايشناخت

  )54 تا 52 هاي ه، صفحابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  )حسن صدري(  »1«گزينة  - 55

دهد، اما اين شـناخت بـه قـدري     گرچه گاهي در شناخت حسي خطا رخ مي

كنيم و از اشياي طبيعـي بهـره    ة آن زندگي ميبراي ما معتبر است كه بر پاي

هـاي ارزش و اعتبـار    سازيم. يكي از نشانه بريم و نيازهايمان را برطرف مي مي

 ها و تمايزهاست. شناخت حسي، توانايي حس در شناخت تفاوت

  )52 و 51هاي  ه، صفحابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،   

  )كيميا طهماسبي(  »2«گزينة  - 56

گفـت حقيقـت همـان     رز تلقي سوفسطائيان را داشت، ميپروتاگوراس كه ط

دهد؛ بنابراين حقيقت امري  چيزي است كه حواس هر كس به آن گواهي مي

  تواند متفاوت باشد. يكسان نيست و نسبت به هر كسي مي

  )60، صفحة به تاريخچة معرفتي نگاه(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »1«زينة گ - 57

دانسـت و بـه همـين دليـل وجـود       هراكليتوس شناخت حسي را معتبر مـي 

 حسي است.  حركت را در عالم قبول داشت؛ چون حركت قابل مشاهدة

  )59، صفحة نگاهي به تاريخچة معرفت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 58

سينا در كنار حس و عقل، شناخت وحيـاني را هـم داراي اعتبـار خـاص      ابن

دانسـت كـه اختصـاص بـه      هـاي شـناخت مـي    دانست و آن را يكي از راه مي

نگاهي هم به شناخت شهودي داشت اما آن را در تبيين  پيامبران دارد. او نيم

ق هـاي خـود، بـه طـور دقي ـ     كرد. او در يكـي از كتـاب   فلسفي خود وارد نمي

هـاي   دهد اما از ارتباط آن با فلسفه و استدلال معرفت شهودي را توضيح مي

 گويد. فلسفي سخني نمي

  )61صفحة نگاهي به تاريخچة معرفت، (فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »2«گزينة  - 59

د كه در عـين حـال كـه    ملاصدرا توانست يك دستگاه منسجم فلسفي بنا كن

كاملاً هويت فلسفي دارد و بر اسـتدلال و منطـق اسـتوار اسـت، از شـهود و      

مند است. او همچنين پيوند مستحكمي ميان فلسفه و معرفت  اشراق نيز بهره

هاي مستدل و  وحياني برقرار كرد و اثبات كرد كه تضاد و تناقضي ميان داده

و بالعكس عقل و وحي تأييدكنندة رف وحياني وجود ندارد ايقيني عقل و مع

 يكديگرند.

  )62ة صفحنگاهي به تاريخچة معرفت، (فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 60

كانت بر آن است كه قوة ادراكي انسان مفاهيمي مثل زمان، مكان و عليت را 

 نزد خود دارد.

  )65ة صفحگاهي به تاريخچة معرفت، ن(فلسفة يازدهم،   

 فلسفة يازدهم
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 )نژاد فرهاد علي(    »3«گزينة  - 61

هاي درست، مسائل را حـل كننـد؛ در    كوشند با استفاده از روش ها مي انسان
نتيجه، مسئله به جاي تهديد به يك موضـوع خوشـايند و فرصـت پيشـرفت     

 شود.  تبديل مي

ام حل مسئله و آگاهي كامـل بـه آنچـه انجـام     درگيري كامل با موضوع هنگ
  شود.  بودن جريان حل مسئله مطرح مي كنترل شود، ذيل ويژگي تحت مي

  )116و  115 هاي ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( ن(روا  
----------------------------------------------  

 )كوثر دستوراني(    »3«گزينة  - 62

 ز مسئله ناقص خواهد بود.وقتي هدف روشن نباشد، درك ا -

حـل آن را   زيـرا راه  ،بسياري از مردم از واژة مسـئله تصـور مثبتـي ندارنـد     -
 دانند. نمي

هـاي كارآمـد حـل     روش ،افرادي كه مدام در حالت فشار رواني قرار دارنـد  -
 ند.ندا مسئله را نمي

  )131و  116، 115 هاي ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »3«گزينة  - 63

  حل راه ارزيابي ←روش جديدبررسي قبل و بعد از 
  جايگزين حل راهانتخاب  ←حل جديد  وجو براي راه جست

  مناسب حل كارگيري راه به ← هاي اجراي كار استفاده از روش
  )120و  119 هاي ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 64

بـا   يكنيم كه بدانيم هـدف چيسـت و اصـولاً زمـان     زماني احساس مسئله مي
 شويم كه امكانات ما محدود باشد. مسئله مواجه مي

  )116ة ) حل مسئله، صفح1شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »1«گزينة  - 65

كاهش تفاوت شـرايط موجـود   «و » خرد كردن« ةتفاوت دو روش حل مسئل
هدف كلي بـه چنـد    ،در آن است كه در روش خرد كردن» با شرايط مطلوب
محقـق  در واقـع    ،شود و محقق شدن هـر بخـش از مسـئله    بخش تقسيم مي

وضعيت موجـود   ر روش كاهش تفاوتاما د ؛شدن بخشي از هدف كلي است
هاي مسئله محقق  شود كه تمام بخش ، كل مسئله زماني محقق ميبا مطلوب

شود. خانوادة زهرا در ميانة راه صاحب بخشـي از لـوازم خـانگي مـورد نيـاز      
 اما خانوادة حسين در ميانة راه مالك بخشي از خانه نيستند.  ،هستند

  )127و  126هاي  هصفح) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  

 )نژاد فرهاد علي(    »4«گزينة  - 66

گيري طراحـي   آزمايش مذكور براي سنجش ميزان خطر (ريسك) در تصميم
شده است. نكتة مهم اين است كه شـخص قماربـاز، ولـع زيـادي بـه كسـب       

تأثير كمتري روي » دادن خطر ازدست«پاداش بيشتر دارد و در نتيجه، عامل 
واقع، قماربازي كه رفتـارش بـه مرحلـة بيمـاري      درگذارد.  نحوة عمل او مي

رسيده باشد، براي كسب پاداش كمي بيشتر، ممكن اسـت تصـميم پرخطـر    
 هاي قبلي را ببازد.   بگيرد و تمام پاداش

  )142و  141 هاي گيري، صفحه ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »1«گزينة  - 67

گيري، عواطف و هيجانـات زودگـذر اسـت.     در سبك احساسي، ملاك تصميم
 تواند پيامدهاي ناگوار داشته باشد. احساسي عمل كردن مي

  )144ة گيري، صفح ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »4«گزينة  - 68

  تكانشي ←با عجله و به صورت ناگهاني  گيري تصميم -
  وابسته ←ها  خاطر انتخاب ديگران و پيروي از آن هتصميم ب  -
  اجتنابي ←گيري  بودن در تصميم مردد -

  )147تا  143 هاي گيري، صفحه ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

 )يكوثر دستوران(    »4«گزينة  - 69

منطقـي   ةشـود و پشـتوان   طور ناگهاني انجـام مـي   گيري تكانشي به تصميم -
  ندارد.

  شوند. به ساده و پيچيده تقسيم مي ،ها براساس تعداد اولويت گيري تصميم -
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  احساسي»: 1«گزينة 
  وابسته »: 2«گزينة 
  اجتنابي»: 3«گزينة 

  )143و  139 هاي صفحهگيري،  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »2«گزينة  - 70

ييد نظر خود توجه كند، دچـار  أكه فرد، تنها به اطلاعات منتهي به ت هنگامي
ــه قضــاوت و  » ييــدأســوگيري ت«مــانع  شــده اســت و هنگــامي كــه فــرد ب
 ،يش از حـد داشـته باشـد   گيري خود (فرد منتخب سياسي) اعتماد ب تصميم

 شده است.» اعتماد افراطي«دچار مانع 

  )149گيري، صفحة  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

 شناسيروان
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 (محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 71
  .موارد (الف) و (پ) درست هستند
  تواند تغيير كند. ديگر مي  اي به نمونة در مورد (ب) مقدار آماره از نمونه

تـر از   تر و صحيح تواند دقيق در مورد (ت) حتي يك روش آماري مناسب نمي
  يق اصلي باشد.اها و حق داده

  )83تا  79هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1ضي و آمار ((ريا  
---------------------------------------------- 

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 72
آموزان يك كلاس در كنكور سراسري يك متغير كيفي با مقيـاس   رتبة دانش

  .ترتيبي است
  ها درست هستند. ساير گزينه

  )84تا  80هاي  هاي آماري، صفحه ا داده)، كار ب1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 73
هــاي يــك زمــين كشــاورزي بــا حضــور در زمــين  در موضــوع وزن هندوانــه

  كنيم. آوري مي ها را جمع گيري نمونة محصولات به روش مشاهده داده اندازه
هـا   يافتگان كرونـا در كشـورهاي آسـيايي از دادگـان    در موضوع تعداد بهبود 

  كنيم. (اطلاعات ثبتي) استفاده مي
  )77 و 76هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------- 

 )بهرام حلاج(  »2«گزينة  - 74
هـا   كه نمره نيم. در صورتيك ها را حساب مي نمره  براي مقايسه، ابتدا ميانگين
 داشته باشد. تر است كه نمراتش واريانس كمتري  برابر باشند شخصي مناسب

  
x ,A

( ) ( )
A

+ + + +
= =

+ + + − + −
 σ = =

19 20 20 10 11 165
2 2 2 2 23 4 4 6 5 1022

5 5

   

  
xB

( ) ( )
B

+ + + +
= =

+ − + + − +
 σ = =

16 15 17 12 20 165
2 2 2 2 20 1 1 4 4 342

5 5

   

Bتر است.  مناسب Bشخص    Aσ < σ →2 2   
  )91تا  89 هاي ، صفحههاي آماري ادهكار با د)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------- 

 )رضا پورحسيني(  »4«گزينة  - 75
  با توجه به فرمول ميانگين داريم:

  x x x ... x
x

+ + + +
= =1 2 3 10 1210 

  x x x ... x + + + + = 1201 2 3 10 

  x x x ... x
x

+ + + + + + +′ = =
8 16 120 241 2 3 10

12 12  

  = =
144 1212  

  x x′ − = 0  
  )88تا  85 هاي ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------- 

 )زاده طبري محمدمهدي محسن(  »2«گزينة  - 76
 ها با هم برابرند:  چون واريانس صفر است، داده

  a b c ...= = = = 10 

  a b ,c d ,e f + = + = + =20 20 20  
  است. 20هاي موردنظر برابر  بنابراين ميانگين داده

  )91تا  89 هاي ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 (حسن نصرتي ناهوك)  »1«گزينة  - 77
  با توجه به فرمول واريانس داريم:

  ( x x ) ( x x ) ( x x )− + − + + −
σ =

2 21 2 102
10

  

x x x x x x x x x x x x+ − + + − + + + −
=

2 2 2 2 2 22 2 21 2 101 102
10


  

  
x x x x x x ( x x x )+ + + + + − + +

=
2 2 2 2 210 2 1 2 101 1032

10
 

  

  
x x x

x x ( )
+ + +

= + − = − = − =
2 2 2 200 401 102 2 2 22 20 16 410 10 10


  

  )98تا  89 هاي ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 )حسن نصرتي ناهوك(  »2«گزينة  - 78
 كنيم: ك به بزرگ مرتب ميها را از كوچ ابتدا داده

  35و  37و  41و  47و  54و  56و  57و  62و  63و  66
  ها ده تا و زوج است. بنابراين: تعداد داده

  +
= =

54 56   ميانه 552

  )88تا  85 ةهاي آماري، صفح )، كار با داده1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 )سروش موئيني(  »4«نة گزي - 79
هـا   شوند اما اختلاف آن ها عوض مي هاي مركزي با تغيير داده مقادير شاخص

)يعني دامنة تغييرات  R Qو اخـتلاف چـارك سـوم و اول (    ( Q−3 ) و 1
 كند. اختلاف چارك اول و دوم تغيير نمي

  )98تا  93 هاي ، صفحههاي آماري داده كار با)، 1(رياضي و آمار (  

 )1رياضي و آمار (
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 )غلامرضا حلي(  »4«گزينة  - 80

  ند از:ا ها عبارت داده

  { }A , , , , x=  =5 9 13 17 21 13  

  + + + +
 σ = = =

64 16 0 16 64 1602 325 5  

   σ = 4 2  
  )91تا  89 هاي هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------- 

  

  

 (سارا شريفي)  »3« گزينة - 81
  ها: تشريح ساير گزينه 

يكپـارچگي سياسـي،    بـر  عـلاوه  صـفويه،  حكومـت  اول نيمة در»: 1«گزينة 
اجتماعي  ديني، هاي لايه ساير با كه گرفت شكل مستقلي و يكپارچه اقتصاد

  هماهنگي داشت. كشور فرهنگي و
هـاي مهمـي از سـرزمين و     در دوران قاجار از دست دادن بخش»: 2«نة گزي

هـاي ننگـين و مبـالغ     هـاي شكسـت در جنـگ، عهدنامـه     منابع ايران، هزينه
هـاي انسـاني و اجتمـاعي،     تـوجهي بـه سـرمايه    ها، بـي  هاي گزاف آن جريمه
گذاري اقتصـادي،   ريزي و قانون هاي ركودي و انقباضي، نبودن برنامه سياست

هاي روسي  ها و كشورهاي استعماري، تأسيس بانك اي امتيازها به شركتاعط
فرسايي بـر اقتصـاد    هاي توان آسيب ،انگليسي، سيل ورود كالاهاي خارجي و

 ايران وارد كرد.

 كشور اقتصاد ةعرص در گسترده حضوري دولت در دوره پهلوي،»: 4«گزينة 

 جديدتري شكل و دكن نوسازي را خود تشكيلات و و توانست سازمان داشت

 بنـدي  بودجـه  ستاني و ماليات در نويني نظام حال، در عين خود بگيرد؛ به

 بهبـود  انسـاني  و اجتماعي اقتصادي، هاي شاخص برخي و آمد كشور پديد

  يافت.
  )109تا  107هاي  سازي اقتصاد، صفحه (اقتصاد، مقاوم   

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »1« گزينة - 82

در دوران صفويه، ايران از كانون تحولات به دور بود و حاكمـان وقـت تصـور    
درستي از موقعيت جهان و وظايف خطير تاريخي خود نداشتند؛ بدين جهت 

بـرداري از اوضـاع خـاص آن زمـان،      نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره
 كنند.  جريان توسعه و نوسازي را آغاز

ها از دسـت   يجبران كاست يخود را برا ييفرصت طلا رانيجار، ار دوران قاد
 داد.

ويژگي عمدة دورة پهلوي، جدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگـي،  
  اجتماعي، تاريخي و ديني خود بود.

  )109تا  107هاي  سازي اقتصاد، صفحه (اقتصاد، مقاوم   

 (فاطمه حياتي)  »4« گزينة - 83
هايي كه در دوران كنـوني، اقتصـاد    اقتصادي و آسيببراي عبور از مشكلات 

بخشي به آن در برابر سازي اقتصاد و مصونيت كند، مقاوم ملي ما را تهديد مي
  هاي خارجي، ضروري است.فشارها و تكانه

  )111سازي اقتصاد، صفحة  (اقتصاد، مقاوم   
----------------------------------------------  

 شريفي) (سارا  »4« گزينة - 84
كـارگيري   گـذاري بيشـتر يـا بـه     الف) افزايش ظرفيت توليد ناشي از سـرمايه 

زيرا ايـن واژه،   .است» رشد«تر، مثالي براي  هاي بهتر و فناوري مناسب روش
  است. » كمي«بنابراين، يك مفهومي » است«معناي افزايش توليد  به

دهد  ن را ميهاي توليدي كشور) اين امكا ب) رشد اقتصادي (افزايش ظرفيت
 جا شود. و خارج جابه(بالا) تا منحني مرز امكانات توليد به سمت راست 

  )118و  117هاي  (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   
----------------------------------------------  

 (مهدي ضيائي)  »3« گزينة - 85
خانـه در   ايدست دوم از جمله خودرو، مبلمان  يو فروش كالاها ديخرالف) 

و  ديبار تول نياول يكه برا يكالاها زمان ليقب نيشوند. ا يمحاسبات لحاظ نم
  اند. اند، به حساب آمده فروخته شده

صـورت  ها به هيريكه در خ يخدماتگيرد يا ب) كارهايي كه در خانه انجام مي
 ياگرچـه دارا  گـردد،  يآنها رد و بدل نم يبرا يو پول شود يداوطلبانه ارائه م

  !اند بيغا يناخالص داخل ديهستند، اما در محاسبات تول ييارزش بالا
  )120(اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحة    

----------------------------------------------  
 (نسرين جعفري)  »3« گزينة - 86

  الف) 
  ( ) ( )= × + ×160 300 100   2020توليد ناخالص داخلي اسمي سال  420

=,دلار    90 000  
  ( ) ( )= × + ×300 180 420   2021توليد ناخالص داخلي واقعي سال 120

=,دلار    104 400  
  ب)
  ( ) ( )= × + ×400 180 500   2021توليد ناخالص داخلي اسمي سال  120

=,دلار    132 000  
 نظر يش قيمت (تورم) در سال موردميزان افزا =

  توليد كل به قيمت جاري در همان سال - توليد كل به قيمت ثابت در همان سال 
  2021ميزان افزايش قيمت (تورم) در سال  =

,دلار  , ,− =132 000 104 400 27 600 
   پ)

  نرخ رشد توليد =
−

×100ÁnI] −Iw Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U ®L¤ −Iw Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U
®L¤ −Iw Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U

   

 نسبت به سال پايه 2021نرخ رشد توليد اسمي در سال   

,درصد    , /
,
−

= ×
132 000 90 000 100 46 6690 000   

  )122و  121هاي  (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   

 اقتصاد
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 (سارا شريفي)  »2« گزينة - 87

=ميليارد ريال    × =3 15   شده ارزش خدمات ارائه 95

  داخلي= توليد ناخالص   
 آلات  + ارزش مواد غذايي + ارزش پوشاك + ارزش ماشين  

  شده  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور + ارزش خدمات ارائه  
=ميليارد ريال   + + =150 9 15   توليد ناخالص داخلي 174

  =
Â±iHj  }²IiIº kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ] توليد ناخالص داخلي سرانه  

,ريال   ,= =
174 000 2 90060   

  )120و  119هاي  (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   

----------------------------------------------  

 (مهدي ضيائي)  »4« گزينة - 88

  هاي دهم و نهم:برابر است با مجموع سهم دهك» بيست درصد بالا«الف) سهم 
+درصد    =25 17 42   

  هاي اول و دوم:است با مجموع سهم دهك برابر» بيست درصد پايين«سهم 
+درصد    =2 4 6   

= =
42 76

¯IM kÅnj SvÃM
¸ÃÄIQ kÅnj SvÃM  

درصد از درآمـد   57هاي هشتم، نهم و دهم) ب) سه دهك پردرآمد جامعه (دهك
)ملي  )+ + =15 17 25 اي اول، ه ـدرآمـد جامعـه (دهـك    و چهار دهك كم 57

)درصـد از درآمـد ملـي     17دوم، سـوم و چهـارم)    )+ + + =2 4 5 6 را در  17
  اختيار دارند.

  برابر است با: ها براي اين جامعه شاخص دهكج) 

  /= =
25 12 52

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w   

  )124و  123هاي (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   

----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »2« گزينة - 89

82/الف:    سال 3
12/ب:    سال 6
68/پ:    دلار  059
  4 ت:
0/ ث: 797  
18/ج:    دلار 166

  )125(اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحة    

 (فاطمه حياتي)  »2« گزينة - 90

هاي رشد توليـد، تصـوير    هاي توسعة انساني در كنار شاخص هر چند شاخص
كند، اما به دلايل زير، ايـن تصـوير از    مناسبي از پيشرفت يك كشور ارائه مي

  پيشرفت، كامل نيست:
مبارزه با فساد، بهبود فضاي كسب و كار، رشـد  هاي ديگري مانند:  شاخص -

هاي فرهنگي و معنوي در  علم و فناوري، موضوعات محيط زيستي و پيشرفت
 شود. ارزيابي از پيشرفت، در نظر گرفته نمي

هاي  تاريخي و فرهنگي كشورها در تعيين شاخص هاي بومي، محلي، تفاوت -
 پيشرفت دخالتي ندارد.

هاي پيشرفت يـك كشـور خـود را     رسوم در شاخصها، آداب و  تنوع ارزش -
  دهد. نشان نمي

اهميت عدالت اقتصادي و اجتماعي براي كشورهاي مختلف (مثلاً كشور ما  -
  داري غربي) يكسان نيست. با كشورهاي سرمايه

  رشد و توسعه بخشي از پيشرفت كشور ماست، اما همة آن نيست. -
  )127و  126اي ه (اقتصاد، رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحه   

----------------------------------------------  

  

  
  

 )زاده حسينعلي موسي(  »4«گزينة  - 91
هاي سوم تا پـنجم   اي است كه در قرن هاي عمده از پديده» د«و » ب«موارد 

ال، عوامل پيشـرفت و گسـترش زبـان    ؤبراي زبان فارسي رخ دادند، اما در س
» الـف، ج و هـ ـ «هـا خواسـته شـده اسـت كـه عبـارات        رسي در اين قـرن فا

  باشند.  مي
  )80ة صفح، تاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 زاده) (حسينعلي موسي  »2«گزينة  - 92
 خاقاني و نظامي از شاعران خطة آذربايجـان بودنـد؛ از شـاعران عـراق عجـم     

الدين عبدالرزاق اصفهاني اشـاره   توان به جمال (همدان، اصفهان، ري و...) مي
  كرد. 

  )82 و 81هاي  ه، صفحشناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )مجتبي فرهادي(  »1«گزينة  - 93
سبك عراقي آسماني است؛ در  معشوق در سبك خراساني عمدتاً زميني و در

هـا مربـوط بـه     معشوق مربوط به سبك عراقي و در ساير گزينـه » 1«گزينة 
زيبايي تمام كائنات و مـاه و  » 1«سبك خراساني است. شاعر در بيت گزينة 

هـاي   ، زيبـايي »4تـا   2«هـاي   دانـد. در گزينـه   خورشيد را از زيبايي يار مـي 
  ين، معشوق زميني است. توجه است و بنابرا ظاهري معشوق مورد

  )85 ةصفح، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1علوم و فنون ادبي (
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 )پور عزيز الياسي(  »2«گزينة  - 94

هاي اشـعار سـبك عراقـي اسـت كـه       مفاخره، به معني خودستايي، از ويژگي
شـاعران بـا كــاربرد آن بـه ســتايش از سـخنوري خـود و نازيــدن بـه ديگــر       

، شـاعران  »4و  3، 1«هـاي   هپرداختنـد. در ابيـات گزين ـ   هاي خود مي ويژگي
 »2«بالنـد. بيـت گزينـة     سازند و بدان مي حلاوت سخن خود را برجسته مي

 گيري است و نه مفاخره.  دربارة عبرت
  )85 ةصفح، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 پور) (عزيز الياسي  »4«گزينة  - 95

در وصف باران است و زبان سادة آن بيشتر منطبق با سبك  »4«بيت گزينة 
هـاي   هم از واژه» منقوش«معناي  به» بنگار«خراساني است. ضمن اينكه واژة 

 شوند.  كهن است كه بيشتر در سبك خراساني ديده مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  اصطلاحات عرفاني (شطح و طامات، خرقه، صوفي و خرابات) »: 1«گزينة 
  بدبيني نسبت به دنيا و بريدن از آن و لحن اندرزي »: 2«ة گزين

معشوق والامقام و آسماني كه شاعر در برابر او خود را بـا خـاك   »: 3«گزينة 
 كند.  يكسان مي

  )85و  84 ،82 هاي ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (   
---------------------------------------------- 

 )پور زيز الياسيع(  »3«گزينة  - 96
هاي ادبـي و لغـات عربـي دارد و     استفادة بيشتري از آرايه» 3«عبارت گزينة 

تر است. در سه گزينة ديگر، آراية بارز  هاي نثر فني نزديك بنابراين، به ويژگي
سجع است و از لغات عربي در حد متعادل استفاده شده است؛ بنابراين، ايـن  

 ترند.  زديكهاي نثر موزون ن عبارات به ويژگي
  )84و  83هاي  صفحه، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 97

عنصري، رودكي و فرّخي از شاعراني بودند كـه در قـرن چهـارم و نيمـة اول     
ت كـه  قرن پنجم مورد توجه حاكمان وقت بودند. با توجـه بـه مضـمون ابيـا    

تـوان   كنـد، مـي   دوري از دربار و پرهيز از مدح اميران و شاهان را تداعي مـي 
او به سبب اعتقادات  هاي ناصرخسرو با اين ابيات همخوان است. گفت انديشه

(ابيـات مـذكور از اشـعار ناصرخسـرو      گرفت. خاص ديني از دربارها كناره مي
 اند.) انتخاب شده

  )82ة صفح، شناسي سبكدبيات و تاريخ ا)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 98
شاعر به بلنـدمرتبگي و بخشـندگي و سـخاوت ممـدوح     » 3«در بيت گزينة 

 (پادشاه) پرداخته است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »يياي كريمي كه بخشندة عطا«متناسب با مفهوم عبارت »: 1«گزينة 
اي صــمدي كــه از ادراك خلــق «متناســب بــا مفهــوم عبــارت »: 2«گزينــة 
  »جدايي
  »اي حكيمي كه پوشندة خطايي«متناسب با مفهوم عبارت »: 4«گزينة 

  )83صفحة ، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 99

اهميت دانش اسـت كـه از مفـاهيم رايـج در سـبك      » 3«مفهوم بيت گزينة 
 نيست.عراقي 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  گرايي دارد. بيان فراق و غم كه نشان از درون»: 1«گزينة 
  تقابل عقل و عشق و بيان عشق آسماني كه به عقل برتري دارد.»: 2«گزينة 
  مفاخرة حافظ به غزل خود.»: 4«گزينة 

  )85صفحة ، مفهومشناسي و  سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 100

ده دي ـمبـارزه بـا زهـد و صـلاح     ال مفهوم ؤاز ابيات صورت سدر بيت چهارم 
 است.ي شود كه مخالف مفهوم زهدستاي مي

  )85 ةصفح، مفهومشناسي و  سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

  
  

 (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 101

 زمـين  بـا  هـا  آن رابطـة  به افراد اجتماعي موقعيت غربي، فئودالي جوامع در

 از اي طبقه جوامع، اين بودند. در رعيت گروهي و داشت. برخي ارباب بستگي
 دليل همين رعيت. به نه و بودند نه اشراف كه داشت وجود هم عادي مردم

 بود. اين  ...و كفاش صرّاف، بناّ، شامل كه شد مي ياد سوم طبقة به ها آن از

 هيچ اهميت از اجتماعي و قانوني نظر از و داشت پست و منفي هويت طبقه

 تحمل داشت، كه كاركردهايي و فوايد علت به ولي نبود؛ برخوردار اعتباري و

 بـراي  اعتبـار  كسـب  جهـت  كـه  بود متوسط طبقة همان طبقه اين .شد مي

 هـا  آن نبـودن  يـا  بـودن  مفيـد  براسـاس  هاي ديگر گروه ارزيابي به دش،خو

 سـاخت؛  اعتبـار  بـي  هـا را  آن مندي فايده معيار با اشراف ارزيابي با و پرداخت
جامعـه،   سـربار  و كننـده  مصـرف  را اشراف و مفيد، و توليدكننده را خود زيرا

  كرد. مي معرفي
  )84)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)    »4«گزينة  - 102

  تشريح موارد نادرست: 

 اجتمـاعي  انسـداد  را اجتمـاعي صـعودي   تحـرك  و ارتقـا  راه بـودن  مسـدود 
  گويند. مي

مدير شدن فرزند يك كارمند، اشاره به تحرك اجتماعي بين نسلي (يك فرد 
 نسبت به والدينش) دارد.

  )87و  85، 84، 82هاي   )، هويت، صفحه1(شناسي  (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 (فاطمه صفري)    »1«گزينة  - 103

 تحـرك  بـراي  افـراد  روي پـيش  هاي فرصت مختلف، اجتماعي هاي جهان در
 تناسـب  بـه  اي جامعـه  است. هر متفاوت جديد، هاي كسب هويت و اجتماعي

 را اجتماعي هاي تحرك و هويتي برخي تغييرات دارد، كه هايي ارزش و عقايد
  كند.  مي منع را ديگر برخي و قتشوي

  ) 86و  85هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (عليرضا حيدري)   »2«گزينة  - 104

گويند، بلكه تنهـا   در هر جهان اجتماعي به هر شكلي از آموزش، مدرسه نمي
نجارهاي نهاد تعليم و تربيت ها و ه شكلي از زندگي كه براساس عقايد، ارزش

  شود. باشد، پذيرفته مي
 )90و  89هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)   »4«گزينة  - 105

هـايي كـه    هـا و ارزش  دهد كه عقايـد، آرمـان   تزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي
سازند، مورد ترديد قرارگيرند و ثبات و  ا ميهويت فرهنگي جهان اجتماعي ر

استقرار خود را در زندگي مردم از دست بدهند. به عبارت ديگـر ناسـازگاري   
تـر يعنـي    شود و به سـطوح عميـق   اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز مي

  رسد. ها مي عقايد و ارزش
  )91)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)   »3«گزينة  - 106

دهـد كـه بـا وجـود      (معلـول) هنگـامي رخ مـي    مرگ يك جهـان اجتمـاعي  
هاي خـود، از پاسـخگويي بـه نيازهـاي طبيعـي و       كارگيري تمامي ظرفيت به

  (علت) .ماند ها باز مي جسماني يا فطري و معنوي انسان

وي و روحـي افـراد عمـل نكنـد     جهان اجتماعي كه متناسب با نيازهاي معن ـ
ها دربارة معناي زندگي و مرگ پاسخ ندهد (علت)، هاي آن (علت)، به پرسش

انگاري برسد (علت)؛ نشاط زنـدگي را از  ها غفلت كند يا به پوچ از اين پرسش
هـا ماننـد يـأس، نااميـدي و      دهد (معلول) و با انواع مختلف آسيب دست مي

  معلول).شود ( رو ميخودكشي افراد روبه

ــه    كاســتي و خــلأ معنــوي (علــت)، دانشــمندان و متفكــران اجتمــاعي را ب
خوانـد   هاي عقيدتي و ارزشي جهان اجتماعي فرا مـي  بنيان ةبازانديشي دربار
كنـد.   ها را براي عبور از مرزهاي هويت فرهنگي آن تشويق مي (معلول) و آن

  (معلول)
  )93)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 107

هـاي خـود    هاي ديگـر بـر عقايـد و ارزش    جهان اجتماعي در تعامل با جهان
كنـد،   هاي عميق آن سـرايت مـي   يهپافشاري نكند، داد و ستد فرهنگي به لا

هاي خود پشت كنـد، تحـولات    صورتي كه به مرور زمان به عقايد و آرماندر
ي ديگر را قبـول كنـد،   هاي جهان اجتماع يابد و اگر عقايد و ارزش هويتي مي

 شود. به جهان اجتماعي مقابل، ملحق مي

  )97)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 108

مرعوب شـدن  ←علت خودباختگي فرهنگي جوامع غيرغربي در برابر غرب 
  قدرت اقتصادي و سياسي برتر غرب در مقابل

علت انتقال تعامل فرهنگي از سـطح نمادهـا و هنجارهـا بـه عمـق عقايـد و       
ها و فضاي مجازي با عبور از مرزهاي جغرافيايي و سياسي  رسانه←ها  ارزش

  و فرهنگي 
هـاي جهـان    هـا و آرمـان   يـت واقع ←علت هويت حقيقي جهـان اجتمـاعي  

  اجتماعي مطابق حق باشد.
  )101و  99، 97هاي    )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 109

جهـان اجتمـاعي   ←كنـد  انسان را با حقيقت خود و جهان هستي آشنا مـي 
  حيدي (الف)تو

  (ب)←جهان اسلام صرفاً عناصر عقلي را اخذ كرد←فرهنگ يونان و روم
پس از رويارويي با فرهنگ اسـلامي و  ←هاي صليبي جهان غرب طي جنگ
اسلام بپيوندد، تحـولات  كه به جهان هاي آن، بدون اين پذيرش برخي از لايه

  (ج)هويتي پيدا كرد
ببخشد يا گسترش دهد و آن را رها  تواند فرهنگ گذشتة خود را تداوم نه مي
  جهان خودباخته (د)←كند

 )98و  97هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 110

تصـويري  ←انـد  هاي اجتماعي كه براساس فطرت انسان شكل نگرفته جهان
  شود، سرابي از حقيقت است. كه از انسان ارائه مي

اي كه در مواجهه با فرهنـگ ديگـر، هويـت خـود را از يـاد       جوامع خودباخته
  گانگي تاريخيبياز خود←برد  مي

 فراموشي انسان از خود←فراموشي خداوند در ديدگاه قرآن كريم

  )101)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
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  اله اصفري) (روح  »2«گزينة  - 111

»َرفرد (رد گزينه »: عي، انسان باسـتان »: الإنسان القديم) / «1شناخت، پي ب
خواص پزشكي نفت (رد »: الطبيةخواص النفط ) / «4 ةانسان قديم (رد گزين

الأمـراض  ) / «1 ةگزين ـبـه عنـوان دارويـي (رد    »: كـَدواء «هـا) /   ساير گزينه
  ها)  هاي پوستي (رد ساير گزينه : بيماري»الجلدية

  )(ترجمه   
----------------------------------------------  

  اظم غلامي)(ك  »4«گزينة  - 112

صنايع دستي »: اليدويةالصناعات « /) 1ة با صادر كردن (رد گزين»: بتصدير«
ــ»: يمكــن« /) 2ة گزينــرد ( ــل« /) 2ة امكــان دارد (رد گزين كــه »: أن نُوص

 ةدر ترجم ـ» أن«حـرف  (بشناسـانيم  »: نعرفّ« /ها) گزينهساير برسانيم (رد 
(رد  )وابسـته اسـت.  » ن نوصلأ«به » و«گذارد چون با ثير ميأاين فعل هم ت

  ها) ساير گزينه
  )(ترجمه   
----------------------------------------------  

  (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  - 113

(رد ) مضارع مجهول است( شود آيد، به شمار آورده مي : به شمار مي»تُعتبر«
(رد  تـرين  تـرين و موفـق   : يكي از بزرگ»من أكبر و أنجح ةواحد«/  )3 ةگزين

بـوده و  » مصـدرين «در اصل  سالم: جمع مذكر( :»مصدري/ « )ها گزينهساير 
/  )4ة گزين ـ(رد  »صادركنندگان«شدن آن است) حذف نون به خاطر مضاف 

  ها. لولهخطوط : از راه »عبر خطوط الأنابيب«
  )(ترجمه   
----------------------------------------------  

  فاتحي)(مجيد   »4«گزينة  - 114
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  »!پس همه ترسيدند»: «1«گزينة 
هـاي   نكره است و ترجمـة صـحيح آن: (تجربـه   »: كثيرةٌتجارب »: «2«گزينة 

  بسياري) است!
ســاخته «فعــل مجهــول اســت، ترجمــة صــحيح آن: » تُصــنع»: «3«گزينــة 

  »شود مي
  )(ترجمه   
----------------------------------------------  

  نژاد) (ابراهيم غلامي  »1«گزينة  - 115
 هاي ديگر: تشريح گزينه

» المـوانئ «و » المصـافي «فعل مجهول نيامـده و اشـتباه اسـت.    »: 2«گزينة 
  اند. جا آمده جابه

  (پلاستيك) نادرست است.» المطاّط«فعل ماضي آمده و »: 3«گزينة 
  به صورت جمع بايد بيايد.» المصفي»: «4«گزينة 

  )(ترجمه   

  خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  - 116

وجود آورد و از شـما خواسـت كـه در آن     او شما را از زمين به «ترجمة آيه: 
بندگان در «آيد:  دست نمي به» 4«اين مفهوم از عبارت گزينة ». آباداني كنيد

 »كرة زمين طلب آباداني كردند.
  )(مفهوم   
----------------------------------------------  

  نژاد) ابراهيم غلامي(  »4«گزينة  - 117
 هاي ديگر: تشريح گزينه

باشد و بايد به صـورت مجهـول بـا     اشتباه مي» يغْلَقُ«و » يفتْحَ»: «1«گزينة 
  اشتباه است.» النَّفط«صحيح است؛ همچنين » يفتحَ، يغْلَقُ«ضمه بيايند. 

باشـد در صـورتي كـه بايـد مجهـول بيايـد.        معلوم مـي » يصدر»: «2«گزينة 
»ردصة«صحيح است. همچنين » يناعيصحيح است.» الص  

  مؤَدبينِ (اسم مفعول)  ←مؤَدبين »: 3«گزينة 
  )(ضبط حركات   

----------------------------------------------  

  (مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة  - 118

ه در (ا) اسـت ك ـ  اسم مثني و مبتدا و مرفوع به حرف »آموز دو دانش طالبا:«
  است.بودن خاطر مضاف  هبوده و حذف نون ب» طالبانِ«اصل 

 هاي ديگر: تشريح گزينه

باشد و پس از آن نايب فاعل، مرفـوع    مجهول مي »جذَبي«فعل  »:1«ة گزين
) باشد مي (و) به حرف   (السائحونَ

مفعول است كه بايـد  » الْمواطنونَ«معلوم است و » تحُذِّر« فعل  »:2«ة گزين
)، ايـن تابلوهـا بـه هموطنـان هشـدار       (ي) منصوب شود ا حرفب (المواطنينَ

  دهد. مي
(و)  اسـت و بايـد بـا حـرف    » يأكـلُ «فاعل براي فعل» الآخرين« »:3«ة گزين

)، تا ديگران از ميو مرفوع شود   آن بخورند. ة(الآخرونَ
  )(قواعد اسم   

----------------------------------------------  

  (ولي برجي)  »4«گزينة  - 119

سؤال خواسته است كه خبري را پيدا كنيم كه فاعل آن حـذف شـده باشـد؛    
مبتدا اسـت  » هما«ضمير » 4«يعني فعل مجهول، خبر واقع شود. در گزينة 

» 1«كه ماضي مجهول است خبر واقع شده است. در گزينـة  » وضعا«و فعل 
و مضارع معلوم  خبر »تُعوض«» 2«تنَبعث خبر و فعل معلوم است. در گزينة 

 ي مجهول است اما؛ خبـر نيسـت و جملـة   ماض» ذكُر«، »3«است. در گزينة 
  خبر است.» ملك« باشد. در اين عبارت،  وصفيه مي

  )(انواع جملات   
----------------------------------------------  

  (ولي برجي)  »3«گزينة  - 120

» 2«ل اسـت. در گزينـة   با توجه به معني، أُمرنا ماضي مجهـو » 1«در گزينة 
يسـاعد مضـارع   » 3«تنُقلَُ با توجه به معني، مضارع مجهول است. در گزينة 

معلوم است و بعد از آن مفعول نيز به كار رفته است و فاعـل آن نيـز ضـمير    
  مضارع مجهول است.» يحترَمنَ«نيز » 4«مي باشد. در گزينة » هو«مستتر 

 )1عربي زبان قرآن (
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 ها: ترجمه عبارت 

  تكاليف خود در روز جمعه امر شديم. جام همةبه ان»: 1«گزينة 
ها  ها از پالايشگاه هايي هستند كه از طريق نفتكش ها فراورده اين»: 2«گزينة 

 شوند. هاي سوخت منتقل مي به ايستگاه

همانا او حيوان باهوشي است كه انسان را براي كشـف حقيقـت   »: 3«گزينة 
  كند. ياري مي

آمـوزان نيكوكـار مـورد     اره در ميان دانشما همو معلمان مدرسة»: 4«گزينة 
  شوند. احترام واقع مي

  )(قواعد فعل   
----------------------------------------------  

  
  

  )كيميا طهماسبي(  »2«گزينة  - 121

ها جاي مقدم و تالي عوض شده و تـالي در ابتـدا و مقـدم در     در ساير گزينه
ته است. اما در اين گزينه اول مقدم و سپس تـالي ذكـر شـده    ادامه قرار گرف

  است.
  ها: تشريح ساير گزينه

عــاقلي (مقــدم) / دريــاب (تــالي) اگــر  غافــل مبــاش (تــالي) ار»: 1«گزينــة 
 دلي (مقدم) صاحب

  توانا بود (تالي) هر كه دانا بود (مقدم)»: 3«گزينة 
  بپاي (تالي) اگر هوشياري (مقدم)»: 4«گزينة 

  )86 ة، صفحقضية شرطي و قياس استثناييق، (منط   
----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة  - 122

اي است كه در آن به پيوستگي و اتصال يـا عـدم    قضية شرطي متصل: قضيه
  پيوستگي و اتصال دو نسبت حكم شده است. (قسمت الف)

محال اسـت هـر دو   كه اي است  يهقضية منفصل غيرقابل جمع در صدق: قض
تواند هر دو طرف آن غلط باشد و يا يك طرف  طرف آن درست باشد، اما مي

  درست و طرف ديگر غلط باشد. (قسمت ب)
اي است كه در آن، هم درست بـودن دو طـرف    قضية منفصل حقيقي: قضيه

  ها. (قسمت ج) محال است و هم غلط بودن آن  قضيه
  )88و  87 ،85 هاي ، صفحهياس استثناييقضية شرطي و ق(منطق،    

----------------------------------------------  

  )حسن صدري(  »3«گزينة  - 123

دو، درست بودن دو طرف قضيه محال است؛ در نتيجه از صـدق يـك    در هر
  شود. طرف، كذب طرف ديگر نتيجه مي

  )88و  87 هاي هصفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    
----------------------------------------------  

  )حسن صدري(  »3«گزينة  - 124

هسـتند؛   الجمـع  مانعـة هـا شـرطي منفصـل     قضاياي مذكور در سـاير گزينـه  
  باشد. حقيقي مي منفصل» 3«گزينة  كه قضية درحالي

  )88و  87هاي  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه   

  )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 125

توان نتيجة  صالي از دو حالت وضع مقدم و رفع تالي مينايي اتدر قياس استث
  يقيني گرفت.

  )91و  90هاي  صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 126

علي چـون موفـق   « ←» شود هر انساني كه تلاش كند، موفق مي«استدلال 
از وضع تالي، وضع مقدم نتيجـه گرفتـه شـده    » پس تلاش كرده است است،

  است كه يك مغالطه است.
  )91ة صفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    

----------------------------------------------  
  )حسن صدري(  »4«گزينة  - 127

  چون وضع مقدم و معتبر است. 
 ها: تشريح ساير گزينه

  نامعتبر –قدم رفع م»: 1«گزينة 
  نامعتبر –رفع مقدم »: 2«گزينة 
  نامعتبر -وضع تالي »: 3«گزينة 

  )91و  90 هاي هصفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    
---------------------------------------------- 

  (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 128

جمـع   (غير قابل الجمعمانعةقضية ذكرشده در صورت سؤال شرطي منفصل 
تواند هم انسان و هم غيرحيوان باشد. در صدق) است. يعني يك موجود نمي

توانسـتيم  پس بين انسان و غيرحيوان رابطة تباين برقـرار اسـت وگرنـه مـي    
هـا  بعضـي انسـان  «تـوان گفـت   حالت جمع اين دو را فرض كنيم. پس نمـي 

 2اي ه ـ(رد گزينه» ها انسان هستندبعضي غيرحيوان«و » غيرحيوان هستند
تواند نه انسان باشد و نه غير حيوان (يعني حيوان باشد)؛ ). اما موجود مي3و 

هـيچ غيرانسـاني حيـوان    «تـوان گفـت   مثلاً اسب، گربه و ... باشد. پس نمـي 
). 1چون اسب هـم غيرانسـان اسـت امـا حيـوان اسـت (رد گزينـة        » نيست

 ها غيرحيوان نيستند. توان گفت بعضي انسان مي
  )87ة ية شرطي و قياس استثنايي، صفح(منطق، قض   

---------------------------------------------- 

  )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 129

قياس استثنايي، قياسي است كه نتيجة استدلال يا نقيض نتيجه در يكـي از  
باعث نادرستي ايـن  » 4«در گزينة » ضرورتاً«دو مقدمه آمده باشد. ذكر قيد 

 گزينه شده است.
  )93 تا 90هاي  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه   

----------------------------------------------  
  )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة  - 130

در اين استدلال از وضع تالي (چهار ضـلعي بـودن)، وضـع مقـدم (ايـن كـه       
 وضع تالي نام دارد. ت) نتيجه گرفته شده است كه مغالطةذوزنقه مربع اس

  )91ة (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفح   

 منطق
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  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 131

 خدا را داني (تالي) ار خود را بداني (مقدم)
  ها: تشريح ساير گزينه

ور از طلـب   -ها برانگيـزد (تـالي)    اش (مقدم) فتنه اگر روم ز پي»: 1«گزينة 
  د (تالي)بنشينم (مقدم) به كينه برخيز

در اين گزينه به معني حتي اگر يا بـا وجـود اينكـه    » ور«حرف »: 2«گزينة 
  شود؛ بنابراين قضيه از نوع شرطي نيست. است و ادات شرط محسوب نمي

اسـت و ادات شـرط   » يـا «در اين گزينه بـه معنـي   » گر«حرف »: 4«گزينة 
  شود؛ بنابراين قضيه از نوع شرطي نيست. محسوب نمي

  )86 ة، صفحة شرطي و قياس استثناييقضي(منطق،   
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 132

توانـد نـه سـفيد     است، زيرا پيراهن من مي مانعةالجمع، منفصل )الف(قضية 
باشد و نه سياه، بلكه سبز باشـد (هـر دو طـرف بـا هـم كـاذب باشـند). امـا         

و هم سياه باشد (هـر دو طـرف بـا هـم صـادق       تواند هم سفيد زمان نمي هم
كننـد   باشند). (اگرچه در مثال مناقشه نيست، اما براي افرادي كه اشكال مي

شود پيراهني هـم سـفيد و    هاي دو يا چند رنگ وجود دارد و مي كه: پيراهن
رنگ بودن پيراهن است! و ثانيـاً در   گوييم: اولاً منظور تك هم سياه باشد، مي

 زمان دو رنگ وجود ندارد.) هاي چند رنگ، در يك قسمت هم همان پيراهن

شود يك فرد هم باسـواد   زمان نمي ، منفصل حقيقي است، زيرا هم)ب(قضية 
سواد (هر دو طـرف بـا هـم صـادق      (توانايي خواندن و نوشتن) باشد و هم بي

  سواد (هر دو طرف با هم كاذب نيستند).  نيستند) و يا نه باسواد باشد و نه بي
است، زيرا امكان دارد هم خورشيد و هم زمين  الرفع مانعة، منفصل )ج(قضية 

حركت كنند و روز و شب ايجاد شود (هر دو طرف با هم صادق باشند) ولـي  
كدام حركت نكنند و روز و شـب ايجـاد    شود نه خورشيد و نه زمين هيچ نمي

  شود (هر دو طرف با هم كاذب باشند)
  )87 ةصفحاستثنايي، قضية شرطي و قياس (منطق،   

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 133
 هاي تست:بررسي گزينه

  حقيقي ـ حقيقي »:1«گزينة 
  الجمعةمانعحقيقي ـ »: 2«گزينة 
  حقيقي ـ انفصال برقرار نيست»: 3«گزينة 
  صال برقرار نيست ـ حقيقيفان»: 4«گزينة 

حالت قضية شرطي نسبتي مثل تساوي يا عموم و خصوص  نكته: اگر بين دو
هاي چهارگانه برقـرار باشـد اصـلاً انفصـالي برقـرار نيسـت و       مطلق در نسبت

  توان يك قضية شرطي منفصله ساخت. نمي
  )87ة صفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   

  (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 134

تواننـد كـاذب   ف نمـي در قضية منفصل غير قابل جمع در كذب، هر دو طـر 
اگـر  «توان از كذب يك طرف، صدق ديگري را نتيجه گرفت: باشند. پس مي

 »اگر غير الف، آنگاه غير ب«يا » غيرِ غيرِ ب (= ب)، آنگاه الف
  )87تا  85 هاي هصفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   

----------------------------------------------  
  ب آبي)(كتا  »3«گزينة  - 135

در شرطي متصل، مقدم مستلزم تالي و تالي تابع مقدم است (نـه بـرعكس).   
توانيم وجود تالي را نيز نتيجه بگيريم (از وضع مقدم يعني با وجود مقدم مي

وضع تالي را نتيجه بگيريم) و در صورت نبود تالي نبود مقدم را نيـز نتيجـه   
. اما دو حالت رفـع مقـدم و   بگيريم (از رفع تالي رفع مقدم را نتيجه بگيريم)

 شوند.وضع تالي مغالطه محسوب مي
  )91و  90هاي  صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 136

وضـع   ، مغالطـة دوم عين تالي باشد اگر تالي عين مقدمة دوم باشد يا مقدمة
  است. تالي رخ داده

  مثال: مقدمة اول: اگر الف آنگاه ب؛ مقدمة دوم: ب؛ نتيجه: الف (نامعتبر)
  )91 صفحةقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 137

زمـان صـادق نيسـتند؛     زمان كاذب و هـم  در انفصال حقيقي هر دو قضيه هم
ين اگر يك طرف كاذب باشد (كذب ف يا همـان صـدق غيـرف) طـرف     بنابرا

 ديگر حتماً صادق است (صدق ب).
  )93و  92هاي  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه  

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 138

سنده باشـد  بندي منطقي اين مغالطه بدين صورت است: اگر كسي نوي صورت
 ∴سواد انسان اسـت (وضـع تـالي)     (مقدم) آنگاه انسان است (تالي). فرد بي

 سواد نويسنده است. فرد بي
  )91و  90هاي  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه  

----------------------------------------------  

  بي)(كتاب آ  »4«گزينة  - 139

طرف نفـي   اين قياس، يك قياس انفصالي حقيقي است و در آن از اثبات يك
  آمده است. دست طرف ديگر به

  )92ة قضية شرطي و قياس استثنايي، صفح (منطق،  
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 140

ضع مقدم، وضع تـالي  مقدمة دوم اگر سالبه باشد و مقدم هم سالبه باشد از و
شود. اگر مقدمة دوم سالبه باشد و تالي موجبه باشد از رفـع تـالي،   نتيجه مي

  شود.رفع مقدم نتيجه مي
  )93 تا 90هاي  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه  

»آشنا« هاي سؤال-منطق
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 )اي مهديس حمزه(  »1«گزينة  - 141

كنيم كه ايـن كـار بـه     سه رقم را انتخاب مي 8، 7، 4، 3، 1از بين ارقام 
 
 
 

5
 4!، بـه  5پذير است، سـه رقـم انتخـاب شـده در كنـار       حالت امكان 3

 ال برابر است با: ؤجايگشت دارند، پس جواب س

  ! × = × = 
 

5 4 10 24 2403   

  )11تا  8 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )مهرداد خاجي(  »3«گزينة  - 142
مجموعة مورد نظـر  در زير 1و  2، 3، 4، 5، 6، 7بودن يا نبودن اعداد 

پـنج عضـو ديگـر را     8و  9، ...، 15مشخص شده، پس بايد از بين اعـداد  
  هاي انجام اين كار، برابر است با: انتخاب كرد كه تعداد راه

  ! !
! ! !

× × ×  = = =  × 

8 8 8 7 6 5 565 5 3 5 6   

  )11تا  8 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )حسن اسماعيلي(  »4«گزينة  - 143
اسـت؛   6!هـا   هاي ممكن براي تنظيم برنامة اين سـخنراني  تعداد كل حالت

 3!افـراد   نظـر گـرفتن بقيـة    اني ليلا، مريم و سوسن بدون درترتيب سخنر
ها با شرايط مسأله تطابق دارد. (مريم قبـل از   حالت دارد كه فقط يكي از آن

 هاي مطلوب برابر است با:  ليلا و ليلا قبل از سوسن)؛ بنابراين تعداد حالت

  !
!

× = × × =
16 6 5 4 1203   

  )8تا  2 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3ي و آمار ((رياض  
----------------------------------------------  

 )مهدي ملارمضاني(  »2«گزينة  - 144
 پس: ؛ بايد يك مهرة آبي و يك مهرة قرمز انتخاب كنيم

  P ( A )

  
   ×  = = =

× 
 
 

3 4
1 1 3 4 4

7 6 77
22

   

  )21 تا 14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )سجاد داوطلب(  »4«گزينة  - 145
صـــحيح هســـتند، نمـــودار ون » 4«جـــز گزينـــة  هـــا بـــه تمـــام گزينـــه

( A B ) ( B A )− − صورت زير است:  به 

( A B ) ( B A )− −  

A B S

  

صورت زير  با هم رخ ندهد، به Bو  Aنمودار ون پيشامد آن كه دو پيشامد 
  است: 

A B S

  
  )16تا  14 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )علي ارجمند(  »3«گزينة  - 146

 ضـرب اعـداد دو   كه حاصـل  اشتراك دو پيشامد ناسازگار تهي است. براي اين
تاس فرد باشد بايد هر دو عدد رو شده فرد باشند اما در اين صورت تفاضـل  

تهي اسـت و لـذا    Fو  Eاين دو عدد زوج خواهد بود و در نتيجه اشتراك 
هـا   توان نشان داد كه اشتراك پيشـامد  ها مي ناسازگارند. در مورد ساير گزينه

 ي نيست.ته

  ( , ) B A∈3 3    
  ( , ) C D∈5 5    
  ( , ) G H∈2 3    

  )21تا  12 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )حامد چوقادي(  »2«گزينة  - 147
ها مشخص است و از بـين   گيرند كه يك نفر آن نفر قرار مي 3بين دو برادر 

كنيم؛ يعني  نفر انتخاب مي 2نفر ديگر  7 
 
 

7
نفر بين دو برادر  3. حال 2

 3كنند. دو بـرادر و   جايگشت مي 2!جايگشت دارند و دو برادر نيز به  3!
 6!نفر ديگر گـروه بـه    5كنيم كه به همراه  ها را يك دسته مي نفر بين آن

!حـالات مطلـوب برابـر     كنند، پـس تعـداد   جايگشت مي ! ! × × × 
 

7 3 2 62 

 است. داريم:  10!خواهد شد، كل حالات هم 

  
! ! !

P ( )
!

 × × × 
 = =

7 3 2 62
10

J¼±õ¶ R¯Ie jHk÷UJ¼±õ¶ ®¨  jHk÷U   

  × ×
= = =

× × ×
21 6 2 12 1

7 8 9 10 240 20   

  )21تا  14 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )وهاب نادري(  »4«گزينة  - 148
 كنيم: فرض مي

  P ( A B ) P ( A ) P ( B ) P ( A B )
t

′ ′
= = = =4 2 3 1

    

  P ( A B ) t , P ( A ) t , P ( B ) t , P ( A B ) t′ ′ = = = =4 2 3    
  دانيم:  مي

  P ( A ) P ( A ) t , P ( B ) P ( B ) t′ ′= − = − = − = −1 1 2 1 1 3  

 )3رياضي و آمار (
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)3علوم و فنون ادبي (

  از طرفي: 
  P ( A B ) P ( A ) P ( B ) P ( A B )= + −    

  t ( t ) ( t ) t = − + − −4 1 2 1 3   

  t t t t = −  =  =
14 2 6 10 2 5   

  P ( A ) t P ( A )= −  = − =
2 31 2 1 5 5   

  )27تا  22 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »4«گزينة  - 149
5+در حالت كلي    ها برابر است با:  شيء داريم كه جايگشت آن 6

  n( S ) ( )! != + =6 5 11   
هـاي رياضـي را جايگشـت     براي محاسبة تعداد حالات مطلـوب ابتـدا كتـاب   

هـا در   بين آنهاي رياضي و نيز ما ر طرفين كتابد .6!شود  دهيم كه مي مي
جاي خالي انتخاب  5ها  شود كه از بين آن جاي خالي ايجاد مي 7مجموع 

دهـيم. در   هـا قـرار مـي    جايگشـت در آن  5!هاي شيمي را به  كرده و كتاب
  صورت قطعاً هيچ دو كتاب شيمي در كنار هم قرار نخواهند گرفت. داريم:  اين

  ! ! ! ! = × × = × × 
 

76 5 6 5   تعداد حالات مطلوب 215

  ! ! !
!

× × ×
= =

× × × ×
6 5 21 5 21

11 11 10 9 8    Pلوب)(مط 7

  × × × × × ×
= =

× × × ×
5 4 3 2 1 3 7 1

11 10 9 8 7 22  

  )24تا  14 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »4«گزينة  - 150
)يعنـــي  Bرخ دهـــد و نـــه  Aكـــه نـــه پيشـــامد آن A B ) ′  ابتـــدا
P ( A B ) كنيم:  را حساب مي 

  P ( A B ) P ( A ) P ( B ) P ( A B )= + − = + −
1 3 1
3 4 6    

  + −
= =

4 9 2 11
12 12   

  از طرفي: 

  P (( A B ) ) P ( A B )′ = − = − =
11 11 1 12 12    

  )27تا  22 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

  

  

  

  

 سيدعليرضا علويان)(  »4«گزينة  - 151
مقام  رمان شمس و طغرا به قلم محمدباقر ميرزاخسروي، منشĤت اثري از قائم

  خان بديع است.  الدين و قمر نوشتة ميرزا حسن فراهاني و شمس
  )20 و 19 هاي هادبيات، صفح  )، تاريخ3(علوم و فنون ادبي (  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 152
محمدتقي بهار در سـبك خراسـاني (نـه عراقـي) و بـا زبـاني حماسـي شـعر         

  سرود.  مي
  )20و  17، 16 هاي هادبيات، صفح تاريخ شناسي و  سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 كتاب آبي)(  »4«گزينة  - 153

ايـن ويژگـي را نـدارد.    » 4«اده و عاميانه است و عبارت گزينـة  نثر دهخدا س
ها با استفاده از اصطلاحات رايج در زبان عامه، به محاوره نزديـك   ديگر گزينه

 شود. ها ديده نمي اند و دشواري خاصي در آن شده

  )21 ة، صفحشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )ياسين مهديان(  »3«گزينة  - 154

سروده شده است كه وزنـي  » مفعول مفاعيل مفاعيل فعل«اين بيت، در وزن 
  آيد.شمار ميناهمسان به

  وزن ساير ابيات:
  فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (همسان دولختي)»: 1«گزينة 
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (همسان دولختي)»: 2«گزينة 
  اي)پايهمفتعلن مفتعلن فاعلن (همسان تك»: 4«گزينة 

  )26تا  22هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )زاده حسينعلي موسي(  »3«گزينة  - 155

چ گل م با / ش ك هم پو/ست را ك فن/ سـا زي: مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن     
  ).استن است كه به دليل ابدال به فعلن تبديل شدهفعلن ( ركن آخر فع ل

  )34 و 33 هاي هصفح، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 156

از اوزان ناهمسان؛ وزن بيت » مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«وزن بيت (الف) 
از اوزان همسان دولختـي؛ وزن بيـت   » مفعولن فاعلات مفعولن فاعلات«(ب) 
از اوزان همسان و وزن بيـت  » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«(ج) 
 باشد.  از اوزان ناهمسان مي» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«(د) 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 157

» مفعولُ«باشد كه فاقد ركن مي» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«وزن اين بيت، 
  است.

  وزن ساير ابيات:
  مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن»: 1«گزينة 
  مفعول مفاعلن فعولن»: 2«گزينة 
  فاعلنمفعول فاعلات مفاعيل »: 3«گزينة 

  )تركيبي، وسيقي شعرم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 )زاده حسينعلي موسي(  »3«گزينة  - 158

شـود و در مصـراع دوم نخـل    زبان بسته با مدح پيامبر گويا مـي »: 1«گزينة 
 ؛هاست دهد تلميح به دو معجزه از آنخشك كه براي حضرت مريم خرما مي

  .شودنمي ولي استعاره در بيت ديده
 »نهنـگ «تعاره از دنيـا و  دو اس ـ هـر  »زارسـبزه «و  »گـاه غرقـه «»: 2«گزينة 

  .ولي تلميح ندارد ؛استعاره از شيطان يا حوادث دنياست
 »نـور روي موسـي  «هـا و   فرعون و موسي تلمـيح بـه مقابلـة آن   »: 3«گزينة 

چون روي موسي مانند خورشـيد يـا چيـزي شـبيه آن      ؛استعارة مكنيه است
  تصور شده كه نور دارد.

قبـل ان تموتـوا:    اموتو«حكيمانة  مصراع نخست تلميح به عبارت»: 4«گزينة 
و ادريس تلميح به زندگي دوبارة اين پيـامبر  » بميريد پيش از آن كه بميريد

  اما استعاره ندارد. ؛دارد
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )ياسين مهديان(  »1«گزينة  - 159

  جناس ناهمسان»: سر«و » در«، »يار«و » كار«ن است. / بيت، فاقد تضمي
  ت درسي: انكتوضيح 

، »2«و » 1«هـاي  را با تضمين اشـتباه نگيريـد؛ در گزينـه   » تخلص شاعري«
شاعر نام خود را در انتهاي غزل آورده است كه در حكم امضايي براي انتهاي 

  شعر است.
  ها:تشريح ساير گزينه

تـوان داراي  را نمـي » در«و » دل«اقـد جنـاس؛   فاقد تضمين / ف»: 2«گزينة 
  جناس دانست، زيرا كه اختلاف در دو واج است.

  صائب، مصراع دوم را از سعدي تضمين كرده است. / فاقد جناس»: 3«گزينة 
هـا در  »روان«فاقد تضمين / فاقد جناس؛ توجه داشته باشيد كه »: 4«گزينة 

  آورند.وجود نمـيم را بهاند و جناس تاكار رفتهمعنـاي يكساني به
  )تركيبي، بديع )،3ي ((علوم و فنون ادب  

----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 160
  اين بيت، به ناخلف بودن فرزند حضرت نوح اشاره دارد.

  ها:تشريح ساير گزينه
  ».نْ تحُاسبواحاسبوا قبَلَ أَ«اشاره دارد به حديث »: 1«گزينة 
  شدن وي.اشاره دارد به منصور حلاج و به دار كشيده»: 2«گزينة 
توجه داشته باشيد كـه در قـرآن،   » / خيبر«اشاره دارد به جنگ »: 3«گزينة 

  نشده است.(ع) اشارة مستقيمي به فتح قلعة خيبر توسط حضرت علي 
  )32و  31هاي  صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

 )حسين رضايي(  »2«گزينة  - 161
/  هـا)  (رد سـاير گزينـه   )جـا  ني ـ: برابـر هسـتند (در ا  »يسـتو ي/ « ايآ»: هل«
: »علمـون يلا / « )1(رد گزينـة   داننـد  ي: م ـ»علمـون ي/ « كه ي : كسان»نيالذّ«
  )4(رد گزينة  دانند ينم

  (ترجمه)  

  خواه) (الهه مسيح  »2«گزينة  - 162
»كـه   هنگـامي »: عندما خُلـق ) / «1دانست (رد گزينة  آيا نمي»: أما كانَ يعلم

كنـد   پس به چه افتخار مـي »: فبم يتفاخَر) / «3و  1هاي  خلق شد (رد گزينه
  )4و  3هاي  (رد گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )نويد امساكي(  »1«گزينة  - 163
نهُ يمـا كـانَ   « هـا)/  ي (رد ساير گزينهارزش هر انسان»: قدر كلّ امرئٍ«  »:حسـ
للرّجـال  «/ هـا)  (رد سـاير گزينـه   دهـد  ياست كه آن را خوب انجام م ـ يزيچ

بـر  »: الأفعـالِ  يعل ـ/ «)4و  3هـاي   (رد گزينه دارند ييها نام.... افراد »: أسماء
  ها) گزينه(رد ساير  اساس كارها

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 164

بدان  يتوانهيچ را كه  يزيهمانا خدا چ :»4« نةيگز ترجمة صحيح عبارت در
  !دكن نمي ليبه ما تحم ميندار

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »4«گزينة  - 165

 يها نهي(رد گزإرضاء »: خشنود ساختن« /)3و  1 يها نهي(رد گزكأنَّ »: ييگو«
به دست آورده « /غايةٌ»: است يهدف« جميع الناّس/ »:همة مردم« /)2و  1
  )3و  2 يها نهي(رد گز(فعل مضارع مجهول) لا تدُرك »: شود ينم

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 قائنات) -بين (محمد جهان  »1«گزينة  - 166

  است. جريمةمفردش: » جرائم«أجرام است و »: جرِم« جمع
  نكات مهم درسي:

ما ي « است و اسلوب» هيچ...نيست« نفي جنس + اسم نكره به معناي »لا«
 »هيچ ... نيست« هم به معناي »نفي + حرف جرّ من + يك اسم نكره

  باشد. مي
  )واژگان(   

----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 167
 ترجمة عبارت: گل (= الطيّن) خاك مخلوط شده با آب است!

  (واژگان)  
----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(  »2«گزينة  - 168
(خلـق  » خُلقـوا «معلـوم و   بينـي) فعـل مضـارع    (مـي » تَري«، »2« ةنيگز در

 اند) فعل ماضي مجهول است. شده

  )تحليل صرفي و اعراب(  

 )3عربي، زبان قرآن (
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  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 169

بالفعـل   مشـبهة خواهد كه در آن، تعداد حروف  اي را مي صورت سؤال، گزينه
  كنيم: ها را يك به يك بررسي مي بيشتر باشد. گزينه

بر سر يك فعل » إنْ«ت. (دقت كنيد از حروف مشبهه اس» لعلّ: «»1« نةيگز
  تواند از حروف مشبهه باشد.) آمده است و نمي

بر سر يك فعـل  » أنْ«از حروف مشبهه است. (دقت كنيد » أنّ: «»2« نةيگز
  تواند از حروف مشبهه باشد.) آمده است و نمي

  هر دو از حروف مشبهه هستند. » ليت«و » إنّ: «»3« نةيگز
بـه  » لكنَُّ«گزينه حروف مشبهه وجود ندارد. (دقت كنيد  : در اين»4« نةيگز

   ، يك جار و مجرور است.)»براي شما«معني 
  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 170
  :ديدقتّ كن

، يـنِ،   هـاي (ــَـً   بالفعل هميشه منصوب است و با علامت مشبهةاسم حروف 
) ظاهر مي بالفعل همواره مرفوع است، و اگـر   مشبهةشود، اما خبر حروف  ينَ

) ظاهر مي يك اسم باشد، با علامت   شود. هاي (ــٌُ ، انِ، ونَ
) و منصوب اسـت كـه بـه درسـتي آمـده      » هذين«، »3« نةيدر گز اسم (ليت

) است و بايد مرفوع باشد؛ بنابرا» متمسكين«است، اما  صورت  ين بهخبر (ليت
  صحيح است.» متمسكانِ«

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

  
 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 171

»ــك ــذين / « هــا) گزينــهســاير نبايــد تــو را غمگــين كننــد (رد »: لا يحزنُْ الّ
»: فـي الكفُـر  / « )3و  1هاي  كنند (رد گزينه كساني كه شتاب مي»: يسارعونَ

 )3در كفر (رد گزينة 
  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 172
»هم/ « كنند جا) گمان مي (در اين»: يزعمتكاليفشان را انجـام  »: قاموا بواجبات

»: لـَم تتحقـّقْ  / « نشاندر برابر فرزندا»: أمام أولادهم/ « )3اند (رد گزينة  داده
  )4هدفشان (رد گزينة »: غايتُهم/ « )4و  1 هاي همحقق نشده است (رد گزين

  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 173
/  ؛ بيشتر اضافي است)3دوست دارد (رد گزينة »: يحب/ « همانا، قطعاً»: إنَّ«
در »: في سـبيله / « )3(رد گزينة  كنند كساني كه پيكار مي»: ونالذّين يقاتل«

كـأنَّهم بنيـان   / « صـف در صـف، صـف كشـيده    »: صفاًّ)/ «4راه او (رد گزينة 
 ها) گويي آنان ساختماني (بنايي) استوار هستند (رد ساير گزينه»: مرصوص

  )(ترجمه  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 174
بياموزيـد، يـاد   »: تتعلّمـون / « )2و1 هـاي  اي كاش شما (رد گزينـه »: ليتكم«

»: أن لا تخافوا/ « )3از پدرتان (رد گزينة »: من أبيكم)/ «3بگيريد (رد گزينة 
هـاي   (اسـم نكـره) مشـكلي (رد گزينـه    »: مشكلة/ «)3(رد گزينة  كه نترسيد

آيـد   گاهي، شايد) گاهي پيش مي ←(قدَ + فعل مضارع »: قد تحَدث)/ «3و2
 برايتان»: لكُم« )/3و1هاي  (رد گزينه

  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 175
/ )3و  1هـاي   (رد گزينه : (اسلوب لا نفي جنس) هيچ خيري نيست»لا خيَرَ«
: (فعـل  »لا ينتفـَع بـِه  «/ )3و  1هـاي   (رد گزينـه  : در دانشـي كـه  »في علْمٍ«

لَ  «/ هـا)  (رد ساير گزينـه  شود نميمجهول) از آن سود برده  : »فعليَنـا أنْ نَعمـ
  : به چيزي كه آموختيم»بما تَعلَّمنا«پس (بايد) عمل كنيم/ 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 176
داي دهد، بنابراين قيد تأكيـد در ابت ـ  تمام جمله را مورد تأكيد قرار مي» إنّ«

 آيد. جمله مي
  ها: تشريح ساير گزينه

گمان فخـر بـراي انسـاني     آيد (بي قيد تأكيد در ابتداي جمله مي»: 1«گزينة 
  )…است كه 

  )…آيد (قطعاً مردم از كنار  در ابتداي جمله مي »قطعاً«»: 3«گزينة 
هـاي   آيد (بـدون شـك شـاخه    در ابتداي جمله مي »بدون شك«»: 4«گزينة 

  )…برخي درختان 
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 177
  ترجمه: كاش من درس را رها كرده بودم تا در امتحان قبول شوم! (نادرست)

 ها:  ساير گزينه

  كنند! اگر صلح در دنيا مستقر گردد، همه در امنيت زندگي مي »:1«گزينة 
  بارد! نيست، پس باران يا برفي نميهيچ ابري در آسمان »: 3«گزينة 
  يابد! گاه پايان نمي گويي قناعت، گنجي است كه هيچ »: 4«گزينة 

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 178
به كار رفته است. » تشبيه«خواهد كه در آن  صورت سؤال از ما عبارتي را مي

كه،  مثل اين«بالفعل است كه معناي  مشبهةاز حروف » نَّكأ«، »3«در گزينة 
  نمايد. تشبيه ايجاد مي معنايدهد و عموماً  مي» مانند، گويي

هـايي از آهـن و    هاي همة دشمنانمان، قطعه گويي قلب»: «3«ترجمة گزينة 
  »مس است!

  )(انواع جملات  

»آشنا«هاي سؤال –) 3عربي، زبان قرآن (
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 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 179

در خاطـب اسـت، بنـابراين بايـد     متناسب با صيغة مفرد مؤنثّ م» ك«ضمير 
 بيايد.» تجُاهدينَ«فعل مضارع به همين صيغه و به شكل جاي خالي دوم، 

  )(انواع جملات  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 180
   بر سر اسم نكره آمده و از نوع نفي جنس است. »لا« ،در اين گزينه

  : ها تشريح ساير گزينه
در اين گزينه لا قبـل از فعـل مضـارع دوم شـخص و در ابتـداي      »: 1«گزينة 

  باشد.  جمله آمده است پس از نوع ناهيه مي
  باشد. دهد و نفي جنس نمي مي» نه«در اين گزينه لا معناي »: 2«گزينة 
در اين گزينه لا قبل از فعل مضارع و در وسط جمله آمده اسـت  »: 3«گزينة 

  باشد. في نموده است پس از نوع نافيه ميو فعل مضارع را من
  )(انواع جملات  

----------------------------------------------  

  
  
 

  بقا) (محمد رضايي  »3«گزينة  - 181

ها  اينكه هستي و چيستي دو مفهوم از يك چيزند، به اين معنا نيست كه آن
  اند. ركيب يا جمع شدهدو جزء از يك موجودند كه با هم ت

 ها. وجود، وجه مشترك موجودات است و ماهيت، وجه اختصاصي آن
  )4 و 3هاي  ، صفحههستي و چيستي(فلسفة دوازدهم،    

----------------------------------------------  

  بقا) (محمد رضايي  »1«گزينة  - 182

لاً ، كـام »انسـان «بـر  » وجـود «بـا حمـل   » انسـان «بر » حيوان ناطق«حمل 
همـان حقيقـت و ذات انسـان اسـت،     » حيوان نـاطق «متفاوت است و چون 

 دليل نياز ندارد. به» انسان«بر » حيوان ناطق«حمل 
  )5، صفحة هستي و چيستي(فلسفة دوازدهم،    

----------------------------------------------  

  بقا) (محمد رضايي  »2«گزينة  - 183

، آن را مقدمـة  »يرت وجـود و ماهيـت  مغـا «خاص به بحـث   سينا با توجه ابن
سـينا در   هاي ابـن  طرح مباحث جديدي قرار داد. اين نظر، پاية يكي از برهان

 باشد. نيز مي» وجوب و امكان«اثبات وجود خدا به نام برهان 
  )6، صفحة هستي و چيستي(فلسفة دوازدهم،    

----------------------------------------------  

  بقا) مد رضايي(مح  »3«گزينة  - 184

كـه بـا فلسـفة    » تومـاس آكوئينـاس  «يكي از فيلسوفان بزرگ اروپـا بـه نـام    
سينا آشنا بود، اصل مغايرت وجود و ماهيـت را در اروپـا گسـترش داد و     ابن

مـيلادي   13در قـرن  كـه  وگوهاي فراوانـي در آنجـا شـد. او     ساز گفت زمينه
 ود كـه بيشـتر متّكـي بـر    گذاري نم ـ ايهاي را در اروپا پ كرد، فلسفه زندگي مي

 .، ديگر فيلسوف مسلمان بود»رشد ابن«سينا و تا حدودي  هاي ابن ديدگاه
  )7و  6هاي  ، صفحههستي و چيستي(فلسفة دوازدهم،    

  بقا) (محمد رضايي  »1«گزينة  - 185

درجـه اسـت. پـس قضـية     180مجموع زواياي مثلث برابر دو قائمـه، يعنـي   
 شده امتناعي است.ذكر

  )10دهم، جهان ممكنات، صفحة (فلسفة دواز   
----------------------------------------------  

  بقا) (محمد رضايي  »4«گزينة  - 186

ت بـدون دخالـت     از ميان فيلسوفان اروپايي، دكارت معتقد بود كه اصل عليـ
 رطـو  اي اسـت كـه انسـان آن را بـه     آيد و جزء اصول اوليه دست مي تجربه به

شود  ر انساني، با دركي از رابطة عليت متولدّ ميكند؛ يعني ه فطري درك مي
و درك اين رابطه نياز به تجربه و يا آموزش ندارد؛ زيرا پذيرش و قبـول ايـن   

هاي علتّ  رابطه، مقدمه و پاية هر تجربه و آموزشي است. البته يافتن مصداق
 و معلول نيازمند تجربه و آموزش است.

  )16، صفحة ليعلّي و معلو(فلسفة دوازدهم، جهان    
----------------------------------------------  

  بقا) (محمد رضايي  »3«گزينة  - 187

ت  «بخشي ميان علت و معلول را رابطة وجود گوينـد. پـس،    مـي » رابطـة عليـ
اي وجودي است كه در آن، يك طـرف (علـّت) بـه طـرف      رابطة عليت رابطه

از درك همـين رابطـه در    بازتـابي » چرا«دهد. كلمة  ديگر (معلول) وجود مي
 هاست. ذهن انسان

  )14، صفحة جهان علّي و معلولي(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

  بقا) (محمد رضايي  »2«گزينة  - 188

هيوم معتقد است كه انعكاس ذهني يا تداعي عليت چيـزي جـز يـك     ديويد
 ها نيست. م آمدن پديدهتوالي و پشت سر هاز حالت رواني ناشي 

  )17، صفحة جهان علّي و معلولي(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

  بقا) (محمد رضايي  »3«گزينة  - 189

، يك رابطة امكـاني اسـت،   »وجود«با » انسان«گوييم رابطة ماهيت  وقتي مي
نباشد. آنگـاه كـه وجـود     تواند تواند باشد و مي منظور اين است كه انسان مي

گـردد،   شـود و موجـود مـي    هـايش ضـروري مـي    براي انسان به واسطة علـت 
 شود. الوجود بالغير ناميده مي واجب

  )12و  11هاي  ، صفحهجهان ممكنات(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

  بقا) (محمد رضايي  »4«گزينة  - 190

د شش، محال و ممتنع است. پـس قضـية اول، رابطـة    حمل فرد بودن بر عد
هاي كلاس ما، امكـان دارد. پـس    حمل چوبي بودن بر نيمكت .امتناعي است

 قضية دوم، رابطة امكاني است.

  )10و  9هاي  ، صفحهجهان ممكنات(فلسفة دوازدهم،    

 فلسفة دوازدهم






